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  در لیست بلند‌کالاهای صادراتی، نشانی از 
مصرف‌کننده نهایی نیست؛ همه‌چیز‌خوراک

کارخانه‌های دیگر‌کشورهاست. ایران نهاده‌های انرژی 
را تامین می‌کند، دیگران می‌سازند

صفحه  3

فقط گاز   و  دیگر هیچ
در غیاب فرش، پسته و زعفران چه فروختیم؟

صفحه  3

پیامک‌های اشتباه 
و   نارضایتی مشترکان

توزیع برق‌تهران زیر‌ذره‌بین

درآمد دوم آمریکایی‌ها برای بقا

 در‌حوزه 
تئاتر‌کودک و 
نوجوان قانون 
حمایتی وجود 

ندارد، فقط‌کانون 
پرورش فکری 

مانده است
صفحه  4

بیش از۴۴ درصد‌آمریکایی‌ها به مشاغل‌جانبی برای 
تأمین زندگی و مقابله با ناپایداری اقتصادی وابسته‌اند

صفحه  10

دولت حمایت نمی‌کند
 بخش‌خصوصی به تئاتر قائل نیست

روایت‌آناهیتا غنی‌زاده از‌سختی‌های فعالیت 
در‌حوزه تئاتر‌کودک و نوجوان

بانک‌های خارجی چگونه تجارت و‌گردشگری را در‌کشورهای همسایه رونق داده‌اند؟

  نبود بانک‌های خارجی،‌گردشگری و تجارت در ایران را با مشکلات انتقال پول و هزینه‌های بالا مواجه‌کرده است
  تحریم‌ها و قوانین سخت‌گیرانه باعث شده‌اند بانک‌های خارجی نتوانند به ایران وارد شوند  صفحه  3

صرافی‌ها و   رمز ارز
تنـها پناهــگاه ایــران

به نظر می‌رسد، قانونِ نانوشته ممنوعیت نوازندگی زنان 
در صحنه‌های موسیقی اصفهان پایان پذیرفته است

زنان موسیقیدان 
دیگر  پشت صحنه نمی‌مانند

بازی‌های معمایی و‌کلمات، مهارت‌های شناختی سالمندان 
را به چالش‌کشیده و هوش آنان را ارتقا می‌دهند

  صفحه  8

۱۰ بازی که سالمندان
را   دوباره  به  اوج  می‌برند

 هیجان بدون مرز، سن بدون عدد!

نوازنده سنتور‌که زاغ‌زنی مقتول را می‌کرد به اتهام
معاونت در‌قتل محاکمه شد

  صفحه  7

به‌خاطر یک سیلی پسرم   را کشت
گفت‌وگو با پدر‌محمدرضا که با دسیسه عمویش‌کشته شد

  تحلیلی بر مجمع گفت‌وگوی تهران، اهداف دیپلماتیک 
ایران، چالش‌های منطقه‌ای، بیانیه‌های ضد ایرانی و 

محدودیت‌های سیاست خارجی
  نشست گفت‌وگوی‌تهران با حضور ۲۰۰ مقام 

از ۵۳ کشور برگزار‌شد
  صفحه  2

ما  نُت  خود    را  می‌نوازیم 
آنها   نُت    رهبر     ار کستر    را

تاملی بر مجمع‌گفت‌وگوی تهران 

آبادان یک‌رنگ‌ترین شهر 
دنیاست.‌»نه قرمز، نه آبی، فقط 

زرد طلایی« فقط یک شعار 
نیست. در بازی صنعت‌نفت 

با سرخابی‌ها در آبادان 
یک تماشاگر استقلالی یا 

پرسپولیسی در‌جایگاه تیم 
مهمان نخواهید دید   صفحه  11

شلیک ریکانی به 
قلب آبودانی‌ها

‌اضطراب و دلهره در‌آلاچیق‌های 
پارک شاپور آبادان

  ایران پس از هند، دومین قدرت در‌تولید داروهای زیست‌فناور
در آسیای غربی است

  ایران به یکی از مقاصد اصلی 
»توریسم درمانی ناباروری« در 

خاورمیانه تبدیل شده است
  ایران با پیشرفت در داروهای زیست‌فناور
پیوند اعضا، فناوری سلامت و توریسم درمانی

به یکی از قدرت‌های مهم پزشکی
تبدیل شده است

صفحه  6

در بخش شهرسازی، اطلاعات پروانه‌های صادره در باغات خالی است. 
برخی صفحات مثل کمیسیون ماده ۵ اصلًا باز نمی‌شوند  صفحه  9

ویژه‌نامه »بادبادک« برای کــودکان و نوجوانان، امروز بــا روزنامه هفت‌صبح 
منتشر شد.

تمام محتوای این نشریه به‌طور کامل توسط گروهی از کودکان و نوجوانان ۱۰ تا 
۱۴ ساله تهیه شده است. از انتخاب سوژه و نگارش مطالب گرفته تا انتخاب تیتر و 
عکس، ویراستاری و طراحی نقاشی‌ها، همگی به دست اعضای نوجوان تحریریه 

»بادباک« انجام شده است.

بلوغ پزشکی دیجیتال در ایران 

دنیای تاریک سامانه شفافیت

گزارش هفت‌صبح از دستاوردهای پزشکی در ایران

سامانه شفافیت شهرداری‌تهران با وعده اعتمادسازی، پس از‌سال‌ها 
با نقص‌های فنی، اطلاعات ناقص و مقاومت در برابر‌شفافیت مواجه است

شورای فرهنگ عمومی سند »شادی و نشاط اجتماعی« 
را تدوین کرد. سندی که وقتی تصویب شد لابد مردم 
خوشحال و شاد می‌شوند و غم و غصه‌هایشان را فراموش 
می‌کنند.  دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با رضایت 
فراوان از سند شادی گفته و خبر داده که »اتفاقات خوبی 
در زمینه نشاط و خوشحالی مردم در حال رقم خوردن 
است«. با این توصیف به نظر می‌رسد زمان خوشحالی 
سرانجام فرارسیده است. حالا که »شادی« ثبت دولتی 
گرفته و قرار است به‌زودی در قالبی منقّش و مهرخورده 
به خانه‌های مردم ابلاغ شود، بد نیست چند نکته را به 

رسم ادب و دلسوزی یادآور شویم.
نخست این‌که چرا اصلًا سند؟ یعنی ما از این پس قرار 
است خوشحال شــویم چون سندش آمده؟ کافی‌ست 
کاغذی ممهور به امضا و مصوبه باشــد تا لبخند بر لب 
مردم بنشــیند؟ اگر چنین اســت، باید برای »امید«، 
»آزادی«، »عدالــت« و حتی »آرامــش اعصاب« هم 

سریع‌تر سندی تدارک دید.
سال‌هاست کارشناسان، جامعه‌شناســان و دلسوزانِ 
فرهنگ عمومی هشدار می‌دهند که جامعه ما به‌شدت 
به شــادی نیاز دارد. گویا تا زمانی که این نیاز در قالب 
»سند قابل اســتناد« نبود، جدی گرفته نمی‌شد. حالا 
که سند تنظیم شده، لابد قرار است لبخندها طبق بند و 
تبصره بیایند و بروند. البته تجربه‌مان در این‌گونه اسناد، 
کمی تا قسمتی کاغذی‌ســت. مثلًا می‌توان گفت در 
کشور ما سندنویسی گاهی بیشتر به مراسم رونمایی از 
کاری شبیه است که قرار نیست اجرا شود. نوعی شوآف 
محترمانه با عطر جوهر چاپ تازه. کافی‌ اســت نگاهی 
بیندازیم به فهرست ســندهای محترمی که روزی با 
تشریفات رسانه‌ای معرفی شــدند، اما بعدها بی‌سر و 
صدا، در گوشــه‌ای از بایگانی آرام گرفتند.چندمورد از 

سندنویسی‌های برزمین مانده را با هم مرور کنیم. 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش کــه به علت 
اجرای ناقص، تغییر مکرر مدیران و تامین نشدن منابع 
مالی باعث عقب‌ماندگی اجرای آن شد. سند مهندسی 
فرهنگی کشور که به دلیل ناهماهنگی نهادهای متولی و 
نبود بودجه کافی، اجرایی نشد. سند جامع علمی کشور 
که با هدف توسعه علمی و فناوری ایران، در سال ۱۳۸۹ 
تصویب شد. اما در عمل بخشــی از اهداف آن اجرایی 
نشده یا با تغییر رویکرد دولت‌ها اولویت خود را از دست 
داده است. سند چشــم‌انداز ۱۴۰۴ جمهوری اسلامی 
ایران که بسیاری از شاخص‌های پیشرفت آن از جمله 
در حوزه اقتصادی، اجتماعی و علمی محقق نشده‌اند. 
سند ملی موسیقی که در عمل نه در حمایت از موسیقی 
مســتقل موفق بود و نه مانع برخوردهای سلیقه‌ای با 
رویدادهای موسیقی شد. سند ملی زنان و خانواده که 

به دلیل رویکردهای سیاسی و فرهنگی متفاوت، اجرای 
یکپارچه و جدی نیافته است. سند سیاست‌های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساســی )خصوصی‌سازی( که به دلیل 
واگذاری‌های غیرشــفاف و بی‌برنامه، اهداف توسعه‌ای 
آن محقق نشد و به ناکارآمدی اقتصادی و انحصارهای 
جدید منجر شد. سند جامع رسانه‌ای کشور که به دلایل 
ساختاری اجرایی نشد.ســند ملی جوانان که با وجود 
چالش‌های گسترده جوانان، برنامه‌ریزی عملی و اجرای 
موثر آن صورت نگرفته است. سند آمایش سرزمین که 
به‌دلیل تصمیم‌گیری‌های مقطعی، تضاد منافع استانی و 

ناهماهنگی بین‌دستگاهی، اجرایی نشده است.
اما در ایران، همچنان ســند می‌نویســیم. گاهی چنان 
دقیق و ریزبین که آدم شک می‌کند نکند همین سندها 
یک‌روزی جای رمــان و شــعر در کتابخانه‌های ملی را 
بگیرند. پرسش اینجاست: آیا اساساً ما شادی را به رسمیت 
می‌شناسیم؟ یا باید برای شاد بودن ابتدا مجوز بگیریم، 
سپس زمان خنده را با نهاد مربوطه هماهنگ کنیم و در 
نهایت، اگر مشکلی نبود، لبخندی بزنیم – آن‌هم با رعایت 
شئونات سند؟ در حالی‌که شادی، در اصل، حق طبیعی 
مردم است؛ نه پروژه‌ای با کد رهگیری. شاید وقتش رسیده 
شادی را از کاغذها بیرون بیاوریم و به زندگی برگردانیم. 
بدون مجوز، بی‌نیاز از صورتجلســه. فقط با دل. خلاصه 
انواع سندها در کشورمان وجود دارد که هیچ وقت اجرا 
نشده است. حالا یک سند هم برای خوشحال شدن مردم 
در دست تهیه است. اما واقعیت این است که بسیاری از 
این اسناد بیشتر شبیه »رزومه ملی« هستند تا نقشه راه. 
در آن‌ســوی جهان اما ماجرا کمی متفاوت است. چون 
برای شــادی و رفاه مردم از طریق سیاست‌های عملی 
اقدام می‌کنند.در واقع ســند نویسی جای خودش را به 
موارد مختلفی چون سرمایه‌گذاری در فضاهای عمومی، 
فرهنگ و هنر، موسیقی خیابانی، جشنواره‌های محلی، 
ورزش همگانی و مواردی از این دست داده است. درعین 
حال مردم شادی را در کیفیت زندگی دنبال می‌کنند و 
نه در توصیه‌هایی روی کاغذ. دولت‌ها نیز تلاش می‌کنند 
با فعالیت‌هایی چون بیمه‌هــای همگانی، توزیع عادلانه 

ثروت، کاهش شکاف طبقاتی، دسترسی رایگان و حتی 
ارزان به خدمات ســامت روان، امنیت شغلی‌، مدارس 
و دانشگاه‌های با کیفیت و سیاســتگذاری‌های اساسی 
شرایط شادی و نشــاط در جامعه را فراهم کنند. نتیجه 
این که تلاش برای شادی مردم یک کشور به هیچ عنوان 
جنبه تبلیغاتــی ندارد. بلکه دیگــران ملاک‌هایی قابل 
ارزیابی را برای شادی در کشورشان در نظر می‌گیرند که 
قابل سنجش است. مانند رشد اقتصادی، کیفیت زندگی، 
حفظ محیط‌زیست و ملاک‌های قابل سنجش دیگر. در 
ایران اما سند نویسی جای سیاست‌های عملی را گرفته 
است. اساساً ما شادی را به رسمیت می‌شناسیم؟ آیا برای 
شــادی باید حتما مجوز از وزارت ارشاد گرفته شود؟ در 

حالی که شادی حق طبیعی شهروندان است.

   شورای شوراها؛ وقتی اجرا قربانی 
مشورت می‌شود

اما بخش دیگری از سخنان دبیر شورای فرهنگ عمومی 
کشور هم جالب است، شبیه راهنمای استفاده از عملکرد 
شوراها در کشور است. انگار شوراها یک دستگاه عجیب 
با تعداد زیادی مرحله و دکمه هستند... ایشان فرموده‌اند 
که: »شورای فرهنگی، ســند موسیقی، سند هنرهای 
نمایشی، سند معماری و از این دست را تدوین می‌کند. 
وقتی یک سند مطرح می‌شود مراحل مختلفی را طی 
می‌کند، ابتدا در یک کارگروه مورد بحث قرار می‌گیرد، 
بعد به شورای هنر می‌رود، از شــورای هنر به شورای 
معین و از شورای معین به شــورای عالی که سران قوا 
و دســتگاه‌ها و نهادهای امنیتی و قضایی، رئیس قوه 
قضائیه، رئیس مجلس، رئیس‌جمهور هم در آن حضور 
دارند و در آنجا تصویب می‌کنند.  حالا تصور کنید در این 
مسیر هزار پیچ و خم، اگر یک مجری از همان‌هایی که 
گاهی فکر می‌کنند سند یک نوع دفترچه تبلیغاتی‌ست،  
راه را اشتباه برود و قانون را نادیده بگیرد چه می‌شود؟ 
جای نگرانی نیست. چون بالاخره یکی هست که بگوید 
»رفیق، خطا کردی، باید پاسخگو باشی.« البته خیلی 

هم مسالمت‌آمیز.  ادامه در صفحه 9

شادی با‌سند رسمی‌رسید
  روایت 

نامه‌نگاری برای  زندگی 
و   مرگ شهرام  شاهرختاش

شورای شهر تهران عزیز
سلام

من نشان درجه یک هنری دارم. پس اگر به اعتبار این نشان قبری در گورستانی به بنده 
تعلق می‌گیرد، آن را بدهید به پیرمرد شاعری که چند روز است جنازه‌اش بر زمین مانده 
است. اگر هم تا آن زمان جوانمردی پیدا شد و پیکر آن مرد را به گور سپرد، سهمیه گور 

من باشد برای خودتان. اصلا یکی از بستگانتان را در آن چال کنید.
جنازه مرا ببرید پشــت آبادی زادگاهــم زیر خاک کنید. همان‌جا که لم‌یزرع اســت؛ 

قبرستانی وجود ندارد و زمینش مفت است.
وزارت ارشاد ایران کهن

خدمت شما هم سلام
ظاهراً اگر دو یا سه نفر از دارندگان نشان درجه یک در حق شخصی ثالث شهادت دهند 
که او مستحق نشان درجه یک اســت، به او هم همین درجه را تقدیم می‌کنید. همین 
امروز اگر ده نفر شهادت دهند که شهرام شاهرختاش لایق نشان درجه یک است، به او 

این نشان را می‌بخشید تا مشکل در خاک رفتنش حل شود؟ 
زندگی سخت است. توقع داشتم مرگ ابتدای آســایش باشد، اما می‌بینید که چنین 

نیست.
پیکر شهرام شاهرختاش یک هفته است که در ســردخانه‌های شهر سرگردان است. 
زنی که با او نســبتی خونی ندارد، همت کرده اســت تا او را با احترام راهی خانه ابدی 
کند. دوران جوانمردی زنان است،  اما این زن تا این لحظه نتوانسته است پیکر شهرام 

شاهرختاش را به دست خاک دهد. کاش بتواند. کاش می‌توانستیم کمکش کنیم.‌
این هم یک خاطره برای پایان‌ خوش: 

چند سال پیش رفته بودم وزارت ارشــاد. آن زمان همین وزیر فعلی)آقای سید عباس 
صالحی( معاون وزیر بود.‌ رفته بودم دفتر ایشان که کار بیمه یکی از پیشکسوتان شعر 
و ادبیات را پیگیر باشم. می‌خواستم آقای صالحی دستوری دهد و مشکل را حل کند. 

مسئول دفتر آقای صالحی از من پرسید:
- آن بنده خدا چند سال دارد؟

»منظورش همان پیشکسوتی بود که مشکل بیمه داشت.«
گفتم:

- حدودا هفتاد سال.
مسئول دفتر پوزخندی زد و گفت:

- ماشین اسقاطی رو که بیمه نمی‌کنن!
او درست می‌گفت! بیمه به افراد مُسن تعلق نمی‌گیرد. فقط می‌گویم: »کاش پوزخند 

نمی‌زد. کاش این تلخی را به زهر نیشخند نمی‌آغشت!«
آری عزیزانم! آن عزیز پیشکسوت که بدان اشاره کردم، نزد اصحاب دولت و نظام بسیار 
شناخته‌‌شده‌تر از شهرام شاهرختاش بود)روشن است که من درباره قوت شاعری حرف 

نمی‌زنم(. پس تکلیف امثال شاهرختاش روشن‌تر است. 
 به گمانم این حکایت تلخ روشن می‌کند که چرا  شهرام شاهرختاش تنها بود و روزگارش 
به سختی می‌گذشت. چرا از دست بزرگان ادبیات هم کاری برنمی‌آمد و برنمی‌آید؟ ... 

و خون ‌دل خوردن سهم ماست از هستی.
تلخ اســت، اما همه اهالی ادبیات از نگاه اهل اقتصاد و سیاست »ماشین‌ اسقاطی«‌اند. 
شهرام  شاهرختاش نزد شــاعران و نویســندگان ارجی داشــت و به قول خودش با 
آدم‌‌حسابی‌های شعر دوست بود، اما چه کنیم که دنیا را اهل مال و سیاست می‌گردانند.

باور می‌کنید این روزها چند نفر وقتی خبر درگذشت شاهرختاش را شنیده‌اند، با صدای 
بلند گفته‌اند »راحت شد«؟! راحتی ما در مرگ است عزیزانم!

تجربه‌‌کنسرت‌های لغو‌شده نشان می‌دهد
باید با احتیاط خوشحال بود

صفحه  5

نقدی بر‌تدوین سند شادی در شورای فرهنگ عمومی، ناکارآمدی فرهنگ سندنویسی در برابر اجرای سیاست‌های واقعی و تورم شوراها در کشور

  نقد

شورای فرهنگ عمومی‌سند شادی و نشاط اجتماعی را‌تدوین‌کرد، لطفا تا ابلاغ رسمی منتظر‌بمانید

افشین امیرشاهی   
               سردبیر

سید اکبر میرجعفری   
               شاعر

بادبادک، ضمیمه امروز هفت صبح

دختر   اوباما 
به سرقت  ادبی  متهم  شد

صفحه  12

یک فیلمساز‌آمریکایی مدعی‌شد‌که مالیا  اوباما 
در فیلم‌تبلیغاتی‌اش از‌فیلم او‌کپی‌کرده است

تی
رعی

ضا 
یرر

ز ام
س ا

عک
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تاملی بر مجمع گفت‌وگوی تهران

 ما نت خود را می‌نوازیم
  آنها نت رهبر ارکستر را

 همزمان با برگزاری مجمع گفت‌وگوی تهران، بیانیه اتحادیه عرب
 بار دیگر مسئله جزایر سه‌گانه را زنده کرد

 
 امســال »مجمع گفت‌وگوی تهران« پر و پیمان‌تر از سال‌های قبل برگزار 

شد، چه از نظر تعداد و تنوع میهمانان و چه از نظر انتخاب محور و محتوا. 
روزهای 28 و 29  اردیبهشــت، تهران میزبان ۲۰۰ هیأت از مقامات ارشد 
۵۳ کشــور  بود. در ترکیب مهمانان، مقاماتی از تمامی کشــورهای حوزه 
خلیح‌فارس در سطح وزرا و معاونان و تصمیم‌ســازان ارشد  و ۴۰ مهمان 

اروپایی از تمامی کشورهای اروپایی حضور داشتند. 
ســعید خطیب‌زاده، رئیس مرکز مطالعات سیاســی و بین‌المللی وزارت 
امور خارجه که برگزار کننده این مجمع است دســتور کار این نشست را 
»تبیین عاملیت منطقــه‌ای و تعیین مولفه‌های بهبــود نظم منطقه‌ای« 

اعلام کرده‌است. 
مجمع گفت‌وگوی تهران اولین بار در دولــت دوم روحانی آغاز به کار کرد. 
زمانی‌که موج ایران هراســی گســترده بود و ایران نیازمند محملی بود تا 
صدای صلح طلبی خود را به کشورهای دیگر برساند.  البته سال گذشته به 
دلیل شهادت رئیس‌جمهور و همراهان او از جمله وزیر خارجه این جلسه 
برگزار نشد ولی امســال بار دیگر با هدایت ســعید خطیب‌زاده برگزار شد 
که از ابتدای راه‌اندازی این مجمع دغدغه آن‌را داشــت ولی درگیری او در 

سمت سخنگویی و بعد سفارت، فرصت مدیریت مجمع را به او نداد. 
اما فارغ از برگزار کننده و مهمان و به عبارتی خورنده و برُنده، مســائلی در 

حول برگزاری این نشست از ابتدا بوده که هنوز هست. 
ایران در بیش از سه دهه گذشــته، در بخش‌های متنوعی خواسته حسن 
نیت خود را به جهان نشــان بدهد، از طرح گفت‌وگوی تمدن‌های ســید 
محمد خاتمی تا جهان عاری از خشــونت که حســن روحانی در سازمان 
ملل مطرح کــرد. از تلاش بــرای زنده نگه داشــتن چراغ دیپلماســی با 
گفت‌وگوهای هسته‌ای و دســتیابی به برجام تا طرح صلح هرمز و نابودی 
داعش در منطقه با کمک مستشاری نظامی به دولت‌های سوریه و عراق و 
منطقه. اما سوال اینجاست که با وجود همه این تلاش‌های دیپلماتیک چرا 
هنوز بخش گسترده‌ای از فضای رسانه‌ای جهان علیه ایران هستند؟ حتما 
پاسخش این است که برنامه هســته‌ای ایران و ابهامات مربوط و نامربوط 
مطرح شــده در مورد آن، جهان را به احســاس ترس علیه ایران ترغیب 
می‌کند. اگرچه درســت اســت، اما این همه پاسخ نیســت؛ موازنه قوا در 
منطقه، وجود موجودی به نام اسرائیل و منافع سلبی و ایجابی آن و روابط 

عمیق تل‌آویو و واشنگتن، باعث می‌شود که ایران مهجورتر از پیش باشد. 
ایران می‌خواهد ســاز خود را در منطقه بنوازد در حالی‌که مابقی معتقدند 
باید طبق نتی که رهبر ارکســتر می‌نوازد، پیش برونــد. این کج‌دار و مریز 
سال‌هاست در منطقه وجود دارد. در مقاطعی تک‌نوازی تهران موفق بوده 

و همچنان این تمایل وجود دارد که رهبر ارکستر نادیده گرفته شود.     
اگرچه برخی کارشناسان و به خصوص تاریخ‌دان‌ها به تنهایی استراتژیک 
ایران بــاور دارند اما در زمانه فعلــی این تنهایی را بایــد درک کرد و برای 
عبور از آن راهی جست. حتی باید ســهم این تنهایی استراتژیک را از تاثیر 
تحریم‌ها جدا کرد تا درســت متوجه شــد که چرا کمربندها و مسیرهای 
ترانزیتی در حال دور زدن ایران هستند؟ چرا هیچ شراکت جدی اقتصادی 
بین ایران با همسایگان و قدرت‌های مورد وثوق ایران مانند روسیه و چین 

به نتیجه نمی‌رسد؟ 

»مجمع گفت‌وگوی تهران« مفتخر اســت که میزبان}مقاماتی از تمامی 
کشــورهای حوزه خلیج‌فارس در ســطح وزرا و معاونان و تصمیم‌سازان 
ارشــد{ اســت و درســت در همان روزهایی که میهمانان در حال بستن 
چمدان برای سفر به تهران بودند، اجلاس ســران اتحادیه عرب در بغداد، 
در بیانیه پایانی راجع به »جزایر ســه‌گانه‌ همیشــه ایرانی« تنب‌بزرگ و 

تنب‌کوچک و ابوموسی ادعاهایی مطرح کردند.
بله، می‌دانیم که اتحادیه عرب به صورت مالــوف، بندی در بیانیه در مورد 
جزایر می‌گنجاند و ایران نیز پاســخ مکتوب و حقوقی در سطح سخنگو به 
آن بند می‌دهد و تمام می‌شود تا نشســت بعدی. اما عجیب است که عراق 
میزبان نشست بوده و دوست ایران محسوب می‌شود، با حضور عربستان و 
امارات که وزیر خارجه اخیرا به آن‌جا سفر کرده و عمان و قطر که دوستان 
ویژه عربی ایران محســوب می‌شــوند، چنین بیانیه‌ای امضا و باز در مورد 
جزایر ایرانی ادعاهایی مطرح شــده ‌اســت. این یکی از نمونه‌های فضای 
مخالفی اســت که علیه ایران وجــود دارد. اگرچه برگزار کننده نشســت 
تهران، آن‌را با نشســت‌های داووس، مونیخ و منامه مقایسه کرده اما باید 
گفت شــاید در عُده و عِده میهمان شبیه باشــد اما در فضای دیپلماسی 
شــباهتی وجود ندارد. کدام میهمان قبل از عزیمت به مونیخ یا داووس در 
بیانیه‌ای به همراه گروهی دیگر مدعــی پس دادن جزیره‌ یا رودخانه‌ای در 

شمال آلمان می‌شود؟ 
البته که بحث جزایر سه‌گانه و موضع‌گیری ضد ایرانی امارات متحده عربی 
و کشورهای دیگر عربی، دلایل متعددی دارد اما مشتی است نمونه خروار 

از چالش‌های متعددی که در راه دیپلماسی ایران وجود دارد. 
دستورکار نشســت »تبیین عاملیت منطقه‌ای و تعیین مولفه‌های بهبود 
نظم منطقه‌ای« تعیین شده‌است، آن‌هم دقیقا در شرایطی که بیش از دو 
میلیون نفر در نوار غزه در محاصره قحطی گرسنگی و بیماری و ویرانه‌های 
به جا مانده به سر می‌برند. هر کشــوری که علیه مسئله غزه سکوت کرده 
دلیلی برایش دارد و هر کشوری که معترض است نیز دلیلی دارد. اما آن‌چه 
در بیش از یک سال و نیم از بحران غزه می‌بینیم این است که همه راه‌های 
عاملیت در این منطقه به واشــنگتن ختم می‌شود. مســئله غزه هنوز در 
دســتور کار دونالد ترامپ قرار ندارد از همین رو، هنوز کشتار و قحطی در 

آن ادامه دارد. 
عاملیت منطقه‌ای وقتی قابل طرح اســت که دیگر شرکای منطقه‌ای نیز 
مانند ایــران علاقه‌مند به نواختن نت داخلی باشــند نــه نواختن نتی که 
رهبر ارکستر از واشــنگتن طراحی می‌کند. اگرچه برگزاری نشست‌هایی 
مانند گفت‌وگوی تهران، قابل تامل است اما گره دیپلماسی کشور در جای 

دیگری گره خورده و در اتمسفر دیگری باز می‌شود، آن‌را باید دریابند.  

    گزارش تحلیلی

  واکنش قاطع رهبر انقلاب؛ نقدی بر 
سیاست دوگانه آمریکا

رهبر انقــاب، آیت‌الله خامنــه‌ای نیز در 
واکنشــی صریح به ســخنان ترامپ، او را 
متهم به دروغگویی و سوءاستفاده از مفهوم 
صلح کرد. ایشان در دیدار با فرهنگیان با 
اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور آمریکا در 
ســفر اخیر به منطقه، خاطرنشان کردند: 
بعضی از حرف‌های رئیس‌جمهور آمریکا 
در این ســفر آنقدر ســطح پایین و مایه 
ســرافکندگی گوینــده آن و ملت آمریکا 

است که اساساً لایق جواب دادن نیست.
 رهبر انقلاب بخشــی از اظهارات ترامپ 
را مبنــی بر اینکــه می‌خواهــد از قدرت 
برای صلح استفاده کند، دروغ خواندند و 
افزودند: او و دولت‌های آمریکا کِی از قدرت 
برای صلح استفاده کرده‌اند؟ آنها از قدرت 
برای قتل‌عام غــزه و جنگ‌افروزی در هر 
جای ممکن و حمایت از مــزدوران خود 

استفاده کرده‌اند.
 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفاده از قدرت 
برای صلح و امنیت را ممکن دانســتند و 
گفتند: بر همین اساس است که جمهوری 
اسلامی به کوری چشم دشمنان، هر روز 
بر قدرت خود و کشــور اضافه خواهد کرد 
اما آنها با استفاده از قدرت، بمب‌های ۱۰ 
تُنی به رژیم صهیونی دادند که روی ســر 
کودکان غزه و بیمارســتان‌ها و خانه‌های 
مردم در آنجا و لبنــان و هر جای دیگر که 

بتوانند بریزند.
 ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان قبلی 
رئیس‌جمهــور آمریــکا مبنی بــر اینکه 
کشــورهای منطقه، بــدون آمریکا حتی 
۱۰ روز هــم نمی‌توانند بــه زندگی خود 
ادامه دهند، خاطرنشــان کردنــد: او در 
معاملات و پیشــنهادهای کنونی خود در 
پی تحمیل این الگو به آنهاست در حالی که 
این الگو، یقیناً شکســت‌خورده و به همت 
ملت‌های منطقه، آمریکا از این منطقه باید 
برود و خواهد رفت.  رهبــر انقلاب، رژیم 
صهیونیستی را مایه فساد، جنگ و اختلاف 
در منطقه خواندنــد و تأکید کردند: رژیم 
صهیونی که غده‌ای سرطانی، خطرناک و 
مهلک حتماً باید از این منطقه برکَنده شود 

و برکَنده خواهد شد.

   عراقچی؛ شــفافیت موضع ایران و 
آمادگی برای مذاکرات جدید

عباس عراقچی، وزیر امــور خارجه ایران، در 
توییتی ضمن انتقــاد از تناقض‌های گفتاری 
طرف آمریکایی، نوشــت: »موضع ما درباره 
 NPT حقوق ایــران به عنوان عضــو معاهده
کاملا روشن است. در هیچ سناریویی ایرانی‌ها 
اجــازه انحــراف از این مســیر را نمی‌دهند. 
غنی‌ســازی در ایران با توافق یا بدون توافق 

ادامه خواهد یافت.«
عراقچی در حاشیه مجمع گفت‌وگوی تهران 
در جمع خبرنگاران اعلام کرد: »احتمالا زمان 
دور بعدی مذاکرات به‌زودی مشخص خواهد 
شد. روز آن تقریبا مشخص اســت ولی باید 
قطعی شود و احتمالا به‌زودی اعلام می‌شود.« 
او همچنین افزود که وزیر خارجه عمان درباره 
مکان مذاکرات اطلاع‌رســانی خواهد کرد و 
تأکید کرد هیچ پیام مکتوبی از سوی آمریکا 

دریافت نکرده است.
در حاشیه همین مجمع، وزرای خارجه ایران، 
عمان و قطر نیز نشست سه‌جانبه‌ای در تهران 
برگزار کردند که نشــان از تلاش گســترده 
دیپلماتیک منطقه‌ای بــرای کاهش تنش‌ها 

دارد.
در همیــن زمینــه، ســخنگوی وزارت امور 
خارجــه، اســماعیل بقائــی، روز دوشــنبه 
تأکید کرد ‌ تنهــا روند مذاکــره‌ای موجود، 

گفت‌وگوهای وزیر خارجه ایــران با نماینده 
ویژه رئیس‌جمهور آمریکا اســت و گزارش‌ها 
درباره مذاکرات موازی صحت ندارد. او افزود: 
»شرکت ایران در مذاکرات، نشانه‌ای از جدیت، 
حقانیت و حسن نیت ماست برای دستیابی به 

تفاهمی عادلانه و پایدار.«
بقائی همچنین در پاســخ به ادعاهای آمریکا 
درباره توقف غنی‌سازی گفت: »غنی‌سازی یک 
امر فانتزی نیست که بشود از ایران خواست آن 
را متوقف کند؛ این فناوری، بخشی از صنعت 
طبیعی هسته‌ای ماســت که حاصل دهه‌ها 

تلاش و دانش است و قابل واگذاری نیست.«

  ترامپ و دوگانگی در گفتار
در ســوی دیگــر ماجــرا، دونالــد ترامپ، 
رئیس‌جمهور آمریکا همچنان از زبان تهدید 
و پیشنهاد به صورت همزمان استفاده می‌کند. 
او اخیراً ادعا کرده بود که آمریکا پیشــنهادی 
رسمی به ایران ارائه کرده و هشدار داده »ایران 
می‌داند که باید سریع اقدام کند.« ترامپ در 
ســفر اخیرش به منطقه بارها تأکید کرد که 
اجازه نخواهد داد ایران به ســاح هســته‌ای 

دست یابد.
»استیو ویتکاف«، فرســتاده ویژه آمریکا در 
امور خاورمیانه نیز در مصاحبه‌ای با شــبکه 
»ای‌بی‌سی« گفت: »ما خواهان دستیابی به 
توافق با ایران هستیم و معتقدم قادر خواهیم 

بود به آن دســت یابیم.« او همچنین اظهار 
امیدواری کرد که دیــدار احتمالی این هفته 
در اروپا بــا ایران نتایج مثبتی داشــته ‌ اما در 
عین حال، همچنان بر توقف کامل غنی‌سازی 
تأکید دارد؛ موضعی که بــه گفته تحلیلگران 
»اســتراتژی‌ای غیرعملــی و حتی محرک 

جنگ« تلقی می‌شود.

  نظارت گسترده آژانس 
یکی از نقاط قوت موضع ایران، نظارت مستمر 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر تأسیســات 
هسته‌ای این کشور اســت. محمد اسلامی، 
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اخیراً گفته 
که تأسیسات هسته‌ای ایران در سال ۲۰۲۴ 
بیش از ۴۵۰ بار از سوی آژانس مورد بازرسی 

قرار گرفته است.

  گام بعدی در مذاکرات؛ دوراهی سخت 
تهران و واشنگتن

با نزدیک شــدن به موعد تصمیم‌گیری اروپا 
برای فعال کردن مکانیزم بازگشــت خودکار 
تحریم‌ها )Snapback(، شرایط حساس‌تر 
از همیشه شده اســت. عراقچی اخیراً هشدار 
داده که فعال شــدن این مکانیسم »عواقب 
برگشت‌ناپذیری« خواهد داشت. با این حال، 
تهران هنوز به دنبال تعامل ســازنده است؛ او 
اخیراً اعلام کرد ‌ اگر اروپا اراده لازم را داشته 

باشد، »ایران آماده بازسازی اعتماد و توسعه 
روابط با اروپاســت«. بقائی نیــز تأکید کرده 
است که استفاده از سازوکار ماشه، فاقد مبنای 
حقوقی و منطقی اســت و ایران بــا اقدامات 
متقابل، به چنین فشارهایی پاسخ خواهد داد.

  بحران اعتماد و میدان نبرد روایت‌ها
در میانه این میدان پرهیاهــو، آنچه بیش از 
همیشــه خودنمایی می‌کند، صرفا اختلاف 
بر‌سر سانتریفیوژها یا سطح غنی‌سازی نیست، 
بحران اعتماد ریشه‌دار میان تهران و واشنگتن 
است؛ بحرانی که به روایت هر دو طرف، هر بار 
لباس تازه‌ای به تن می‌کند. ایران تجربه خروج 
یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها 
را همچنان زخمی عمیــق و عبرتی تاریخی 
می‌داند و بر همین اساس، دستیابی به توافقی 
»ضدقابل بازگشــت« را پیش‌شرط موفقیت 
می‌داند. از سوی دیگر، دولت آمریکا با تردید 
به تعهدات بلندمدت ایران می‌نگرد و همواره 
نگران آن است که تغییر شــرایط سیاسی یا 
فشارهای منطقه‌ای، توافقات را شکننده سازد. 
بقائی نیز با اشــاره به تحریم‌های تازه آمریکا 
همزمان بــا مذاکرات، این رویکرد را نشــانه 
عدم جدیــت ایالات متحده دانســته و گفته 
است: »هر بســته تحریمی جدید، بار اثباتی 
بیشتری بر دوش سیاســت‌گذاران آمریکایی 

قرار می‌دهد.«
همین بحران اعتماد، مذاکره را از یک فرآیند 
حقوقی یا فنی ساده به میدان نبرد روایت‌ها و 
جنگ رسانه‌ای بدل کرده است؛ جایی که هر 
سخن، تنها بر میز مذاکره اثر نمی‌گذارد، افکار 
عمومی داخلــی و بین‌المللی تاثیر می‌گذارد. 
برای تهران، هر عقب‌نشینی، به منزله نادیده 
گرفتن سال‌ها مقاومت و هزینه است و برای 
واشــنگتن، هرگونه انعطاف یا عقب‌نشینی، 
هزینه‌ای سیاسی در برابر متحدان منطقه‌ای و 
حتی مخالفان داخلی دارد. در چنین میدانی، 
دستیابی به توافقی ماندگار، بیش از هر چیز 
به معمــاری اعتماد، شــفافیت عملی و اراده 
واقعی طرفین بستگی دارد؛ اراده‌ای که اگرچه 
بارها از ســوی دیپلمات‌ها و رهبــران اعلام 
شــده، اما هنوز در هزارتوی سیاست و تاریخ 
گرفتار مانده است.در این بزنگاه تاریخی، هر 
تصمیمی می‌تواند مســیر آینده خاورمیانه را 

برای سال‌ها تغییر دهد.

پزشکیان؛ آمادگی برای مذاکره  اما بدون عقب‌نشینی
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، طی سخنرانی اخیر خود در جمع فرماندهان نیروی دریایی، مواضع روشنی اتخاذ کرد 
که حاوی دو پیام مهم بود: ایران مذاکره را ادامه می‌دهد ولی از تهدید نمی‌ترسد. او گفت: »ما در حال مذاکره‌ایم و به مذاکره 
ادامه خواهیم داد. دنبال جنگ نیستیم اما از هیچ تهدیدی نمی‌ترسیم.« پزشکیان در ادامه تأکید کرد: »قرار نیست با تهدید 
از حق مسلم انسانی و حقوق قطعی خود دست بکشیم. دستاوردهای ارزشــمند علمی، نظامی و هسته‌ای‌مان را به راحتی 

کنار نخواهیم گذاشــت.«  این اظهارات 
پزشکیان به وضوح نشان می‌دهد که ایران 
خطوط قرمز مشخصی دارد که اصلی‌ترین 
آنها، حفظ توانمندی غنی‌ســازی اورانیوم 
است؛ موضوعی که واشنگتن به شدت روی 
توقف کامل آن پافشاری می‌کند. در همین 
زمینه، تحلیلگــران بین‌المللی همچون 
تریتا پارسی، معاون اندیشکده کوئینسی، 
خواسته‌هایی مانند توقف کامل غنی‌سازی 
را »غیرقابل قبول« و منجر به بسته شدن 

پنجره فرصت‌ها دانسته‌اند.

کته
ن

    سایت نگار سیاسی

   وزرای سابق؛ تیم آماده برای بازگشت؟

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات، با انتشار 
تصویری در کانال شــخصی‌اش از دیدار خود با جمعی از 
اعضای کلیدی دولت پیشــین خبــر داد. در این عکس، 
چهره‌هایی چون محمدجواد ظریف، عبدالناصر همتی و 
علی طیب‌نیا نیز حضور دارند. این دومین دیداری است که 
این حلقه از مدیران کنار گذاشته‌شده دولت بار دیگر در 
کنار هم دیده می‌شوند.گمانه‌زنی‌ها درباره آینده سیاسی 
این جمع و نقش احتمالی آنها در فضای سیاسی کشور، 
پس از انتشار این تصویر شدت گرفته است. برخی کاربران 
فضای مجازی این ترکیــب را »نیمکت ذخیره قدرتمند 

دولت وفاق« نامیده‌اند.

   گام نخست تمرکززدایی؛ تعیین قیمت نان به 
استانداری‌ها واگذار شد

علیرضا خامسیان، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر 
معاون اول رئیس‌جمهور، خبر داد: »اختیار تعیین قیمت 
نان برای هر اســتان به اســتانداران واگذار می‌شود.« به 
گفته او، این اقدام اولین گام در مســیر افزایش اختیارات 
اســتانداران و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌های کلان به 
استان‌هاست. با واگذاری این اختیار، هر استان می‌تواند 

با توجه به شرایط بومی و نیازهای خود درباره قیمت نان 
تصمیم‌گیری کند؛ موضوعی کــه می‌تواند زمینه را برای 
سیاست‌گذاری متفاوت در نقاط مختلف کشور فراهم کند.

    تکذیب مذاکره شمخانی و مارکو روبیو از سوی 
وزارت خارجه

ســخنگوی وزارت امور خارجه روزگذشــته در نشست 
خبری با اصحاب رســانه، مذاکره میان »علی شمخانی« 
و »مارکو روبیو« را تکذیب کرد. او در پاســخ به ســوالی 
درباره ادعــای برخی رســانه‌های غربی گفــت: »خیر، 
مذاکرات موازی وجــود ندارد، تنها رونــد مذاکراتی که 
وجود دارد، همین مذاکرات غیرمستقیم است که از طرف 
جمهوری اسلامی ایران وزیر محترم امور خارجه و از طرف 
آمریکایی‌ها نماینده ویژه رئیس‌جمهــور آن را مدیریت 
می‌کنند.« ســخنگوی وزارت خارجه تأکید کرد که هیچ 
مذاکره مستقیمی میان مقامات ارشد ایران و آمریکا خارج 
از این چارچوب در جریان نیست و خبرهای منتشرشده 

در این‌باره را نادرست خواند.

  همان پزشکیانِ بی‌تعارف بمانید
غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس، در 
نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور از تغییر لحن و 

برخی تصمیمات دولت انتقاد کرد و نوشت: »مدتی‌ست 
لحن سخنان شما تغییر کرده؛ گویی آن دکتر پزشکیانی 
که بی‌تعارف با مردم ســخن می‌گفت، دیگر مجال سخن 

ندارد. این تغییر نگران‌کننده است.«
ایمن‌آبادی ضمن اشــاره به مشــکلات معیشتی مردم و 
تفاوت عملکرد دولت با کشورهای همسایه، افزود: »مردم 
را به صرفه‌جویی افراطی دعــوت می‌کنیم، در حالی که 
همسایگان آسایش مردم را فراهم می‌کنند.« او از انتصاب 
برخی وزرا نیز انتقاد کرد: »وزیری که در برابر بحران آب، 
به نماز باران متوسل می‌شود، نه‌تنها از مسئولیت فنی خود 

فاصله گرفته بلکه شأن وزارتخانه را زیر سوال می‌برد.«
این نماینده سابق مجلس از پزشــکیان خواست: »لطفاً 
همان پزشکیان باقی بمانید که مردم به او دل بسته‌اند. نه 

در حرف‌ که در عمل«
در روزهای اخیــر، اظهارات رئیس‌جمهــور درباره گرما 
و مصرف کولر واکنش‌های زیــادی در فضای مجازی به 

همراه داشته است.

    قالیباف فعلا بی‌رقیب

قاسم روانبخش، عضو شــورای مرکزی جبهه پایداری و 
نماینده قم، درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت: 
»در حال حاضر فراکسیون انقلاب اسلامی فعال نیست و 

این باعث شده نامزدها مستقیماً در صحن معرفی شوند 
که موجب تفرق نیروهای انقلاب می‌شود.« او افزود: »در 
تلاشیم با نیروهای انقلابی جلساتی داشته باشیم تا پیش 

از معرفی نامزدها به صحن، جلوی تفرق را بگیریم.«
روانبخش با اشاره به انتخابات ریاست مجلس تصریح کرد: 
»پیش‌بینی درباره ترکیب هیئت رئیسه فعلًا ممکن نیست 
اما درباره رئیس مجلس هنوز نامزدی به عنوان رقیب آقای 
قالیباف به صحنه نیامده اســت.« این اظهارات در حالی 
است که برخی رقابت‌های درون‌جناحی و تحرکات برای 

تعیین ریاست مجلس همچنان ادامه دارد.

  نماینده تهران: ســفر لاکچری وزیر راه، نماد 
بی‌توجهی به مردم

به گزارش تابناک، کامران غضنفری، نماینده مردم تهران 
در مجلس، با انتقاد شــدید از ســفر پرهزینه وزیر راه و 
شهرسازی به کیش گفت: »در حالی که مردم سال‌هاست 
منتظر خانه‌دار شدن هســتند، وزیر راه به سفر لاکچری 
می‌رود؛ چنین کسی صلاحیت مسئولیت ندارد.« او ادامه 
داد: »فرد مســئول در جمهوری اسلامی نباید در شرایط 
دشوار معیشتی مردم به سفرهای گران‌قیمت برود. کسی 
که چنین رفتارهایی دارد، صلاحیت داشــتن منصب در 

جمهوری اسلامی را ندارد.«
غضنفری همچنین تأکید کرد حتی اگر هزینه ســفر از 
منابع شخصی تأمین شده باشد، این رفتار پذیرفته نیست 
و افزود: »تلاش‌هایی برای عادی‌سازی این سفر و پرداخت 
هزینه از منابع عمومی صــورت گرفته که موضوع را بدتر 
کرده است.« او با اشاره به مســئولیت وزیر راه در تأمین 
مســکن مردم گفت: »مردم هنوز مسکن خود را تحویل 
نگرفته‌اند اما وزیر راه بدون توجه به این مسائل، سفرهای 
گران می‌رود.« غضنفری به امکان طرح استیضاح وزیر راه 
نیز اشاره کرد و افزود این موضوع یکی از محورهای سوال 

از وزیر خواهد بود.

جدال در میدان مذاکره جنگ کلمات و پیچیدگی معادلات هسته‌ای

گفت وگو با  حفظ 
خطوط قرمز

    در حالی که ایران و آمریکا هر دو بر ادامه مذاکره تأکید دارند، خطوط 
قرمز دو طرف فضای دیپلماسی را پرتنش‌تر از همیشه کرده است

روزهای اخیر بار دیگر تهران و واشنگتن  ایمان برین  
درگیر تبــادل پیام‌ها و هشــدارهای              هفت ‌صبح

پیچیده‌ای شدند؛ هر دو طرف می‌گویند 
آماده مذاکره هستند اما همزمان بر خطوط قرمز خود تأکید می‌کنند و عقب‌نشینی را 
منتفی می‌دانند. موضع‌گیری‌های جدید مقامات ایران و آمریکا نشــان می‌دهد که 
مسیر دستیابی به توافق هسته‌ای جدید، همچنان مملو از چالش‌های جدی است و 

هر لحظه ممکن است این تعادل ظریف به بن‌بست برسد.

زینب اسماعیلی  
             روزنامه‌نگار
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ایران در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، حدود 
۲۰ میلیون تن گاز طبیعی به حالت فشــرده 
صادر کرده است. همین یک قلم، حدود ۶.۶ 
میلیارد دلار ارز وارد کشــور کــرده. عددی 
که از جمع چندین و چنــد کالای صادراتی 
کشــاورزی یا صنعتی هم بیشتر است. بالای 
لیست ایســتاده و تکان هم نمی‌خورد. پشت 
سرش پروپان است؛ ۶میلیون تن با ارزآوری 
حدود ۳.۳ میلیارد دلار. در رتبه سوم متانول 
نشسته، کمی پایین‌تر بوتان. همه چیز بوی 

گاز می‌دهد.

  وزن اصلی همچنان بر دوش انرژی است
این ترکیب، نشان می‌دهد که برخلاف شعارهایی 
که درباره متنوع‌ســازی صادرات داده می‌شود، 
وزن اصلی همچنان بر دوش انرژی است. حتی 
وقتی نفت خام سرخط خبرها نیست، مشتقاتش 
حضور پررنگی دارند. متانول، اوره، آمونیاک، نفتا، 
قیر، روغن‌های صنعتی، همه و همه بخشــی از 
همین خانواده‌اند. این یعنی آن‌چه از خاک بیرون 
کشیده می‌شود، همچنان ستون فقرات صادرات 

ایران است.
در مقابــل، جای بعضــی کالاها در فهرســت 

پرفروش‌های صادراتی خالی اســت. نه پسته‌ای 
دیده می‌شود، نه زعفرانی، نه فرشی، نه دستگاهی. 
کالای مصرفی نهایی در این لیست نیست. کسی 
از ما کالا نمی‌خرد تا اســتفاده کند؛ همه‌چیز یا 
سوخت است یا خوراک صنایع دیگر کشورها. نه 
برندی، نه بسته‌بندی، نه نامی که بیرون از مرزها 
شناخته شــده باشد. مثل آن اســت که اقتصاد 
صادراتی ایران در حد تامین‌کننــده مواد اولیه 

متوقف مانده است. 
بازار صادرات ایران حالا تقریباً مشــخص است. 
چین، هند، عراق، امارات، ترکیه. گاهی روسیه، 
گاهی افغانستان. مقصدها تغییر زیادی نکرده‌اند. 
درواقع، در سال‌هایی که ارتباط با بازارهای اروپا 
و شرق آسیا محدود شــده، این پنج کشور نقش 
حیاتی پیدا کرده‌اند. آنها فراتر از مشــتری و در 
واقع شریک معاملاتی‌اند. گاهی تهاتر می‌شود، 
گاهی پای ارزهایی مثل یــوآن و درهم در میان 
است، گاهی هم تســویه‌ها از طریق کشور سوم 
انجام می‌شــود. آمار گمرک چیز زیادی درباره 
داستان پشت این صادرات نمی‌گوید. فقط عدد 
اســت و وزن و دلار. اما از همین عددها می‌شود 
فهمید که اقتصاد ایران، هرچقدر هم به سیاست 
خودکفایی دل بسته باشد، هنوز از گاز درآمد دارد. 
هنوز مشتریانی هستند که حاضرند از ایران انرژی 
بخرند. اینکه این درآمدها چگونه خرج می‌شود، 
بحث دیگری اســت. اما وجود این درآمدها در 
بحبوحه محدودیت‌های بین‌المللی، خودش پیام 

خاصی دارد.

  ماده اولیه را می‌فروشیم و محصول نهایی 
را وارد می‌کنیم

برخی از کالاها در این لیست چشمگیرند. برای 
مثال، صادرات اوره به حدود ۴ میلیون تن رسیده 
است. متانول بالای ۵ میلیون تن. قیر، نزدیک به 
۲.۵ میلیون تن. اینها مواد خامی هستند که در 

کشورهای دیگر به محصولات با ارزش‌افزوده بالا 
تبدیل می‌شوند. چیزی که در ایران شکل نگرفته، 
در جاهای دیگر جان می‌گیرد. مــا ماده اولیه را 
می‌فروشــیم و محصول نهایی را وارد می‌کنیم، 
اگر مجاز باشد و در لیست اولویت‌های ارزی اعلام 
شده از ســوی کارگروه‌ها و کمیته‌های مختلف 
باشــد.  در نگاه دقیق‌تر، می‌توان گفت صادرات 
انرژی برای ایران تبدیل به یک شــبکه موازی 
اقتصاد شده؛ شبکه‌ای که خودش قوانین خاص 
خود را دارد. فروش با تخفیف، دور زدن تحریم‌ها، 
استفاده از کشــتی‌های اجاره‌ای، پرداخت‌های 
غیرمستقیم، همه بخشــی از این مدل‌اند. حتی 
گاهی قراردادهایی امضا می‌شــود که دولت در 
رسانه‌ها درباره آن سکوت می‌کند، ولی در آمار 

صادرات خودش را نشان می‌دهد.
نکته این‌جاست که این ترکیب صادراتی، بسیار 
وابسته به شــرایط بین‌المللی است. اگر قیمت 
گاز پایین بیاید، اگر مسیرهای حمل‌ونقل مختل 
شود، اگر مشتری‌ها سیاست‌های وارداتی‌شان را 
عوض کنند، بخش بزرگی از این درآمدها ممکن 
است دود شود. اتفاقی که در برخی ماه‌ها افتاده و 
به تغییرات عجیب در حجم صادرات منجر شده 
است. برای نمونه، در مهر و آبان صادرات متانول 
افت قابل‌توجهی داشته، چون تقاضا در بازار چین 
افت کرده بود. برای بسیاری، این‌که ایران هنوز 

صادرات انرژی دارد، خودش خبر مثبتی است. 
در سال‌هایی که تحریم‌ها دست‌وپای بسیاری از 
صنایع را بسته، اینکه هنوز بشود گاز و مشتقاتش را 
فروخت، نوعی بقای اقتصادی محسوب می‌شود. 
اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم، تکــراری بودن اقلام 
صادراتی و نبود تنوع در آنها، می‌تواند زنگ خطر 
باشــد. اقتصاد ایران در زمین بازی جهانی نقش 
تامین‌کننده مواد خــام را دارد؛ جایگاهی که در 

بلندمدت سود چندانی برای کشور ندارد.

  موتور صادرات ایــران هنوز خاموش 
نشده است

با این حال، این گزارش یک واقعیت را روشــن 
می‌کند: موتور صادرات ایران هنوز خاموش نشده 
اســت. صدای این موتور گاهی آهسته می‌شود، 
گاهی تُند، ولی همچنان روشن است. این گزارش، 
بیشتر از اینکه لیستی از کالاها باشد، نشان‌دهنده 
تصویری اســت از یک اقتصاد کــه هنوز تلاش 
می‌کند در بازی جهانی بماند. اینکه چطور بماند، 
سوالی است که شاید تا پایان سال بتوان به آن بهتر 
پاســخ داد. در هفته‌های اخیر، زمزمه‌هایی از باز 
شدن دوباره پنجره‌های تجاری به کمک مذاکره 
سیاسی به گوش می‌رسد. برخی امید دارند که 
گفت‌وگوهای تازه با غرب یا همسایگان، گره‌هایی 
از تجارت خارجی باز کند. اگر این گشــایش‌ها 
اتفاق بیفتد، ترکیب صادرات ایران تغییر می‌کند؛ 
راه برای ورود به بازارهای جدید باز می‌شــود و 
شــاید جای مواد خام را کالاهای با ارزش‌افزوده 
بگیرد. فعلًا اما این امیدها بیشتر در حد تحلیل 
و گمانه‌زنی است. صادرکنندگان با احتیاط نگاه 
می‌کنند و چشمشان به تحولات سیاسی دوخته 
شده اســت. اگر اتفاقی بیفتد، امسال می‌تواند 
متفاوت باشد؛ سالی که در آن، تجارت ایران فقط 
بر دوش گاز و قیر نباشد. گشایش، اگر بیاید، بازی 

را عوض می‌کند.

 چرا مردم به آمارهای دولتی
 اعتماد ندارند؟

وقتی حقیقت در عددها گم می‌شود؛ داستانی تلخ از بی‌اعتمادی به 
آمارهای رسمی کشور

ماجرا از این‌جا شروع شد که وزارت ارتباطات اعلام کرد: در کمتر از نه ماهی 
که دولت چهاردهم سُکان این وزارتخانه را در دست گرفته، ظرفیت شبکه 
انتقال کشور از ۴۵ ترابیت بر ثانیه به ۷۳ ترابیت بر ثانیه افزایش یافته است. 
این ادعای آماری واکنش عیسی زارع‌پور، وزیر سابق ارتباطات را در پی داشت 
و امیر لاجوردی، قائم مقام وزیر ارتباطات در دولت سیزدهم، نیز در حساب 

شخصی خود نوشت:
»ضمن عرض تبریک روز جهانی ارتباطات، امروز در خبرها دیدم که افزایش 
ظرفیت شبکه انتقال از ۴۵ ترابیت بر ثانیه به ۷۳ ترابیت بر ثانیه توسط رئیس 
جمهور محترم افتتاح شده است. لازم به ذکر است که تا پایان دولت سیزدهم، 
ظرفیت شــبکه انتقال ۶۷ ترابیت بر ثانیه بوده و مســتندات آن در اختیار 
وزارتخانه و شرکت زیرساخت قرار دارد و قبلًا توسط رئیس‌جمهور شهیدمان 

افتتاح شده بود.«
در واکنش به این دو ادعای متفاوت، برخی از منتقدان این طرح نظر دادند که 
»شاید دولت سیزدهم نیز آمارها را دستکاری کرده باشد«. این نوع نگاه، بدون 
مراجعه به مستنداتی که هر دو طرف ارائه کرده‌اند، حکایت از یک بی‌اعتمادی 

عمیق به آمارهای رسمی و تصمیم‌گیرندگان دارد.
همین بی‌اعتمادی مبنای این می‌شــود که مردم به جای آمارهای رسمی، 
به شایعات و منابع غیررسمی رو بیاورند. تولید، دسترسی و کاربرد آمارهای 
رسمی و معتبر یک موضوع پیچیده و چندبعدی است. بحث درباره آمارسازی 
در ایران به کیفیت داده‌ها محدود نیست؛ بلکه ســوالاتی درباره شفافیت، 
دسترسی عمومی، زمانبندی گزارش‌دهی، سیاست‌زدگی، فناوری و منابع 

انسانی نیز در آن وجود دارد.
تا دهه ۷۰، مرکز آمار ایران نقــش یک نهاد مرجع و موثــق در تولید آمارهای 
اقتصادی، جمعیتی و اجتماعی را ایفا می‌کرد. خبرنگاران و متخصصان، هر زمان 
قصد داشتند موثق بودن آمارهای نهادهای مختلف را بسنجند، آنها را با داده‌های 
منتشر شده از سوی مرکز آمار مقایسه می‌کردند. اما از دهه ۸۰ به بعد، به تدریج، 
این نهاد نیز مرجعیت خود را از دست داد. یکی از اولین موارد مشهود دستکاری 

آمارهای اقتصادی در این دوران بود. 
وقتی نتایج سرشماری نشــان داد که نرخ بیکاری در مقایسه با دوره‌های قبل 
افزایش یافته است، دولت تصمیم گرفت روش محاسبه نرخ بیکاری را تغییر دهد. 
این تغییر روش منجر شد تا یک سال بعد، برای اولین بار طی سال‌های اخیر، نرخ 
بیکاری به زیر ۱۰درصد کاهش یابد، در حالی که بسیاری از کارشناسان این رقم 

را غیرواقعی دانستند.
ماجرای دیگری که این روند را تقویت کرد، در سال ۱۳۸۶ رخ داد. رئیس‌جمهور 
وقت در یک نشســت خبری در تلویزیون، ضمن ارائه آمارهایی درباره وضعیت 
اقتصادی کشور، اعلام کرد که ضریب جینی )شاخص نابرابری درآمد( در سال 
۱۳۸۷ پایین‌ترین مقدار خود را طی سال‌های پس از انقلاب به خود دیده است. این 
در حالی بود که هنوز هیچ یک از نهادهای مربوطه، از جمله بانک مرکزی و مرکز 

آمار، اقدام به انتشار این آمار نکرده بودند.
دستکاری آمارها در طول تاریخ ایران سابقه داشته است. گزارش‌هایی وجود دارد 
که برخی آمارها در دوره پهلوی، به خصوص در زمینه توسعه روستایی، با هدف 
نشان دادن پیشرفت اقتصادی تحریف می‌شدند. با این حال، مرکز آمار در آن دوره 

هنوز نسبتا مستقل عمل می‌کرد.
در دوران جنگ تحمیلی نیز بسیاری از داده‌های اقتصادی و جمعیتی به دلیل 
شرایط خاص جنگی یا سیاست‌های نظامی منتشر نمی‌شدند یا در مواردی در 

راستای ایجاد فضایی امیدوارکننده گزارش می‌شدند.
اما در دهه‌های اخیر، بی‌اعتمادی عمومی به آمارهای دولتی به طور جدی‌تری 
شــکل گرفت. مخصوصا در حوزه‌هایی مثل تورم و بیکاری که مستقیما با 
زندگی مردم ســروکار دارند. برای مثال، طبق گزارش‌های مرکز آمار، تورم 
سال ۱۴۰۲ حدود ۳۷ درصد بوده اســت، در حالی که منابعی مانند بانک 
جهانی ارقامی بالاتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد را گزارش کرده‌اند. این تفاوت‌ها باعث 
شده است که مردم، آمارهای رسمی را نادرست و گاهی همراه با قصد فریب 
بدانند. بی‌اعتمادی عمومی به آمارهای دولتی دقیقا از همین نقاط آغاز شده 
است: زمانی که مردم در خریدهای روزمره خود افزایش چشمگیر قیمت‌ها را 
احساس می‌کنند، ولی نهادهای دولتی اعدادی را منتشر می‌کنند که با تجربه 

روزمره آنها همخوانی ندارد.
در این شــرایط، ضرورت دارد که نهادهای آماری ایران، بازگشــت به شفافیت، 
استقلال و استانداردسازی را در اولویت قرار دهند. فقط زمانی می‌توان به اعتماد 
عمومی به آمارها امید داشت که داده‌ها بدون دستکاری، به موقع، با روش‌های 

شفاف و در دسترس عموم قرار گیرند.

توزیع برق تهران زیر ذره‌بین

پیامک‌های اشتباه و نارضایتی مشترکان
در حالی که اغلب شــرکت‌های توزیع برق در 
اســتان‌های مختلف کشــور، امکان تصحیح 
مستقیم پیامک‌های اشتباه قبض برق را برای 
مشترکان خود فراهم کرده‌اند، شرکت توزیع 
نیروی برق تهران بزرگ هنوز چنین قابلیتی 
را در سیستم خود تســهیل نکرده است. این 
موضوع باعث شده است که برخی شهروندان 
به‌طور ناخواسته یا به دلیل بی‌دقتی، هزینه برق 
مصرفی دیگران را پرداخت کنند. پیامک‌های 
قبض برق که به شماره همراه مشترک ارسال 
می‌شود، گاهی حاوی شــماره شناسه قبض 
و شناســه پرداخت مشــترک دیگری است و 
این مسئله، مشکلات فراوانی برای مشترکان 

ایجاد کرده است. مشکل زمانی پیچیده‌تر می‌شود که برخی مشترکان پرمصرف 
به‌صورت عمدی شماره موبایل دیگران را در سیستم ثبت می‌کنند تا از پرداخت 
هزینه‌های خود شانه خالی کنند. این اقدام به نارضایتی عمومی دامن می‌زند و 
امنیت مالی و حقوقی مشترکان واقعی را به خطر می‌اندازد. عدم وجود مکانیزمی 
برای اصلاح پیامکی این اشــتباهات در تهران بزرگ، نشان از ضعف در سیستم 

مدیریت قبض‌های الکترونیکی برق دارد که باید هرچه سریع‌تر رفع شود.
در مقابل، شرکت‌های توزیع برق اغلب استان‌ها با فراهم کردن امکان اصلاح آسان 
پیامک‌های اشــتباه، تا حد زیادی از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرده‌اند و 
رضایت مشترکان خود را جلب کرده‌اند. تهران به‌عنوان پایتخت کشور و بزرگ‌ترین 
بازار مصرف برق، نیازمند سیستم‌های هوشمند و پاسخگو در این حوزه است تا 

حقوق مشترکان به درستی رعایت شده و از سوءاستفاده‌ها جلوگیری شود.
انتظار مــی‌رود شــرکت توزیع نیــروی برق تهــران بزرگ هرچه ســریع‌تر 

به‌روزرسانی‌هایی در سامانه پیامک‌های خود انجام دهد.

اعظم پویان  
             روزنامه‌نگار

    نگاه

    نکته

در غیاب فرش، پسته و زعفران چه فروختیم؟

فقط گـاز
    در لیست بلند کالاهای صادراتی، نشانی از مصرف‌کننده 

نهایی نیست؛ همه‌چیز خوراک کارخانه‌های دیگر کشورهاست 

   ایران نهاده‌های انرژی را تامین می‌کند، دیگران می‌سازند

آمارهای اقتصادی و گمرکی، کمی دیر به دست مصرف 
کننده می‌رسد. آخرین آمار موجود، مربوط به 11 ماه 
نخست سال 1403 است.  در لیست بلندبالای صادرات 
غیرنفتی ایران، اگر از نام و کد تعرفه‌ها بگذریم، یک چیز خودش را به رخ می‌کشــد: گاز. گاز طبیعی 
فشرده، پروپان، متانول، بوتان، نفت ســفید، قیر، اوره، آمونیاک. تمام ستون‌های صادرات کشور با 

مشتقات نفت و گاز پر شده؛ داستان همان است که بود، فقط شکلش کمی تغییر کرده است. 

شبنم فروحی  
           پژوهشگر اقتصادی

  زمزمه‌هایی از باز شدن 
دوباره پنجره‌های تجاری 

به کمک مذاکره سیاسی به 
گوش می‌رسد. برخی امید 

دارند که گفت‌وگوهای تازه با 
غرب یا همسایگان، گره‌هایی 

از تجارت خارجی باز کند. 

کته
ن

 همسایه‌ها چگونه بانک‌های خارجی را پذیرفته‌اند؟
بگذارید از عراق شروع کنیم. کشوری که ایران با آن بیشترین 
مراودات تجاری را دارد. بانک‌های قطری، اســامی و حتی 
بانک‌های بین‌المللی مثل QNB قطر در این کشور فعالند. 
این بانک‌ها سبب شــده‌اند که تاجر عراقی یا خارجی خیلی 
راحت بتواند معاملاتــش را انجام دهد، پــول حواله کند و 

گردشگری رونق بگیرد.
ترکیه اما یک داستان جداست. ترکیه را می‌توان دروازه ورود 
به اروپا برای تجارت خاورمیانه دانست. بانک‌های بزرگی مثل 
 Standard و HSBC، Deutsche Bank، Citibank
Chartered اینجا شــعبه دارند و هر نوع خدمات بانکی 
پیشــرفته‌ای ارائه می‌دهند. این بانک‌ها بــه واردکنندگان، 
صادرکنندگان، شرکت‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند 
و گردشــگری را هم با خدمــات کارت و انتقــال ارز راحت 
کرده‌اند. آذربایجان، ارمنستان، پاکســتان و افغانستان هم 

بانک‌های بین‌المللی خودشان را دارند.
 

 اما ایران…
ماجرا اینجا خیلــی فرق می‌کند. تحریم‌هــای بین‌المللی، 
قوانین سخت‌گیرانه و زیرساخت‌های بانکی ناکافی باعث شده 
بانک‌های خارجی عملًا از ورود به ایران خودداری کنند. شاید 
برای خیلی‌ها عجیب باشد که چرا ایران، با این همه پتانسیل 
اقتصادی، هیچ بانک خارجی قابل اتکایی ندارد؟ دلیل اصلی 
تحریم‌ها و مشکلات بین‌المللی است که تعاملات مالی ایران 

را به‌شدت محدود کرده.
این محدودیت‌ها باعث شــده گردشــگران خارجی نتوانند 
به راحتی با کارت‌های بانکی‌شــان پول خرج کنند، تاجران 
نتوانند انتقــال پول ســریع و مطمئن داشــته باشــند و 
سرمایه‌گذاران خارجی هم با ریســک بالا و هزینه‌های زیاد 
مواجه باشند. بانک مشترک ایران و ونزوئلا هم بیشتر جنبه 

نمادین دارد و عملًا خدمات بانکی گسترده‌ای ارائه نمی‌دهد.

  چرا حضور بانک‌های خارجی اهمیت دارد؟
این موضوع صرفاً درباره راحتی گردشــگر یا تاجر نیســت، 
بلکه موضوع سرنوشت اقتصاد واقعی کشور است. بانک‌های 
خارجی حلقه وصل اقتصاد محلــی با اقتصاد جهانی‌اند. آنها 
پول را تامین می‌کنند، اعتبار می‌دهند، ریســک‌های مالی 
را مدیریت می‌کنند و خدماتــی ارائه می‌دهند که بدون آنها 

کسب‌وکارها نمی‌توانند رشد کنند.
برای مثــال در عراق یــا ترکیه، کشــاورز، کارخانــه‌دار یا 
صادرکننده به راحتی می‌تواند وام بگیرد، پول مواد اولیه‌اش 
را سریع پرداخت کند و درآمد صادراتش را بدون دردسر به 
حسابش منتقل کند. همین موضوع باعث شده بخش واقعی 
اقتصاد آنها تقویت شود. گردشگری هم با وجود کارت‌های 

بانکی بین‌المللی رونق بیشتری دارد.
در ایران امــا بخش زیــادی از این ظرفیت‌ها بلااســتفاده 
مانده اســت. نبود بانک‌های خارجی یعنی کسب‌وکارها با 
مشکلاتی مثل عدم دسترسی آسان به ارز، وام‌های محدود 
و هزینه‌های بالا برای انتقال پول روبه‌رو هستند. این موارد 
باعث شــده تجارت خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی 

کند و پرهزینه شود.

 پیامدهای محدودیت‌های بانکی برای اقتصاد ایران
وقتی بانک‌های خارجی نیســتند، هزینه‌های نقل و انتقال 
پول بالا می‌رود و بســیاری از معاملات بــه صورت نقدی یا 
غیررسمی انجام می‌شود که خطر ریسک و فساد را بالا می‌برد. 
شــرکت‌ها و صادرکنندگان برای انجام معاملات مجبورند 
راه‌های پیچیده و گران را انتخاب کنند که سرعت کار را پایین 

می‌آورد و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
در نتیجه، شرکت‌ها کمتر به فکر توســعه و سرمایه‌گذاری 
می‌افتند. ســرمایه‌گذاران خارجی هم به دلیل ریسک‌های 
مالی، کمتر وارد بازار ایران می‌شوند. صنعت گردشگری هم 
که می‌تواند منبع درآمد بزرگ باشــد، از نبود خدمات مالی 

بین‌المللی لطمه می‌بیند.

 راهکارهایی که باید جدی بگیریم
اگر قرار اســت وضعیت بهتر شــود، بایــد موانع پیش‌روی 
بانک‌های خارجی برداشــته شــود. رفع تحریم‌ها و ایجاد 
زیرساخت‌های بانکی مدرن، اولین قدم‌های لازم‌اند. قوانین 
بانکی باید بــا اســتانداردهای جهانی هماهنگ شــوند تا 

بانک‌های خارجی بتواننــد با اطمینان و امنیــت در ایران 
فعالیت کنند.

به علاوه، دیپلماسی اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای باید 
گســترش پیدا کند. ایجاد بانک‌های مشترک با کشورهای 
دوست و همســایه و گسترش شــبکه‌های مالی منطقه‌ای، 

گره‌های بانکی را تا حدی باز می‌کند.

   فرصت‌سوزی در حوزه بانکی
کشــورهای همســایه ایران نشــان داده‌اند که با پذیرش 
بانک‌های خارجی، چقدر راحت‌تر می‌توانند گردشــگران، 
سرمایه‌گذاران و تاجران را جذب کنند. بانک‌های خارجی در 
این کشورها ستون‌های اصلی اقتصاد واقعی‌اند که تجارت و 

سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کنند.
اما ایران با وجود ظرفیت‌های فراوان، هنوز در قفس تحریم‌ها 
و محدودیت‌های بانکی اسیر است. نبود بانک‌های خارجی 
فعال و قابل اعتماد، هم به گردشگران خارجی ضربه می‌زند، 
هم تجارت را به زحمت می‌اندازد و هم مانع رشد بخش واقعی 

اقتصاد می‌شود.
اگر روزی تحریم‌ها برداشته شود و قوانین بانکی به‌روزرسانی 
شــود، مناطق آزاد ایران می‌توانــد دروازه ورود بانک‌های 
خارجی شــود و از امکانــات جهانی بهتر اســتفاده کند. تا 
آن موقع، گردشــگران و تاجــران خارجــی همچنان باید 
بــا صرافی‌های کوچــک و انتقال‌های مبتنی بــر رمز ارز یا 
کارت‌های بی‌نام و نشــان  paypal کنــار بیایند و اقتصاد 

کشور از فرصت‌های بزرگ بانکی محروم بماند.

بانک‌های خارجی چگونه تجارت و گردشگری را در همسایگان رونق داده‌اند؟

صرافی‌ها و رمز ارز، تنها پناهگاه ایران
     تحریم‌ها و قوانین سخت‌گیرانه باعث شده‌اند بانک‌های خارجی نتوانند به ایران وارد شوند

     نبود بانک‌های خارجی، گردشگری و تجارت در ایران را با مشکلات انتقال پول و هزینه‌های بالا مواجه کرده است

اگر همین حالا به یکی از کشورهای همســایه ایران مثل عراق، ترکیه، آذربایجان، یا 
پاکستان سری بزنید، با تصویر جالبی روبه‌رو می‌شوید: بانک‌های خارجی، از بانک‌های 
بزرگ جهانی گرفته تا بانک‌های منطقه‌ای، مثل قارچ بعد از باران بهاری، در شهرهای 
مختلف ریشه دوانده‌اند. آنها به گردشــگران، تاجران و سرمایه‌گذاران خارجی کمک 
می‌کنند تا بدون دردسر و با کارت‌های بانکی‌شان پول خرج کنند، حساب باز کنند و معاملات‌شان را سریع انجام دهند. کافی 
است کارت بانکی کشور خودتان را داشته باشید، همانجا می‌توانید خرید کنید یا پول حواله کنید. اما همین الان اگر به ایران 
بیایید، داستان کاملًا فرق دارد. اینجا تقریباً هیچ بانک خارجی فعال و قابل دسترسی نیست. فقط یک بانک مشترک ایران 
و ونزوئلا هست که بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد تا خدمات بانکی واقعی. برای گردشگران و تاجران خارجی، دسترسی 

به خدمات مالی آن‌قدر سخت است که خیلی‌ها از همان اول ترجیح می‌دهند در کشور دیگری کارهایشان را انجام دهند.

خدمات ارائه‌شدهبانک‌های خارجی فعالکشور

کارت اعتباری بین‌المللی، حساب دلاری و یورویی، تسهیلات ارزیHSBC، Citibank، Deutsche Bank، ING و...ترکیه

انتقال پول منطقه‌ای، تسهیلات بازرگانان، خدمات حواله بین‌المللیQNB، بانک‌های لبنانی، اردنی، اماراتیعراق

حساب‌ ارزی، همکاری‌های مالی با چین و کشورهای خلیج فارسStandard Chartered، UBL UK، SCBپاکستان

دسترسی تجار ترک و روس، نقل‌و‌انتقال امن، حمایت از سرمایه‌گذارانZiraat Bank ترکیه، بانک‌های روسیآذربایجان

سرویس‌های محدود ولی قابل دسترسی برای تجارت مرزیAIB، بانک‌های خصوصی با همکاری خارجیافغانستان

تعامل مالی با اتحادیه اروپا، کارت‌های ارزی، خدمات بانکی برای اتباع خارجیHSBC، ACBA، AmeriaBankارمنستان

کیه
تر

ان
یج

ربا
آذ

اق
عر

ان	
ست

رمن
ا

ان
ست

اک
پ

ان
ست

غان
اف

ان
ایر

شاخص دسترسی گردشگر و تاجر خارجی
 به خدمات بانکی در کشورهای منطقه 

 
این شاخص به 

صورت ترکیبی 
از حضور بانک 

خارجی، امکان 
استفاده از 
کارت‌های 
بین‌المللی 
و خدمات 

حساب ارزی 
تهیه شده 

است.

9.
5

8.
5

7.
5

7.
0

6.
5

4.
0

1.
0

مهدی خاکی فیروز  
             دبیر سرویس اقتصادی
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روایت‌های آناهیتا غنی‌زاده، از سختی‌های فعالیت در حوزه تئاتر کودک و نوجوان

دولت حمایت نمی‌کند
 بخش خصوصی به تئاتر قائل نیست

   در حوزه تئاتر کودک و نوجوان قانون حمایتی وجود ندارد، فقط کانون پرورش فکری مانده

احمدرضا حجارزاده  
             هفت صبح

آناهیتا غنی‌زاده از کارگردان‌های عرصه 
تئاتر کودک و نوجوان است که نمایش‌هایی 

ماندگار و تاثیرگذار برای مخاطب آماده و اجرا 
می‌کند. او از سال‌ها پیش به عنوان پژوهشگر، مولف و 

مدرس هنرهای نمایشی در حیطه بزرگسالان، کودکان و نوجوانان فعال 
بوده و سال 83 آموزشگاه هنری راما را تاسیس کرد و سال ۹۴ آکادمی هنری راما را بنیان گذاشت. او زمستان سال 
گذشته، نمایش »عشق که می‌گن چیه؟« را بر اساس کتاب »عشق که می‌گویند چیست؟« نوشته‌ »دیوید کالی« در 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تولید کرد که به یکی از پرمخاطب‌ترین نمایش‌های کودک در سال 1403 

تبدیل شد. حالا دور دوم اجراهای این نمایش در کانون پرورش فکری، میزبان مخاطبان است. به این بهانه، با آناهیتا 
غنی‌زاده درباره نمایش و شرایط تولید تئاتر برای کودک‌ونوجوان گپ زدیم.

گزیده‌کاری در تئاتر،‌ سختگیری تولید یا عدم حمایت
سی  طب‌شنا مخا
در تئاتر بســیار 
مهم ا‌ســت. همه 
مخاطب‌شان  باید 
را بشناســند، ولــی 
حساســیت و دغدغه‌مندی 
وقتی بیشتر می‌شود که با خردسال، 
کودک و نوجوان و والدین‌شان مواجه هستیم. 
بنابراین برای شناخت مخاطب باید به‌روز باشیم. از 
طریق آموزش و نگارش متونی که به درد مخاطب بخورد، 
به ‌روز می‌شــویم و همین‌طور مخاطب روزمان را می‌شناسیم. 
مخاطبان ما به تناسب شــرایط و آگاهی‌شان متفاوت هستند. 
وجود ابزارهای هوشمند بچه‌ها را پیشــروتر از ما کرده است. 

اگر ما نتوانیم خودمان را با آن‌ها تطبیق دهیم، کارکردن برای 
آن‌ها دشوار می‌شــود یا نمی‌تواند مفید باشد. پس وقتی کار 
می‌کنیم، بهتر است بدانیم برای مخاطب چه اتفاقی می‌افتد و 
چطور می‌توانیم شرایط بهتری برای ایجاد ارتباط آنان با والدین 
و مربیان‌شان فراهم کنیم. البته که اقتصاد دغدغه همیشگی ما 
در این حیطه است. وقتی می‌خواهید نمایشی روی صحنه ببرید، 
باید به همه جوانبش فکر کنید و آن ایده را در بهترین نحو به اجرا 
گذارید. به همین خاطر استفاده از نیروهای متخصص نیازمند 
دستمزد مناسب است و به تناسب آن اقتصاد اهمیت پیدا می‌کند. 
در این حوزه حامی وجود ندارد. در قوانین دولتی برای حمایت از 
این بخش لغو شده‌اند. مرکز هنرهای نمایشی، پیش از این کمک‌ 
هزینه‌ای برای پیش‌تولید در نظر می‌گرفت که حالا دیگر وجود 

ندارد. البته کانون پرورش فکری این نقش را ایفا می‌کند.

ترجیح می‌دهم برای یافتن ســوژه با نگاهی 
به دغدغه امروز جامعــه، با مربیان یا والدین 
گفت‌وگو کنم. باید اثری خلق کنیم که تاریخ 
‌مصرف نداشته باشــد؛‌ دغدغه‌ای که نتوان 
برایش زمان مشخص کرد. نمایش »عشق که 
می‌گویند چیست؟« موضوعی جهان‌شمول 
دارد که همیشه می‌توان از آن صحبت کرد و 

مخاطب را به فکر در مورد آن واداشت. 

دغدغه‌های تئاتر کودک‌ونوجوان؛
 مفاهیم جهان شمول

نمایش‌هایی که روی صحنه برده‌ام، اقتباس از 
ادبیات نمایشی است. داستان »اسب و سیب و 
بهار« از کتاب زنده‌یاد احمدرضا احمدی اقتباس 
کردیم. نمایش اخیر نیز چنیــن اتفاقی افتاد. 
معتقدم با وجود پتانسیل مناسبی که در داستان 
وجود دارد باید به ادبیات نمایشی ورود کنیم. 
داستان تا به درام تبدیل نشود، نمایش موفقی 
نمی‌شود. بنابراین حتی اگر نمایشی از کتاب یا 
داستانی اقتباس شده باشد، قطعا نمایشنامه‌اش 
نوشته شده است. قصه بدون شخصیت‌پردازی یا 
فرمت نمایشنامه قابل قبول نیست. البته وقتی 

از اقتباس ادبی در تئاتر استفاده می‌کنیم، 
باید به محتوا و ساختار نمایشنامه توجه 

شود. نمی‌توانیم به ساختار نمایشنامه 
بی‌اعتنا باشیم اما از اقتباس ادبی 

اســتفاده کنیم. ضمن این‌که 
ما گنجینه‌هــای ادبی زیادی 

داریم که پتانسیل اقتباس 
در آنها وجــود دارد. این 
یکی از دغدغه‌های من 
است. امیدوارم در آینده 
چنین اثری را آماده کنم 
و روی صحنه ببرم. این 
یکــی از آرزوهای من 

است.

اقتباس ادبی ساختار 
ویژه‌ای دارد

خوشبختانه امروز بحث فبک )فلسفه برای کودک(، 
مطرح اســت و خانواده‌های زیادی با این مســئله 
مواجه‌اند. اگر در دهه اخیر در ایران کمتر به این موضوع 

توجه می‌شــد، اما در پنج سال گذشــته و قبل از 
شیوع کرونا، این مسئله در کشور مطرح شده و در 
کلاس‌های متعدد و کتاب‌های تالیفی و ترجمه که 
با بچه‌ها از فلسفه و چیستی‌ها صحبت می‌کنند؛ 
بحث فلســفه برای کودک‌ونوجوان طرح و آغاز 
شده است. البته نباید مســتقیم‌گویی داشته 
باشیم، باید طرح ســوال کرد و برای رسیدن به 
جواب، پیشنهادهایی داشت. باید ذهن بچه‌ها 
را برای رسیدن به پاســخ آماده کرد. در نمایش 

»عشق که...« سعی کردیم به بچه‌ها بگوییم عشق از 
منظر هرکس می‌تواند تعاریف مختلفی داشته باشد. ما 
قرار نیست تعریف مشخصی از عشق بدهیم. درنهایت 
برداشت تماشاچیان شبیه هم بود؛ مهرورزی، محبت 

و دوست‌داشتن بود.

‌فلسفه برای کودک 
در تئاتر کودک‌ونوجوان 

تمرین تنهایی مردم مرا 
به مفهوم عشق رساند

برای نمایش جدید دنبال موضوعی به ‌روز بودم تا ارتباط خوبی با مخاطب 
برقرار کند. پس از کرونا، اغلب مــردم زندگی تنهایی و انفرادی را تمرین 
می‌کنند! تکنولوژی هم کمک می‌کند تا بیشــتر سراغ تنهایی بروند. این 
برایم سوال شد که چطور سراغ این مسئله برویم و مخاطب را وادار به فکر 
کنیم که اگر تنها نباشد چه اتفاق‌های خوشایندی را تجربه خواهد کرد. با 
این هدف به ناشران مختلف سر زدم تا کتابی برای گروه سنی 8 تا 12 سال 
که قابلیت تبدیل به نمایش داشته باشد را پیدا کنم. »عشق که می‌گویند 
چیست؟« یکی از کتاب‌ها بود که خیلی تحت تاثیرم قرار داد. کتاب انتخاب 

و نمایشنامه به قلم خانم خسروی نوشته شد.

سالن‌های تئاترمان بسیار محدودند. ســالن تئاتر خاص نوجوان نداریم. 
به همین دلیل در ســالن‌های عادی با بچه‌های خردسال و کودک مواجه 
می‌شویم که با خانواده‌های‌شان به تماشــای نمایش آمده‌اند. ما اما قرار 
نبود کاری روی صحنه ببریم که برای بزرگســالان باشد، ما نمایشی برای 
کودکان و نوجوانان تولید کردیم. این‌که بزرگســالان با کارهای ما ارتباط 
برقرار می‌کنند، به دلیل معنای زندگی است که در کارها می‌بینند. تصویری 
از زندگی روزمره‌شان که می‌تواند همان‌طور که سرشار از عشق و محبت 
است، لبریز از غم و ناراحتی باشد. طبیعی است که بزرگسالان هم با این آثار 
همذات‌پنداری می‌کنند. دیدن این ارتباط خوشایند است. در شرایطی که 
ما درگیر فضای تنهایی خودمان هستیم، عشق برای دقایقی ما را از تنهایی 
دور می‌کند و وارد دنیایی سرشار از رنگ، زیبایی، جذابیت، مهر و محبت 

می‌کند؛ و همین اتفاق بزرگسالان را هم با خود همراه می‌کند.

ما در شرایط بسیار سختی کار می‌کنیم. به خصوص تئاتر کودک و نوجوان، 
با همه دغدغه‌مندی و تلاش اما این حوزه دیده نمی‌شــود. دولت هم هیچ 
حمایتی نمی‌کند درحالی که تئاتر یکــی از موثرترین ابزارهای آموزش و 
پرورش و بالندگی شخصیت‌های بچه‌ها از دوران خردسالی است. تئاتر نقش 
موثری برای ساختن نسل آینده کشور دارد،‌ اگر در مدارس با مربیان حاذق 
به درستی آموزش داده شود. افرادی هم که با احاطه و شناخت نسبت به این 
موضوع، قصد انجام کار دارند با بن‌بست مواجه می‌شوند، ناامید و درنهایت 
کم‌رنگ می‌شوند. من می‌خواهم در این فضا موثر باشم، پس باید هر فصل 
یا هر سال دو نمایش روی صحنه ببرم،‌اما امکانش نیست. حمایت اقتصادی 
یکی از دلایل بهبود شرایط اســت. علاوه بر نقش دولت، بخش خصوصی 
وارد این حوزه نمی‌شود. درواقع آنان هیچ تعریفی از وظایف‌شان در قبال 
فرهنگ و هنر ندارند. درحالی که دولت اگر نمی‌تواند ورود کند می‌تواند 

بخش خصوصی را در این مسئله درگیر کند، با راه‌هایی مثل مالیات.

سختی‌های تئاتر کودک و نوجوان؛
 مقصر دولت یا بخش خصوصی؟

مخاطب هدف بچه‌ها بزرگسالان مشتاق‌ترند
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   تجربه‌ کنسرت‌های لغو‌شده؛ با احتیاط خوشحالی کنید

قانونِ نانوشته ممنوعیت نوازندگی زنان  در صحنه‌های موسیقی اصفهان پایان پذیرفته است

 زنان موسیقیدان
 دیگر پشت صحنه نمی‌مانند

گروه موسیقی »لیان« به سرپرستی محسن شریفیان، در 
تاریخ ۲۴ تا ۲۶ اردیبهشت‌ماه، طی شش سانس در سالن 

سیتی‌سنتر اصفهان روی صحنه رفت و میزبان بیش از 
۶۵۰۰ تماشاگر بود. اما این اجرا با یک اتفاق همراه شد: 

حضور لیانا شریفیان، نوازنده زن، برای نخستین‌بار روی 
صحنه‌ای در اصفهان.

این اجرا نقطه پایان ممنوعیتی نانوشته بود. قانونی 
که رسمی نبود اما سال‌ها اجرا می‌شد. حالا پس از دو 

سال پیگیری و تعامل میان وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و مسئولان استانی، این ممنوعیت برداشته 

شده است. محسن شریفیان پس از دونوازی نی‌انبان با 
دخترش گفت:»زنان بخش جدایی‌ناپذیر موسیقی و هنر این 
سرزمین هستند و حذف آنها امکان‌پذیر نیست. خوشحالیم 

که توانستیم این طلسم را بشکنیم.« 

رفع ممنوعیت حضور زنان نوازنده در اصفهان، قطعا 
یک پیروزی نمادین و واقعی است. اصفهان به عنوان 
یکی از استان‌های پیشــگام در اعمال این ممنوعیت 
حالا این قانون را برداشــته اســت. اگر این تصمیم 

به دیگر اســتان‌ها هم تعمیم یابد، می‌توان از آن به 
عنوان نقطه‌ پایان تبعیض ساختاری در اجرای زنده 
موســیقی یاد کرد. اما باید با احتیاط خوشحال بود. 
چون همان‌طور که در سال‌های گذشته دیده‌ایم، این 

تصمیم‌ها می‌توانند موقتی، منطقه‌ای و وابســته به 
مدیران وقت باشند. تجربه کنسرت‌هایی که در لحظه 
آخر لغو شده یا نوازندگان زنی که در پشت صحنه نگه 

من معتقدم آینده‌ موسیقی ایران به ‌ویژه در حوزه نوازندگی، داشته شده‌اند، هنوز تازه است.
دســت زنان خواهد بود و این مســئله را بارها گفته‌ام که 
هم‌اکنون زمان بروز اســتعداد زنان جامعه در بخش‌های 
مختلف و همچنین در عرصه‌ موســیقی است. سال‌ها این 
استعدادها پشت دیوارهای نادیده‌ انگاری ماندند. نه تریبونی 
بود، نه امکانی، نه حتی حق تمرین جمعی در خیلی از مناطق. 
اما حالا که فرصت حتی اندکی فراهم شده، می‌بینیم با چه 
قدرتی جلو آمده‌اند. دقیق، پرانرژی، با دانش و با احترامی 

که برای موسیقی قائل‌ هستند.
   فرصت‌هایی که از دختران ربوده شد

البته مسئولان فرهنگی کشور باید درباره محدودیت‌ها و 
معذوریت‌هایی که در حوزه نوازندگی به‌ خصوص برای 

دختران در دوره‌هایی وجود داشته است، پاسخ دهند. چرا که 
این سکوت تحمیلی، این حذف بی‌دلیل، این اضطراب دائمی 
برای اجازه گرفتن، ضربات بسیاری به هنرمندان زن وارد آورد 
و باید روشن شود که چه فرصت‌هایی از موسیقی این سرزمین 
گرفته شد. فقط چون دختران نمی‌توانستند ساز بزنند روی 

صحنه.
   زنان راه خود را می‌روند، مردان باید کنارشان بایستند

اما امروز دیگر نمی‌تــوان حضورِ زنــان را نادیده گرفت. 
حضورشان قابل انکار نیست. نه‌ تنها باید کنارشان ایستاد، که 
باید مسیر را برای‌شان هموار کرد. این حداقل کاری‌ است که 
مردانِ موسیقی می‌توانند انجام دهند. اگر هم نکنند زنان باز 
راهِ خود را می‌روند، چون می‌دانند آینده از آنِ آن‌ها خواهد بود.

محسن شریفیان: آینده‌ موسیقی کشور در دست زنان است 

زنان با قدرت به صحنه آمدند
پیروزی نمادین را باید جشن گرفت؟

سکوت نهادهای قانون‌گذار
از طرف دیگر، سکوت رسمی نهادهای قانون‌گذار درباره ماهیت این ممنوعیت‌ها نیز جای پرسش دارد. اگر قانونی وجود نداشته، چرا 
سال‌ها اجرا شده؟ اگر قانون بوده، چرا حالا لغو شــده؟ این تناقض میان قانون و عمل، یکی از دلایل اصلی بی‌ثباتی در فضای هنری 

ایران است.

امید امروز باید قانون شفاف داشته باشد
اکنون، زنان نوازنده در ایران با امید بیشتری به آینده نگاه می‌کنند. اما برای آن‌که این امید به سرخوردگی دوباره منجر نشود، نیاز 
به شفاف‌سازی قانونی، حمایت نهادی و پافشاری مدنی وجود دارد. صحنه موســیقی ایران، بدون حضور زنان، صدایی ناقص دارد. 

همان‌طور که محسن شریفیان گفت، »حذف‌شان ممکن نیست.«

سال‌های سکوت: روایت یک تبعیض بی‌سند
تا همین چند وقت پیش، چنین لحظه‌ای غیرقابل تصور بود. نوازندگان زن  به‌رغم تسلط، تجربه و سهم جدی‌شان در اجرای موسیقی، 
از رفتن روی صحنه در بسیاری از شهرها منع می‌شدند. نه بر اساس حکم قضایی، نه طبق بخشنامه‌ای از وزارت ارشاد. تنها بر اساس 
ترکیبی نامرئی از فشارهای اجتماعی، سلیقه‌های محلی و نهادهای غیررسمی. این محدودیت‌ها در خوزستان، آذربایجان، خراسان، 
زنجان و حتی در کلان‌شهری مثل اصفهان، تا همین اواخر برقرار بود. نوازندگان حتی اگر آلبوم رسمی و مجوزدار منتشر کرده بودند 
در کنسرت‌ها از صحنه حذف می‌شدند. برای گروه‌هایی مثل ارکسترهای سنتی که ترکیب‌شان بدون نوازندگان زن ناقص می‌شد، 

این ممنوعیت مانعی جدی برای ادامه فعالیت حرفه‌ای بود

داستان از کجا شروع شد؟ 

زنان با خشونت فرهنگی 
کنار گذاشته می‌شوند 

ساز در دست دختران، 
موسیقی را ارتقا می‌دهد

پاپ تداخلی با حضور زنان ندارد

   عکس: امیررضا رعیتی

»بانوان در ۱۳ اســتان نمی‌توانند روی صحنــه بروند.« 
این موضوع در اواخرِ دهه‌ 90 آغاز و تا ســال‌های ســال 
ادامه داشــت و موجی از واکنش‌های سردرگم، ناراضی و 
پرسشگرانه در میان اهالی موســیقی به ‌ویژه زنان نوازنده 

برانگیخت. 
در حالی کــه اجــرای خوانندگی بــرای زنــان در ایران 
سال‌هاســت ممنوع اســت و تقریبا همــه آن را به عنوان 

یک واقعیت پذیرفته‌اند، نوبت به نوازندگی رســیده بود و 
همین هم ظاهرا »غیرقابل تحمل« شده بود و بدین ترتیب 
زنان در بسیاری از شــهرها، نه به عنوان تک‌نواز و نه عضو 
ارکستراجازه‌ حضور روی صحنه را نداشتند. این تصمیمات 
اغلب از ســوی نهادهای غیررســمی، موازی و گاه محلی 
گرفته می‌شد و وزارت ارشاد نیز معمولا خود را از مسئولیت 

مستقیم آن کنار می‌کشیدند.

در آن دوران )و هنــوز هم( آن‌چه کمتر مــورد توجه قرار 
می‌گیرد، تاثیر عمیق و مانــدگار آن بر خلاقیت، اعتماد به 
‌نفس و انگیزه‌ نوازندگان زن است. این‌که با وجود تمرین، 
تلاش، تولید اثر، آموزش و سال‌ها حضور در صحنه باز هم 
در یک لحظه کنار گذاشــته شــوند، نه فقط یک تبعیض 
جنسیتی بلکه نوعی خشونت فرهنگی است. خشونتی که 
در سکوت اعمال می‌شود و کمتر به آن پرداخته شده است. 

در هر گروهی که ساز در دســت دختران بوده، کیفیت کار 
بالا رفته است و تمام اهالی موسیقی می‌توانند به آن اشاره 

کنند. 
دخترها اگر دیده شوند، اگر جدی گرفته شوند، می‌توانند 
جریان موسیقی را متحول کنند. می‌توانند نسل جدیدی 
از نوازندگان را بسازند که هم ریشه در فرهنگ دارند و هم 

نگاه‌شان به آینده است.

برای گروه‌های موسیقی پاپ، شاید این موضوع کمتر چالش‌برانگیز بوده باشد. چون عمدتا گروه‌های پاپ از 
نوازندگان زن کمتری استفاده می‌کنند، اما برای ارکسترهای کلاسیک یا گروه‌های موسیقی سنتی مشکلات 

بسیاری را ایجاد کرد.

سما بابایی  
             هفت صبح



جامعه
06 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم ‍ شماره 4055  ‌سه‌شنبه  30 اردیبهشت  1404 

ایران در حال حاضر یکی از معدود کشــورهای منطقه است 
که توان تولید داروهای بیولوژیک پیشــرفته را دارد. بیش از 
۲۰ قلم داروی زیســت‌فناورانه در کشــور تولید می‌شود؛ از 
جمله داروهای ضد ســرطان، فاکتورهــای خونی، داروهای 
MS و انواع هورمون‌های درمانی. شرکت‌های دانش‌بنیان و 
هلدینگ‌های دارویی با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، هم نیاز داخلی را تامین می‌کنند و هم صادرات دارو 
به کشورهای همسایه مانند عراق، سوریه، لبنان و افغانستان 
در حال افزایش است. به جز ترکیه که موفق به تولید 10 قلم 
داروی بیوتکنولوژیک شده، دیگر کشورهای منطقه در این حوزه 
وابسته به واردات هستند. ایران پس از هند، دومین قدرت در 
تولید داروهای زیست‌فناور در آسیای غربی است. پیشرفت ایران 
در حوزه پیوند اعضا هم بسیار قابل توجه و زبانزد است. طبق 
آمار وزارت بهداشت، ایران بالاترین نرخ پیوند کلیه از بیماران 
مرگ مغزی در منطقه را دارد. انجام پیوند کامل صورت، پیوند 
قلب و پیوند همزمان چند عضو، تنها بخشی از توانمندی‌های 
جراحان ایرانی در ســال‌های اخیر بوده است.پزشکان ایرانی 
با در اختیار داشــتن سیستم »اهدای توســعه یافته« برای 
استفاده در بیماران مرگ مغزی، سالانه بیش از 4500 مورد 
پیوند کلیه انجام می‌دهند. به طور کلی ایران در پیوند اعضا 
به ویژه از بیماران مرگ مغزی، از کشورهای همسایه جلوتر 
است و ساختار قانونی و فرهنگی منسجم‌تری نسبت به دیگر 
کشورها دارد. در میان کشورهای آسیایی، هند در حالی که با 
چالش‌های قانونی برای استفاده از اعضای بیماران مرگ مغزی 

مواجه است، سالانه بیش از 8هزار پیوند کلیه انجام می‌دهد.

    از سلول‌های بنیادی تا توسعه گردشگری پزشکی
پژوهشــگاه رویان، به عنوان قطب اصلــی پژوهش در حوزه 
سلول‌های بنیادی، موفق به انجام آزمایش‌ها و درمان‌هایی در 
بیماری‌هایی چون فلج مغزی، ضایعات نخاعی و بیماری‌های 
شبکیه شده است. خدمات درمان ناباروری نیز در سطحی بسیار 
پیشرفته در این مرکز ارائه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که ایران را به یکی 
از مقاصد اصلی »توریسم درمانی ناباروری« در خاورمیانه تبدیل 
کرده است.البته انستیتو پاســتور هم در زمینه پژوهش‌های 
سلول‌های بنیادی و درمان‌های نوین پیشرفت‌هایی داشته است. 
به طور کلی ایران در خاورمیانه پیشتاز پژوهش‌های سلول‌های 
بنیادی است و در منطقه غرب آسیا به عنوان مرجع شناخته 
می‌شود. به طور کلی در آسیا، کره‌جنوبی با در اختیار داشتن 
مراکز تحقیقاتی بسیار معتبر در موضوع سلول‌های بنیادی 

پیشرو اســت و هند نیز با چند مرکز ملی تحقیقاتی در حوزه 
درمان‌های نوین، شهرت منطقه‌ای خوبی دارد. 

یکی دیگر از اتفاق‌هایی که شاید در دهه اخیر در جامعه ما بارز 
و رو به رشد بوده، سفر خارجی‌ها به ایران برای درمان است؛ 
ایران با وجود تبلیغات نه چندان گسترده و مشکلات ارزی، 
یکی از ارزان‌ترین و در عین حال با کیفیت‌ترین مقاصد درمانی 
در خاورمیانه شده و ظرفیت بالایی برای رشد دارد. گزارش‌ها 
نشان می‌دهد که ایران سالانه پذیرای بیش از ۵۰۰ هزار بیمار 
خارجی است و در غرب آسیا رتبه اول را دارد. مراکز درمانی 
در شهرهایی چون مشهد، شیراز و تهران، با ایجاد بخش‌های 
VIP و کادر مسلط به زبان‌های مختلف، فضای جذب بیماران 
به خصوص از کشورهای عربی، آســیای میانه و حتی اروپا را 
فراهم کرده‌اند. این روند نه‌تنها برای نظام سلامت ایران سودآور 
بوده بلکه در توسعه گردشگری پزشکی نیز نقش مهمی ایفا 
می‌کند. ناباروری، جراحی زیبایی و ارتوپدی برجســته‌ترین 
خدماتی است که پزشکان ایرانی به خارجی‌ها می‌دهند. در این 
حوزه نیز هند، در قاره آسیا با پذیرش سالانه حدود دو میلیون 
بیمار خارجی، یکی از قدرت‌های جهانی در این حوزه محسوب 
می‌شــود و ترکیه با پذیرایی از یک میلیون بیمار خارجی به 

صورت سالانه رتبه اول آسیا را دارد.   

    ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه فناوری‌های سلامت 
ایران در مسیر توسعه فناوری سلامت دیجیتال قرار دارد و بیش 
از 50 اســتارتاپ در این حوزه مشغول کارند. استارتاپ‌هایی 
با ارائه خدمات آنلاین مشــاوره، نسخه‌نویســی هوشمند و 
تحلیل‌های بالینی مبتنی بر هوش مصنوعی، قدم‌هایی جدی 
در مسیر پزشکی آینده‌محور برداشته‌اند. شرکت‌های بسیاری 
هم در دهه اخیر در حوزه تولیدات تجهیزات پزشکی و دارویی 
نوین فعالیت می‌کنند که به گفته رضا مسائلی، عضو هیئت 
علمی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه علوم پزشکی تهران، 

تعداد آنها دستکم هزار شرکت تولیدکننده است. 
در میان کشــورهای آســیایی، هند با بیش از صدها شرکت 
بسیار پیشرفته در زمینه پزشــکی دیجیتال، صدرنشین در 
این حوزه  اســت و ترکیه با راه‌اندازی بیش از 100 شــرکت 
پزشکی دیجیتال، دوشــادوش ایران. می‌توان گفت پزشکی 
دیجیتال در ایران تازه به بلوغ رسیده است و در صورت حمایت 
و سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها می‌توان آینده درخشانی برای 

این بخش متصور شد.
رضا مسائلی، عضو هیئت علمی دانشکده فناوری‌های نوین 

دانشگاه علوم پزشکی تهران، در گفت‌وگو با هفت‌صبح به بررسی 
ظرفیت‌ها و چالش‌های حوزه فناوری‌های ســامت در ایران 
می‌پردازد؛ او معتقد است ایران در حوزه فناوری‌های سلامت 
ظرفیت‌های بسیار زیادی دارد و حمایت‌های قانونی از تولید و 
تجاری‌سازی فناوری‌ها، به بلوغ و تبلور این ظرفیت‌ها در یک 
یا دو دهه گذشته کمک کرده است. به‌ویژه، قانون حمایت از 
شــرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید که به تصویب 
مجلس رسیده‌اند، فرآیندهای مرتبط را قابل اتکا و عملیاتی 
کرده‌اند. این قوانین به شرکت‌ها کمک کرده‌اند تا بتوانند در 

زمینه تجاری‌سازی محصولات خود فعالیت کنند.
این مدرس دانشگاه به معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های 
دانش‌بنیان و ســایر شــرکت‌هایی که در حــوزه تحقیق و 
توسعه فعالیت می‌کنند، اشــاره می‌کند و توضیح می‌دهد:» 
این معافیت‌ها به شــرکت‌ها ایــن امــکان را می‌دهد که با 
هزینه‌های کمتری در زمینه تحقیق و توســعه فعالیت کنند 
و به تجاری‌ســازی محصولات خود بپردازند. بــرای مثال، 
قانون جهش تولید به شــرکت‌ها اجازه می‌دهد که از اعتبار 
مالیاتی بهره‌مند شوند و در نتیجه، در زمینه تحقیق و توسعه 
فعالیت‌های بیشتری انجام دهند. این حمایت‌ها به ویژه برای 
شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها که نیاز به منابع مالی بیشتری 

دارند، حیاتی است.«

    تغییر نگرش دانشجویان به سمت کارآفرینی 
در حالی که مهاجرت بخشی از پزشکان یکی از تهدیدهایی 
است که سرمایه نیروی انســانی جامعه پزشکی را هدف قرار 
داده و باید با ایجاد تسهیلات شــغلی و انگیزه‌های اجتماعی 
و اقتصادی، این قشــر مهم را ترغیب به ماندن در وطن کرد، 
مسائلی به نکته مثبت و مهمی درباره روحیه اکثر دانشجویان 
پزشکی اشــاره می‌کند؛ تغییر نگرش دانشجویان تحصیلات 

تکمیلی به سمت کارآفرینی. او می‌گوید:»امروزه دانشجویان 
متوجه شده‌اند که برای موفقیت در کار و حرفه پزشکی در بلند 
مدت، صرفاً استخدام شدن در یک جایگاه دولتی یا خصوصی 
کافی نیست. به همین دلیل، آن‌ها بیشتر به سمت کارآفرینی 

و اشتغال در حوزه فناوری حرکت کرده‌اند.«
 او تاکید می‌کند که دانشجویان رشته‌های مختلف پزشکی و 
زیرمجموعه‌هایش در حال حاضر محصولاتی با کیفیت بالا و هم 
راستا با استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کنند و به صادرات 
این محصولات توجه ویژه‌ای دارند. به عنــوان مثال، برخی 
از دانشــجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران، محصولات پزشکی و بیومتریال‌هایی تولید کرده‌اند که 
با استانداردهای جهانی مطابقت دارند. این محصولات شامل 
داروهایی با فناوری بالا و تجهیزات پزشکی پیشرفته هستند 

که می‌توانند به بازارهای بین‌المللی صادر شوند.

    سنگ اندازی در مسیر تولید 
تحریم‌ها، نوسانات ارزی و نبود سرمایه‌گذاری پایدار در بخش 
سلامت باعث شده بسیاری از مراکز درمانی با کمبود تجهیزات 
مدرن و داروهای وارداتی روبه‌رو باشند و در این میان قطار تولید 
است که باید این کمبودها را جبران کند؛ مسائلی به چالش‌های 
موجود در زمینه تولید و تجاری‌سازی محصولات پزشکی اشاره 
می‌کند:»کارهای موازی بین دستگاه‌های حاکمیتی، فرایندها 
را کند کرده و موجب دلسردی تولیدکنندگان می‌شود. به عنوان 
مثال، مداخله چند وزارتخانــه مانند وزارت صنعت، معدن و 
تجارت و وزارت بهداشت در امور مشابه، باعث ایجاد سردرگمی 

و کندی در فرآیندها شده است.« 
او بر لزوم حذف این موازی‌کاری‌ها تاکید می‌کند:» باید یک 
رویکرد یکپارچه و هماهنگ برای حمایت از تولیدکنندگان 
ایجــاد شــود.به عــاوه  تخصیــص و تامین ارز بــه دلیل 
محدودیت‌های موجود، با مشــکلات جدی مواجه است. این 
مسایل باعث می‌شود که تولیدکنندگان نتوانند به موقع مواد 
اولیه مورد نیاز خود را تامیــن کنند و در نتیجه، روند تولید و 

تجاری‌سازی محصولاتشان با کندی مواجه شود.«

    تاثیر فناوری‌های سلامت بر تولید ناخالص ملی
مسائلی همچنین به تاثیر فناوری‌های سلامت بر تولید ناخالص 
ملی )GDP( اشاره می‌کند:» با توجه به رشد سریع فناوری‌های 
سلامت و افزایش تقاضا برای محصولات و خدمات این حوزه، 
می‌توان انتظار داشت که سهم این بخش از تولید ناخالص ملی 
به طور قابل توجهی افزایش یابد. به عنوان مثال، تولید تجهیزات 
پزشکی و داروهای با فناوری بالا می‌تواند به افزایش صادرات 
و درآمدهای ارزی کشــور کمک کند. این موضوع نه تنها به 
تقویت اقتصاد ملی منجر می‌شود بلکه باعث ایجاد اشتغال و 

افزایش سطح رفاه اجتماعی نیز خواهد شد.«
 مسائلی همچنین بر این نکته تاکید می‌کند که سرمایه‌گذاری 
در حوزه فناوری‌های سلامت می‌تواند به بهبود کیفیت خدمات 
بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی برای دولت و 
مردم منجر شود. به همین دلیل، حمایت از این حوزه به عنوان 

یک اولویت ملی باید در دستور کار قرار گیرد.

    ضرورت ایجاد یک اکوسیستم حمایتی
مسائلی با تاکید بر اهمیت حمایت‌های قانونی و منابع اطلاعاتی، 
به آینده‌ای روشن برای فناوری‌های سلامت در کشور اشاره 
می‌کند و از مسئولان می‌خواهد تا به این حوزه توجه بیشتری 
داشته باشــند. او همچنین بر ضرورت ایجاد یک اکوسیستم 
حمایتی برای تولیدکنندگان تاکید دارد تا بتوانند در بازارهای 
جهانی رقابت کنند و سهم خود را از این بازارها به دست آورند:» 
با توجه به ظرفیت‌های موجود و وجود تقاضا از خارج مرزها برای 
صادرات، تولیدکنندگان ایرانی باید بستری داشته باشند تا 
محصولات خود را با استانداردهای جهانی تولید کنند. همکاری 
و هم‌افزایی بین دستگاه‌های مختلف برای تسهیل فرایندها و 
افزایش تولید می‌تواند مسیر را روشن‌تر کند؛ امیدوارم با رفع 
چالش‌ها و حمایت‌های لازم، در یک دهه آینده، تولیدکنندگان 
ایرانی بتوانند سهم قابل توجهی از بازارهای جهانی را به خود 

اختصاص دهند.

اقتصاد سلامت نیاز به درمان فوری دارد
سرانه سلامت در ایران نسبت به درآمد ناخالص ملی بسیار پایین است

محمد صاحب الزمان‌، دبیر مجمع انجمن‌های علوم آزمایشگاهی 
در سال‌های اخیر، پزشکی ایران به عنوان یک قطب مهم در منطقه 
غرب آسیا شناخته شده است و با پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های 
مختلف پزشکی، به ویژه در رشــته‌های قلب، چشم و ارتوپدی، 
توانسته جایگاه خود را در سطح بین‌المللی تثبیت کند. اما در کنار 
این دستاوردها، چالش‌هایی نیز وجود دارد که نیاز به توجه و بررسی 
دارند. درباره پیشرفت‌های رشته‌های پزشکی، حوزه قلب یکی از 
موفق‌ترین بخش‌ها در پزشکی ایران است. با بهره‌گیری از تکنیک‌های 
نوین و تجهیزات پیشرفته، پزشکان ایرانی توانسته‌اند در تشخیص و 
درمان بیماری‌های قلبی و عروقی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته 
باشند. جراحی‌های قلب باز و روش‌های کاتتریزاسیون قلب به صورت 

روزافزون در حال انجام است و نتایج مثبتی به همراه داشته است. 
 در زمینه پزشکی چشم هم، ایران به عنوان یکی از پیشگامان در 
منطقه شناخته می‌شود. تکنیک‌های جراحی مانند لیزیک و درمان 
بیماری‌های چشمی به سطح بالایی رسیده‌اند. همچنین، پزشکان 
ایرانی توانسته‌اند در زمینه پیوند قرنیه و درمان بیماری‌های شبکیه 
موفقیت‌های چشمگیری کســب کنند. به همین نسبت در حوزه 
ارتوپدی، درمان آسیب‌های اســتخوانی و مفصلی در کشورمان با 
استفاده از تکنیک‌های جراحی مدرن بهبود یافته است. جراحی‌های 
تعویض مفصل و درمان شکستگی‌ها با روش‌های نوین، به بیماران کمک 
کرده تا کیفیت زندگی بهتری داشته باشند. حوزه علوم آزمایشگاهی 
نیز در ایران به سرعت در حال پیشرفت اســت. آزمایشگاه‌ها با 
تجهیزاتی مدرن و کیت‌های آزمایشگاهی به روز، نقش مهمی در 
تشخیص و درمان بیماری‌ها ایفا می‌کنند. این پیشرفت‌ها به پزشکان 
کمک می‌کند تا تشخیص‌های دقیق‌تری ارائه دهند و درمان‌های 

موثرتری را آغاز کنند. 
با وجود دستاوردهای قابل توجه، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، کمبود 
منابع مالی و نوسان ارزی است. افزایش هزینه‌ها به ویژه در حوزه 
خدمات پزشکی، مردم را با مشکلات مالی مواجه کرده است. برای 
مثال، هزینه‌های جراحی و تجهیزات پزشکی به شدت افزایش یافته 
و این موضوع بر دسترسی بیماران به خدمات پزشکی تاثیر گذاشته 
است. بیماران مجبورند برای جراحی‌های کوچک، مبالغ هنگفتی را 
پرداخت کنند که این امر فشار زیادی بر روی خانواده‌ها ایجاد می‌کند.
یکی از چالش‌های دیگر، عدم دسترســی به تجهیزات پزشکی 
است؛ تجهیزات و ملزومات پزشــکی به دلیل تحریم‌ها و افزایش 
قیمت ارز بسیار گران شده‌اند. قیمت دستگاه‌های آزمایشگاهی و 
تجهیزات پزشکی به شدت افزایش یافته و این امر باعث شده است 
که آزمایشگاه‌ها نتوانند به درستی خدمات خود را ارائه دهند. به 
عنوان مثال، یک دستگاه شمارش سلولی که چند سال پیش با قیمت 
معقولی قابل خریداری بود، اکنون به قیمت‌های نجومی رسیده است.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی سلامت کشور این است که 
سرانه سلامت در ایران نسبت به درآمد ناخالص ملی بسیار پایین است. 
در حالی که کشورهای پیشرفته حدود ۵۲درصد از درآمد خود را به 
سلامت اختصاص می‌دهند، این رقم در ایران تنها ۵درصد است. این 
موضوع باعث شده که تامین سلامت مردم به چالش کشیده شود و 

در نتیجه، کیفیت خدمات پزشکی تحت تاثیر قرار گیرد.
به نظر من برای پیشبرد اهداف پزشکی و بهبود وضعیت سلامت در 
ایران، نیاز اساسی به برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع مالی مناسب 
وجود دارد.حتی برنامه‌ریزی دقیق با در نظر گرفتن همه کمبودها و 
چالش‌ها، مهمتر از تخصیص ارز است.  مسئولان اقتصادی باید سرانه 
سلامت را به عنوان اولویت در نظر بگیرند و برنامه‌های اساسی برای 

بهبود وضعیت اقتصادی سلامت جامعه تدوین کنند.
آموزش و آگاهی‌رسانی به مردم درباره زیست سالم و پیشگیری از 
بیماری‌ها و همچنین خدمات پزشکی و نحوه استفاده از این خدمات 
می‌تواند به کاهش چالش‌های موجود کمــک کند. این آموزش‌ها 
می‌تواند در غالب کارگاه‌ها و سمینارها برای پزشکان و عموم مردم 
توسعه پیدا کند. توسعه زیرساخت‌های پزشکی و تامین تجهیزات 
لازم برای ارائه خدمات به روز به بیماران  می‌تواند به بهبود کیفیت 
خدمات پزشکی و آزمایشگاهی کمک کند و در نهایت رضایت بیماران 
را افزایش دهد. به نظرم ایران می‌تواند با همکاری‌های بین‌المللی در 
حوزه پزشــکی و تحقیقات علمی و تبادل تجربیات و فناوری‌های 
نوین به دستاوردهای بیشتری در حوزه‌های پزشکی دست پیدا کند.
در نهایت ایران با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در حوزه پزشکی، 
با چالش‌های جدی نیز مواجه است؛ نباید از این چالش‌ها غافل شد 
و خوشبینانه به موفقیت‌ها اشاره کرد. برای تحقق اهداف بلندمدت 
در این حوزه، همکاری و همفکری تمامی ذینفعان، اعم از محققان 
و تولید‌کنندگان و مسئولین ضروری است. تنها با تلاش مشترک 
می‌توان آینده‌ای روشن‌تر برای سلامت مردم ایران فراهم کرد و به 

بهبود کیفیت زندگی آن‌ها کمک کرد.

بلوغ پزشکی دیجیتال در ایران 
گزارش هفت‌صبح از دستاوردهای پزشکی در ایران

در شرایطی که بسیاری از کشورها با چالش‌های درمانی و کمبود منابع پزشکی روبه‌رو هستند، 
ایران با تکیه بر توانمندی داخلی و دانش بومی، در حال رقم زدن فصلی تازه در حوزه علوم پزشکی 
است. پیشرفت‌هایی که در سطح منطقه‌ای بلکه در برخی حوزه‌ها در سطح قاره آسیا نیز قابل 
توجه هستند. آینده پزشکی ایران، به شرط توجه به نخبگان، تقویت زیرساخت‌ها و استفاده 
درست از فناوری‌های نوین، می‌تواند درخشان باشد. اما غفلت از چالش‌ها، بی‌توجهی به پزشکان 
جوان و نبود نگاه کلان، ممکن است این فرصت تاریخی را به تهدیدی پایدار تبدیل کند. در این 
گزارش، تلاش کردیم به مهم‌ترین دستاوردهای پزشکی ایران در سال‌های اخیر اشاره کنیم و 

البته چالش‌ها و چشم‌انداز پیش رو را بررسی کنیم.

راضیه زرگری   
             هفت صبح

     ایران پس از هند، دومین قدرت در تولید داروهای زیست‌فناور در آسیای غربی است
     ایران به یکی از مقاصد اصلی »توریسم درمانی ناباروری« در خاورمیانه تبدیل شده است 

ایران در مسیر توسعه فناوری 
سلامت دیجیتال قرار دارد و بیش از 
50 استارتاپ در این حوزه مشغول 

کارند. استارتاپ‌هایی با ارائه خدمات 
آنلاین مشاوره، نسخه‌نویسی هوشمند 

و تحلیل‌های بالینی مبتنی بر هوش 
مصنوعی، قدم‌هایی جدی در مسیر 

پزشکی آینده‌محور برداشته‌اند.
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  جدول   و سرگرمی

افقي 
1- جوهر- خرس چینی- شاعر تبریزی

2- زنهار و پناه- وقت و زمان- امتیاز ویژه 
سیاسی

3-  حشراتی هستند که بدنی نرم دارند و 
به کندی حرکت می کنند به حکم طبیعت 
تا پایان عمر در دژ تاریکی که محل اجتماع 
آن هاست به سر می برند- کنایه از  مراجعه 

کردن
4- ولــود- موتور خودروهای ســنگین- 

طاقچه قدیمی
5- مشهور- کما- کوه بلند

6- خوبی و صــاح- کلمــه آرزو- توپ 
چوگان

7- حــرص و طمــع- کاشــف جاذبه- 
ثروتمند و پولدار

8- صف و رســته- دیوار بلند- بی سر و 
پا- برادر

9- تحریــک و دسیســه چینی- پارچه 
پشمی پرزدار- بانگ وزغ

10- کلس- سبزی پیچ در پیچ- جنین
11- از توابع رامسر- پایتخت ارمنستان- 

فرومایه
12- سطح دست- به کمال رسیدن- گواه

13- ولنگار- سابود
14- نوعی خاک- توشه دان- یار پشتک 

در ژیمناستیک

15- چهارضلعی- مخفی- نوعی میمون
عمودي

 1- مادر وطن- شــهری در ازبکســتان- 
آگهی

2- گریز پای- زمر- مایه های افتخار
3- آورد و پیکار- پرده در- قصد و حاجت

4- آخرین فرزند حضرت یعقوب )ع(- راه 
میانبر !- پیروی

5- حــرف نــدا- وســیع ترین دریاچه 
آمریکای جنوبی

6- سطح وسیع آب- استخوان ران- دروغ 
آذری

7- پول خرد هندوستان- بی نظیر- لارو
8- ســقف دهان- عضــوی در صورت- 

اندوهیگن و افسرده- حرف همراهی
9- از پادشاهان سلسله هخامنشی- شتر 

بی کوهان- کلمه ای در مقام تنبیه
10- یاد دادن- عاشق زمین !- آدرس

11- سوســمار آمریکایی- فیلمی با بازی 
مصطفی زمانی 

12- اهل هرات- آزاد و رها- حجم عظیمی 
از هوا

13- می خــزد و گاهی می گــزد!- کم و 
اندک- مراسم بزرگداشت

14- نصیحت- برادرها- ســیم متصل به 
زمین

15- بیزار- نوعی نان- خورشید و آفتاب 

تت
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طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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 آشفته و 
سرگردان

 اثر هوشنگ 
مرادى 
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کش بافت
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  جسم و 

حرف ندابدن
لایه حساس 
فیلم عکاسى

آنچه در پشت 
چیزى باشد
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گوشت

ا گرداگرد 
دهان

ششم عربن
از گویشهاى 
اقوام ایرانى

12کیلوگرمنیم تنه زنانه
 شهرى در 

سوئیس
فرمان 
خودرو

ل

کابوس

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.

بل
ه ق

مار
 ش

ای
خ ه

اس
پ    

تن
رم

ح د
شر

ل 
دو

ج  
  

بی
ت یا

لغ  
  

  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
باله  

تجلي
ترعه

خاکي
 ساقه
کاله
نادر

نادي
 

5 حرفي : 
آبگیر

آتشین
بازار

 تالاب
تانکر

تجدید
خیانت
داوري
روباه

شفاهي
کانال

ممیزي
واگیر

وزیري
6 حرفي : 

بیماري
نشاسته
نشاندن

همکاري

  7 حرفي : 
رنگارنگ

رئیس ایل  

8 حرفي : 
ترکیب بند
زیر سبیلي

سي تي اسکن
یکه خوردن  

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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داغ سنگین محمدرضا بر دل خانواده
در حاشیه رسیدگی به این پرونده، دقایقی با پدر مقتول گفت‌وگو کردیم که گزارش ما را در ادامه 

مطلب بخوانید.
 اختلاف شما با برادرتان از چه زمانی آغاز شد؟

ســال 76 بود که من یک مغازه دو دهانــه خریدم و 
در اختیار برادرم گذاشــتم که در آن کاسبی می‌کرد.

او برادر کوچک من اســت و تمام زندگی‌اش را از من 
دارد.ســال 91 فردی از او کلاهبــرداری کرد و البته 
من هرگز کل حقیقت را نفهمیدم. فقط می‌دانســتم 
بدهکار بانکی شده و به افراد زیادی بدهکار شده بود. 
من در آذربایجان املاک پدری داشــتم و در لاله‌زار و 
منوچهری هم اعتبار و کاســبی خوبی داشتم؛ برای 
همین همه بدهی‌هــای او را پرداخت کــردم که آن 
زمان دو میلیارد تومان شد. بعد به او فرصت دادم کار 
کند و دوباره سرپا شــود. حتی تا 9 سال بعد از مغازه 
خودم که در اختیارش بود، پولی برداشت نمی‌کردم. 
او بعد از ســال‌ها طلب آن زمــان را برنگردانده بود تا 
اینکه از سال 96 از او خواســتم بدهی‌اش را بدهد.او 
هم یک فقره چک ســفید امضا به من داد.من چک را 
در گاوصندوق مغازه‌ام گذاشــتم اما چند شب بعد با 
افرادی که تحت اختیار داشــت، به مغازه من آمده ‌ و 
از گاوصندوق چک را برداشته بود.در آن گاوصندوق 
مقدار زیــادی چک و پول و طلا بــود چون من امین 
کسبه بودم و اموال‌شان را نزد من امانت می‌گذاشتند.

از میان آن همه اموال فقط همان چک ربوده شد که 
مطمئن بودم اگر کار سارق غریبه‌ای بود، همه اموال 

را برمی‌داشت!
 چه شد این اختلاف به محمدرضا کشیده شد؟

محمدرضا پسر کوچک من بود و خیلی بچه مهربانی 
بود.او روی من خیلی حساس بود و می‌گفت ما هرچه 
در زندگی‌مــان داریم از پــدرم داریــم.او در جریان 
اختلاف من و بــرادرم بود.من به بــرادرم گفته بودم 
که که بدهی تو به نــرخ روز 40 میلیارد می‌شــود و 
برای همین بــا هم درگیری داشــتیم.در یکی از این 
درگیری‌ها بود که یک روز محمدرضــا هم با برادرم 
درگیر شــد و در آن دعوا یک ســیلی به برادرم زد.به 
خاطر همان سیلی از بچه‌ام کینه گرفت و این دسیسه 

را چید.
 از روز حادثه بگویید.

آن روز محمدرضا در مغازه پیش مــن بود.او قرار بود 
با یکی از دوســتانش کافه‌ای راه‌انــدازی کند.به من 
گفت می‌خواهد به رســتوران برود و غذا بخورد و بعد 
با دوستش برای مذاکره قرار دارد.آن روز همسرم هم 
با خواهرش به شهرستان رفته بود.یک ساعت نشد که 
دیدم پسرم برگشت.گفت بابا یک نفر به من تنه زد و 
رفت. می‌گفت پشــتش به خاطر آن ضربه می‌سوزد. 
پیراهنش را بــالا زدم و دیدم چیزی شــبیه ژله از از 
بدنش بیرون زده بود اما خــون بیرون نزده بود.گفت 

کمی حالت تهوع دارم.گفتم بیا بــه دکتر ببرمت اما 
گفت تو اذیت می‌شوی، خودم می‌روم.

او بچه بســیار با ملاحظه‌ای بود و نمی‌خواســت من 
را اذیت کند.شــاید هم فکر نمی‌کرد موضوع اینقدر 
جدی باشــد.یک ســاعت بعد به او زنگ زدم و گفت 
بهترم اما می‌خواســت من را نگران نکند. چون بهتر 
نبود! به برادر بزرگترش علیرضا زنگ زده ‌ و گفته بود 

حالش خیلی بد است.
 آخرین حرف محمدرضا

علیرضا در این قســمت از حرف‌هایش به خبرنگار ما 
می‌گوید:»من بــه همراه دو نفر از بســتگان نزدیکم 
بالای سر برادرم در بیمارستان رفتیم.به سختی حرف 
می‌زد و یکدفعه از دهانش خون بیرون زد.فقط گفت 
زدند رفتند؛ دیگر نتوانســت هیچ چیــزی بگوید.هر 
لحظه حالش بدتر می‌شــد و شش ســاعت بعد فوت 
کرد.در آن شش ساعت هم عموی ما کنارمان بود اما 

هیچ حرفی از بلایی که سر محمدرضا آمده بود نزد.«
 شــما بعد از مرگ فرزندتان به برادر خود 

شک نکردید؟
بعد از مرگ محمدرضا فهمیدیم که ماجرا مشــکوک 
اســت و شــکایت کردیم.پســر بزرگم از همان ابتدا 
می‌گفت کار عمو است! من می‌گفتم ما ادله‌ای نداریم 
و نمی‌توانیم اتهام بزنیــم.در آگاهی به ماموران گفتم 
که با برادرم اختلاف حســاب دارم امــا گفتند با این 
اوصاف که می‌گویید طلبکارید پس شــما باید انتقام 
بگیرید.بالاخره بعد از دو ماه و نیم متهمان در شــیراز 
دستگیر شدند.برادرم اعتراف نمی‌کرد اما در تمام آن 
دو ماه و نیم که هنوز ماجرا فاش نشده بود، هر روز به 

دیدار من می‌آمد و همه چیز را عادی نشان می‌داد.
 شما بعد از فاش شــدن ماجرا با او روبه‌رو 

شدید؟
نمی‌خواهــم بــا او حرفی بزنــم.الان بــا وثیقه 10 
میلیاردی آزاد اســت و چند ماه قبل که مادرم فوت 
کرد، در مراسم تدفین مادرم در اردبیل با او چشم در 

چشم شدم و یقه‌اش را گرفتم اما جدای‌مان کردند.
 تقاضای شما از قانون چیست؟

من تا آخر ایــن پرونده ایســتاده‌ام و از خون فرزندم 
گذشت نمی‌کنم.شما نمی‌دانید چه جوان رعنایی را 
از من گرفتند. من و مــادر محمدرضا هرگز از او بدی 
ندیده بودیم. بچه‌ای نبود که باعث آزار و اذیت پدر و 
مادرش باشد.من انسانی هستم که یک عمر با زحمت 
و کار سخت زندگی‌ام را ساختم.آدم محکمی بودم و 
کســی گریه من را ندیده بود اما این داغ با من کاری 
کرده که نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم.روزی هزار 

بار می‌گویم کاش من می‌مردم و این جوان زنده بود.

رسیدگی به این ماجرا از شــهریور 1403 زمانی که 
محمدرضا به طرز عجیبی به کام مــرگ فرو رفت، 
آغاز شــد. با تحقیقات انجام شــده مشخص شد دو 
فرد ناشناس موتورســوار در همان لحظه تنه زدن؛ 
به او ســم مار تزریق کرده بودند کــه عامل جنایت 
و همچنین مباشــر عموی محمدرضا بــه نام کاوه 
روز گذشته در دادگاه محاکمه شــدند. متهمان در 
مراحل تحقیقات اظهار کرده بودند با نقشــه عموی 

مقتول دست به جنایت زدند.
عامل جنایت کــه ســم را تزریق کرده بــود، یک 
آتش‌نشان اخراجی به نام سامان است که در اعتراف 
خود گفت:» مدتــی قبل از حادثــه در خانه یکی از 
دوستانم در همدان با کاوه آشنا شده بودم تا اینکه او 
با من تماس گرفت و گفت می‌خواهد کمکش کنم تا 
فردی را گوشمالی دهند. من به او گفتم پیشنهاد من 
این است که او را با سم مار مسموم کنیم و چند روز 
بعد حالش خوب می‌شود. برای همین یک مار افعی 
پلنگی خریدم و زهر آن را گرفتم و دو ســه روزی در 
یخچال نگهداری کردم تا زمان اجرای نقشه برسد. 
اگر قبول کردم که به عمــوی مقتول کمک کنم، به 
خاطر این بود که مادرم بیمــار بود و برای تهیه پول 

داروهایش به شدت به پول نیاز داشتم.«
کاوه نیز اظهار داشــت که اتهام خود دایر بر معاونت 
در قتل محمدرضا را قبول نــدارد و وکیل کاوه نیز 
در دفاع گفت:»موکل من تنهــا کاری که کرده این 
بوده که مغازه پدر متوفی را به سامان نشان داده.در 
مرحله بعدی هم دو هزار دلار دستمزد سامان را به 

او رسانده اما او از قصد قتل باخبر نبوده است.«

 زاغ‌زنی به بهانه سنتورنوازی
نوازنــده خیابانی چند روز دیده‌بانی مــی‌داد تا آمار 
رفت و آمدهای مقتول را بــه باند جنایتکاران بدهد. 
مرد جوانی که از چند روز قبل از جنایت مقابل پاساژ 
محل کار مقتول به عنوان نوازنده خیابانی ســنتور 
می‌زد، یکی از افرادی بود که به اتهام معاونت در قتل 
محاکمه شــد.او به همراه متهم ردیف اول در شیراز 

دستگیر شده ‌‌اما با قرار وثیقه آزاد است.
او در دفــاع گفت:»من برای نوازندگــی خیابانی به 

شهرهای مختلف می‌رفتم و ساز می‌زدم. یک گروه 
موســیقی هم داشــتم و تدریس خوشنویسی هم 
انجام می‌دادم. با ســامان در گلفروشی او در همدان 
آشنا شــده بودم.او خرگوش و گوسفندهای زیادی 
داشت و  می‌دانست که ما در ساری سگ‌های اصیل 
پرورش می‌دهیم و می‌خواست سگ بخرد؛ از همان 
زمان دوســتی ما شــکل گرفت.یک بار هم من به 
آتشن‌شــانان ازجمله ســامان آموزش مارشناسی 
دادم چون از سال 98 به خاطر مطالعات زیاد کتاب 
و ســایت‌های خزنده‌شناســی، فعال محیط زیست 

بودم.«
متهم ادامــه داد:»چنــد روز قبــل از حادثه برای 
نوازندگی به تهران رفتم و ســامان گفت در لاله‌زار 
ســاز بزن. بعد گفت با فردی در کار مشــکل دارم و 
اگر رفت و آمــد کرد به من بگو. مــن در آن زمان به 
شــخصی ســفته داده بودم و حکم جلبم را داشت.
ســامان موتور متوفــی را به من نشــان داد و گفت 
روی پایش تتو دارد.من که پایــش را نمی‌دیدم اما 
روز حادثه فقط گفتم موتور الان رد شد چون گفته 
بود می‌خواهد اســپری فلفل بزند.بعد سامان با من 
به ساری آمد اما نمی‌دانســتم قتلی رخ داده. وقتی 
در شیراز دستگیر شــدیم فهمیدم. اگر می‌دانستم، 
چنین آمــاری نمی‌دادم چون کســبه لاله‌زار یعنی 
دوستان مقتول خیلی به من خوبی کرده بودند و آب 

و غذا به من می‌دادند.«
قاضی گفت:»اما ســامان گفته بابت دستمزد به تو 
یک گوشــی آیفون داده و تو که بدهکاری داشتی، 

چطور سه هفته به شیراز سفر رفتی؟«
متهم گفت:»گوشــی را قــرض داد که بفروشــم 
و بدهی‌ام را بدهم.ســفر را هم بعد از حل مشــکل 

بدهی‌ام رفتم.«

 محاکمه راکب موتور
راکب موتور‌ســیکلتی که در لحظه قتل ســامان به 
کمک او به محمدرضا نزدیک شــد، در دفاع از خود 
گفت:»من مربی بدنســازی بودم و از سال‌ها قبل با 
عموی مقتول آشــنا بودم.او به من گفته بود سامان 
بچه تهران نیســت و از من خواست او را به هر جایی 

خواست ببرم.حتی من یک بار فهمیدم سامان دنبال 
شخصی است و او را بلاک کردم اما عموی مقتول باز 
به من گفت مشکلی نیســت و او را ببر.یک روز عمو 
و کاوه و ســامان در مغازه نشسته بودند و من دست 
کاوه چاقویی دیــدم، گفتم اگر قرار بر چاقوکشــی 
باشد من نیســتم اما ســامان گفت خیالت راحت 
چاقو نمی‌زنیــم. روز حادثه هم مقتــول را تعقیب 
کردیم و گفته بود می‌خواهد او را بزند و گوشــمالی 
دهد اما وقتی به او نزدیک شــدیم گفت برو. گفتم 
مگر نمی‌خواســتی بزنی که دیگر چیزی نگفت.من 

نمی‌دانستم چه در سر دارند و فقط راکب بودم.«
قاضی گفت:»اما تو پلاک موتــورت را پنهان کردی 
و یک ماه بعد از جنایت آن را در پارکینگ گذاشتی. 

حتما می‌دانستی قرار است خلاف کنی.«
متهم گفت:»من چندین موتور دارم برای همین از 

موتورم استفاده نکردم.«

نوازنده سنتور که زاغ‌زنی مقتول را می‌کرد،  به اتهام معاونت در قتل محاکمه شد

به خاطر یک سیلی 
پسرم را کشت

فاطمه شیخ‌علیزاده  گفت‌وگو با پدر محمدرضا که با دسیسه عمویش کشته شد  
             دبیر سرویس حوادث

رســیدگی به پرونده قتــل هولناک جوان 
تهرانی به نام محمدرضا کــه در زمان وقوع 
جنایت تنها 24 سال داشت، از دو روز قبل در 
دادگاه کیفری یک تهران در جریان اســت و 
در حالی که چهار متهم پرونده دفاعیات خود 
را به دادگاه اظهار داشــتند اما هنوز نوبت به 
دفاع عموی محمدرضا که طراح این جنایت 

بوده، نرسیده است.
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 هیجان بدون مرز، سن بدون عدد!

۱۰ بازی که سالمندان را 
دوباره به اوج می‌برند

افزایش سن به معنای خاموش شــدن شور بازی و سرگرمی 
نیســت! برعکس، دنیای امروز فرصتــی بی‌نظیر برای همه 
فراهم آورده تا در هر سنی، سرگرمی، تحرک ذهنی، ارتباط 
اجتماعی و حتی فعالیت بدنی را از طریق بازی‌های دیجیتال 
تجربه کنند. آمارهای سال‌های اخیر نشان می‌دهد که قشر 
بالای 6۰ ســال، دیگر مخاطبان خاموش بازی‌های دیجیتال 
نیستند؛ بلکه فعال‌ترین و پرشورترین کاربران پلتفرم‌های 
گوناگون شده‌اند. بسیاری از ســالمندان امروزی با موبایل، 
تبلت، لپ‌تاپ یا کنسول بازی، اوقات فراغت خود را با دنیایی 

از رنگ و معما و تعامل می‌گذرانند.
بازی‌های دیجیتال، برخلاف تصور سنتی، فقط برای پر کردن 
اوقات فراغت نیستند؛ آنها با ســازوکارهای هدفمند خود 
می‌توانند حافظه، تمرکز، چابکی ذهن، روحیه و حتی سلامت 
جسم را تقویت کنند. در پنج ســال اخیر، موجی از بازی‌ها 
طراحی و عرضه شده‌اند که صرفا ســرگرم‌کننده نیستند 
و برای ســالمندان ارزش درمانی و اجتماعــی نیز دارند؛ از 
بازی‌های کلمات و پازل گرفته تا شبیه‌ساز زندگی و بازی‌های 
ورزش‌محور. در این گزارش، شما را با ۱۰ بازی برتر جهان که 
در پنج سال اخیر بیش از همه برای سالمندان توصیه شده‌اند، 
آشنا می‌کنیم؛ بازی‌هایی که هم تفریح‌اند و هم تمرین برای 

مغز و روان.

ملک میرمهدی  
             هفت‌صبح

بی‌تردید، کندی کراش ســاگا درخشان‌ترین 
ســتاره آســمان بازی‌های پازلی و موبایلی 
دنیاست. این بازی که برای گوشی‌های هوشمند 
و رایانه‌های شخصی ارائه شده، به شکل ساده 
و دلپذیر، ذهــن را درگیر تطبیق آب‌نبات‌های 
رنگارنگ می‌کند. شما باید با جابه‌جایی خانه‌ها، 
سه یا بیشــتر از یک نوع آب‌نبات را کنار هم 
بچینید تا حذف شــوند و امتیــاز بگیرید. با 
پیشرفت در مراحل، ابزارها و آب‌نبات‌های خاص 
وارد میدان می‌شوند و معماها جذاب‌تر می‌شود.
دلیل محبوبیت کندی کراش میان سالمندان، 

فراتر از رنگ و لعاب شیرین آن است؛ آرامش 
بازی، نبود فشــار زمانی، امکان فکر و تامل در 
هر حرکت و گرافیک بزرگ و شفاف، این بازی 
را حتی برای کسانی که سابقه بازی نداشته‌اند، 
قابل دســترس و لذت‌بخش کرده است. کندی 
کراش تمرکز و حافظه کوتاه‌مــدت را تقویت 
می‌کند و با ایجاد احساس موفقیت پس از حل هر 
مرحله، برای سالمندان اعتماد به نفس و نشاط 
می‌آورد. در ایام کرونا، بســیاری از سالمندان 
در جهان با کندی کراش ارتباط عمیقی برقرار 
کردند و در دل انزوا، ساعت‌ها سرگرمی مثبت و 

ذهنی را تجربه کردند.
این بازی به طور مستمر با مراحل و رویدادهای 
جدید به‌روزرسانی می‌شود و همچنان میلیون‌ها 

طرفدار دارد.

دنیای رنگارنگ و آرامش‌بخش 
 Animal Crossing: New
Horizons، ســالمندان را وارد جزیره‌ای 
خیال‌انگیز می‌کند که در آن همه چیز تحت 
کنترل خودشان است. این بازی روی کنسول 
نینتندو سوئیچ ارائه شده و به بازیکن اجازه 
می‌دهد دنیایی زیبا و شخصی‌سازی‌شده از 
صفر بسازد: خانه، باغچه، دوستان حیوانی و 
ماجراهای روزمره. بازی بدون رقابت، استرس 
یا فشار زمانی طراحی شده و بیشتر بر تعامل، 

خلاقیت و مدیریت ساده متمرکز است.
 Animal Crossing ،بــرای ســالمندان

بهتریــن گزینه بــرای گذرانــدن وقت، 
برنامه‌ریزی، آفرینش هنری و ارتباط مجازی 
با دیگران است. می‌توانند هر روز چند دقیقه 
تا چند ساعت وقت بگذارند؛ باغ بکارند، با 
حیوانات دوست شوند، در رویدادها شرکت 
کنند و حتی به جزایر دوستان مجازی خود 
ســر بزنند. این بازی کمک می‌کند حس 
برنامه‌ریزی، هدفمندی و رضایت از خلاقیت 
حفظ شود. تحقیقات نشــان داده تعامل با 
دنیای دوستانه و آرام، خلق و خو را بهبود 
می‌بخشد و حس شادی و آرامش ذهنی را 

تقویت می‌کند.

ماهجونگ سولیتیر، بازی سنتی شرق آسیا، 
در نســخه دیجیتال با میلیون‌ها طرفدار در 
سراســر جهان، تجربه‌ای منحصر به فرد از 
حل معما و کشف الگوها ارائه می‌کند. صفحه 
بازی شامل تعداد زیادی کاشی با طرح‌های 
زیباست که بازیکن باید دو به دو کاشی‌های 
مشابه را آزاد و صفحه را پاک کند. این بازی 
برای موبایل و رایانه با رابط کاربری شفاف و 

قابل تنظیم در دسترس است.
ماهجونگ برای ســالمندان صرفا یک بازی 
سرگرم‌کننده نیست، تقویت‌کننده حافظه 

دیداری، تمرکز و مهارت‌های استدلالی است. 
پیدا کردن الگوها میان شلوغی کاشی‌ها، به 
دقت و صبر نیاز دارد و هر بار حذف موفق یک 
جفت کاشی، حس موفقیت و آرامش ذهنی 
می‌آورد. وجود راهنمایی‌های درون‌بازی و 
امکان بزرگ‌نمایی، این بــازی را برای همه 

سطوح توانایی مناسب کرده است.
بسیاری از سالمندان، ماهجونگ را به عنوان 
بخشــی از روتین روزانه یا عصرگاهی خود 
انتخاب می‌کنند؛ چراکه هم چالش ذهنی دارد 

و هم آرامش روانی. 

آخرین انتخاب فهرست ما، در میان بازی‌های 
موبایلی که ذهن را به تحرک وادار می‌کنند، 
آمیرزا جایگاهی ویژه برای ســالمندان پیدا 
کرده است. این بازی که میلیون‌ها نفر را در 
ایران به خود جذب کرده، بر پایه پیدا کردن 
واژه‌ها از میان حروف پراکنده ساخته شده 
است و هر مرحله با هوشمندی طراحی شده 
تا هم اطلاعات عمومی و هــم دایره واژگان 

بازیکن را به چالش بکشد.
آمیرزا با طراحی ســاده و محیطی شــاد، 

بازیکنان را به سفری شیرین در دنیای کلمات 
می‌برد. هر مرحله، چندین واژه مخفی دارد که 
باید با کشف ارتباط بین حروف، آنها را پیدا 
کنید. سختی مراحل به تدریج افزایش می‌یابد 
و این خود انگیزه‌ای می‌شود برای تلاش بیشتر 

و حفظ پویایی ذهن.
این بازی حافظه کوتاه‌مــدت و مهارت حل 
مســئله را تقویت می‌کند و باعث افزایش 
تمرکز، دقت و حتی یادگیری کلمات جدید 

می‌شود.
 سالمندان با بازی آمیرزا می‌توانند در اوقات 
فراغت، ذهن خود را فعال نگه دارند، احساس 
موفقیت و پیشرفت داشته باشند و حتی در 
رقابت دوســتانه با اعضای خانواده، نسلی 

متفاوت از واژه‌سازی را تجربه کنند.

وردل، پدیده تازه دنیای بازی‌های کلمات، 
با ســادگی و هیجان بی‌نظیرش موجی 
جهانی به راه انداخت. ایــن بازی که هر 
روز یک کلمه پنج‌ حرفــی جدید برای 
حــدس زدن دارد، تنها چند دقیقه زمان 
می‌خواهد‌ اما همان چند دقیقه تبدیل به 
نقطه شروع گفت‌وگو و تعامل در خانواده و 

جمع دوستان می‌شود.
وردل فاقد هرگونه تایمر یا استرس رقابتی 
است؛ هر کس می‌تواند با آرامش فکر کند 

و حدس بزند. بازخــورد رنگی )نمایش 
حروف صحیح یا جایگاه درســت( باعث 
می‌شود ذهن به تحلیل منطقی و انتخاب 
استراتژی بپردازد. این بازی نه‌تنها حافظه 
لغوی و دایــره واژگان را تقویت می‌کند، 
بلکه ذهن را برای حل مسئله و استفاده از 

استدلال آماده نگه می‌دارد.
وردل بــرای ســالمندان فرصتی برای 
یادگیری واژه‌های جدید، سرگرمی روزانه 

و حتی حفظ پیوندهای اجتماعی است. 

دومین بازی این فهرست، به‌خصوص برای 
دوستداران جدول و کلمات، یک گنجینه 
واقعی است. Words with Friends یک 
بازی آنلاین واژه‌ســازی است که یادآور 
خاطرات اسکربل و جدول کلاسیک است 
اما در قالبی مدرن و شــبکه‌ای. شــما با 
حریفان خود )دوستان یا غریبه‌ها از سراسر 
دنیا( رقابت می‌کنید تا از حروف داده شده، 
واژه‌های معنادار بسازید و بیشترین امتیاز 
را کســب کنید. این بازی هم بر موبایل و 
هم بر رایانه، با طراحی خوانا و ساده، ارائه 

شده است.
آنچــه Words with Friends را برای 
سالمندان خاص می‌کند، ترکیب همزمان 
سرگرمی ذهنی و تعامل اجتماعی است. 
بازی باعث تقویت دایــره لغات، مهارت 
حافظــه، تیزبینی و خلاقیــت کلامی 
می‌شود. علاوه بر این، سالمندان با دعوت 
دوستان یا آشــنایان قدیمی به بازی و 
استفاده از امکان چت، روابط اجتماعی 
خود را گســترش می‌دهند و از تنهایی 

فاصله می‌گیرند. 

 Ring Fit ترکیب ورزش و بازی، ایده‌ای که
Adventure به بهترین شکل ممکن آن 
را محقق کرده است! این بازی انحصاری 
کنسول نینتندو ســوئیچ با استفاده از 
لوازم جانبی هوشمند، بازیکن را تشویق 
می‌کند که حرکات ورزشی واقعی )اسکات، 
دویدن، کشــش و غیره( را برای پیشبرد 
بازی انجام دهد. داستانی ماجراجویانه، 
محیط‌های جذاب و صدهــا مینی‌گیم، 
سالمندان را از ملال ورزش‌های تکراری 
نجات می‌دهد و انگیــزه‌ای دائمی برای 

تحرک ایجاد می‌کند.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سالمندان، 
کاهش تحرک و ضعف جســمانی است. 
Ring Fit Adventure با شخصی‌سازی 
شدت حرکات و ارائه بازخوردهای دقیق، 
حتی برای افراد بــا آمادگی پایین بدنی 
نیز مناسب است. سالمندان می‌توانند با 
خیالی آسوده و بدون نیاز به خروج از خانه، 
روزانه دقایقی ورزش کنند، عضلات خود 
را تقویت کنند و همزمان لذت پیشرفت 

در یک ماجراجویی دیجیتال را بچشند.

در دنیای بازی‌هــای موبایلی ایرانی، 
کوییز آو کینگز یکــی از موفق‌ترین و 
محبوب‌ترین گزینه‌ها برای علاقه‌مندان 
به اطلاعات عمومــی و رقابت فکری 
اســت. این بازی که میلیون‌ها کاربر 
ایرانی را به خود جذب کرده، با طراحی 
ساده، فضای پرانرژی و سوالات متنوع، 
هر سن و سلیقه‌ای را به چالش می‌کشد.

کوییــز آو کینگــز یک مســابقه 
دانستنی‌هاســت که در آن می‌توانید 
با دوســتان، اعضای خانواده یا حتی 

افراد ناشناس به رقابت بپردازید. سبک 
بازی به گونه‌ای است که هر بازیکن باید 
در موضوعات مختلــف مانند تاریخ، 
جغرافیا، ســینما، ورزش، علم و حتی 
فرهنگ عامه به پرسش‌ها پاسخ دهد 
و برای کســب امتیاز بیشتر، هوش و 
سرعت عمل خود را به رخ بکشد. حالت 
آنلاین، جدول رده‌بندی و امکان رقابت 
گروهی باعث شده تا این بازی به یک 
سرگرمی اجتماعی و حتی خانوادگی 

تبدیل شود.

شطرنج، شاه‌بیت بازی‌های فکری جهان، 
در عصر دیجیتال تحولی چشمگیر یافته 
است. حالا دیگر برای یافتن حریف نیاز به 
باشگاه یا حضور فیزیکی نیست؛ کافیست 
وارد یکی از پلتفرم‌های آنلاین شــطرنج 
شوید تا صدها هزار بازیکن از همه سنین 
و ملیت‌ها در دسترس باشند. نسخه‌های 
دیجیتال شطرنج علاوه بر امکان بازی با 
انسان، دسترسی بازی با هوش مصنوعی 

با درجات سختی مختلف را نیز می‌دهند.
شطرنج به سالمندان این فرصت را می‌دهد 

که ذهن‌شان را وادار به تحلیل، پیش‌بینی 
و تصمیم‌گیری کنند؛ مهارت‌هایی که در 
هر سنی ارزشمند است و برای جلوگیری 
از کندی ذهنی فوق‌العاده مؤثر است. بازی 
با حریفان مجازی یا حقیقی، چت و تحلیل 
حرکات پس از هر بازی، شــطرنج آنلاین 
را به تجربه‌ای تعاملی و اجتماعی تبدیل 
کرده است. سالمندان می‌توانند با دوستان 
قدیمی، فرزندان یا حتی نوه‌های خود، در 
هر جای دنیا بازی کنند و از لذت رقابت و 

گفت‌وگو بهره‌مند شوند.

تتریس افکت با ترکیب سنت و نوآوری، یک 
تجربه مــدرن از بازی معــروف تتریس ارائه 
می‌دهد. همان مکانیزم قدیمی چیدن بلوک‌ها 
در کنار هــم، اما این بار بــا جلوه‌های بصری 
حیرت‌انگیز، موسیقی الهام‌بخش و امکان بازی 
در حالت واقعیت مجازی یا معمولی. این بازی 
برای پلی‌استیشن، رایانه‌های شخصی و حتی 
هدست‌های واقعیت مجازی عرضه شده است.

تتریس افکت فقط یک پازل ســاده نیست؛ 
بلکه نوعی مدیتیشن و ذهن‌آگاهی است. هر 
ردیف کامل، هر بلوک چیده شده و هر حرکت 

سریع، ذهن را وارد حالت تمرکز عمیق و دوری 
از استرس‌های روزانه می‌کند. مطالعات نشان 
داده انجام بازی‌هایی چون تتریس باعث بهبود 
هماهنگی چشم و دســت، افزایش سرعت 
تصمیم‌گیری و تقویــت مهارت‌های فضایی 
می‌شــود؛ این یعنی تمرین ذهنی کامل برای 

سالمندان.
امکان بازی تک‌نفره یا رقابت دوستانه، رابط 
کاربری روشن و بزرگ‌ و سطح دشواری قابل 
تنظیم، تتریس افکت را برای سالمندان به یکی 

از بهترین گزینه‌ها تبدیل کرده است.

کندی کراش ساگا 

وردل 

وردز ویت فرندز 

رینگ فیت ادونچر 

کوییز آو کینگز؛ رقابت دانستنی‌ها 
و لذت آزمودن ذهن

شطرنج آنلاین 

تتریس افکت 

آمیرزا؛ چالش واژه‌ها 
و لذت کشف کلمات

ماهجونگ سولیتیر
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سامانه شــفافیت شــهرداری 
تهران با وعده ایجــاد پنجره‌ای 
رو به اعتماد عمومــی راه‌اندازی 
شــد؛ ابزاری برای دیده‌شــدن، 
پاســخ‌گویی و مقابله با فساد. اما 
از همان ابتدا، نشــانه‌هایی بود که 
نشان می‌داد این شفافیت نه از سر 
اعتقاد، بلکه بیشــتر از سر اجبار 
و فشــار افکار عمومی رقم خورده 
است. سامانه‌ای که قرار بود چشم 
شــهروندان به درون ساختمان 
بهشت باشد، حالا سال‌هاست که با 
صفحات نیمه‌کاره، داده‌های ناقص 
و ارورهای پیاپی روبه‌روســت. در 
بســیاری از بخش‌ها، اطلاعات یا 
منتشر نمی‌شــود، یا پس از مدتی 
بی‌هیاهــو حذف می‌شــود؛ مثل 
فهرست ســاختمان‌های ناایمن 
که آمــد و رفت، بی‌آنکه کســی 
توضیحی بدهد. شفافیت هست، 

اما نه آن‌طور که باید.

سامانه شــفافیت در آبان ۱۳۹۷ ایجاد 
شــد اما با گذشــت زمان، انتقادات از 
عملکرد آن بالا گرفــت. در همان دوره 
اصلاح‌طلبــان، بهــاره آرویــن و دیگر 
اعضــا مانند مجیــد فراهانــی بارها از 
نبود شــفافیت در تراکنش‌های مالی، 
ضعــف در انتشــار داده‌هــا و مقاومت 
درون‌ســازمانی گلایه کردند. فراهانی 
طی تذکــری مســتقیم بــه حناچی 
خواســتار اجرای دقیق دســتورالعمل 
اجرایی مدیریت منابــع و مصارف غیر 
نقــد و انتشــار اطلاعــات مربوطه در 

سامانه شفافیت شد.
در دوره ششــم شــورا نیــز انتقادات 
ادامه یافت. در دی‌مــاه ۱۴۰۱، احمد 
صادقی، رئیس کمیته شــفافیت شورا، 

اعلام کرد که از ۷۱ مــورد الزام قانونی 
برای انتشــار اطلاعات، تنهــا ۳۲ مورد 
در ســامانه بارگــذاری شــده و فقط 
نیمی از آن‌ها به‌روزرســانی شــده‌اند. 
او همچنیــن بــه نقــص اطلاعــات 
مدیــران، گزارش‌های مالــی ناقص و 
عدم شفافیت درباره سفرهای خارجی 
کارکنان شــهرداری اشــاره کرد. ناصر 
امانی هم در تذکری جداگانه خواستار 
انتشــار اطلاعــات مربوط بــه حقوق 
و مزایــای کارکنان شــهرداری شــد 
و تاکید کرد که به‌روزرســانی ســامانه 
 می‌توانــد از هجمه‌ها علیه شــهرداری 

بکاهد.
در همین زمینه، احمد صادقی بار دیگر 
و در دی ماه سال گذشــته تاکید کرد 
که بخش‌هایی از ســایت یا ناقص‌اند یا 
عملًا دسترســی به آن‌ها محدود شده 
اســت؛ از جمله قراردادهای ثبت‌نشده 
در  محدودیــت  زیرمجموعه‌هــا، 
پرونده‌هــای باغات، نبود شناســنامه 
اراضــی مشــجر و مشــخص نبــودن 
امضاکنندگان مصوبات کمیسیون ماده 
۵. او همچنین بــه نبود اطلاعات درباره 
طرح ترافیک خبرنگاران و انتشار ناقص 

داده‌های سامانه ۱۳۷ اشاره کرد.

   »شــفافیت« برای عموم خوانا 
نیست

شهردار تهران در پاسخ به این انتقادات 
معتقد اســت که سامانه شــفافیت در 
حال حاضر به‌روز است. او در گفت‌وگو 
با خبرنگار هفت‌صبح گفت که مصوبات 
کمیســیون مــاده ۵ در همــان روز 
بارگذاری می‌شوند و اطلاعات قراردادها 
و امور شهرســازی نیز به‌صورت کامل 
در دســترس قرار دارند. بــا این حال، 
شواهد نشــان می‌دهد حتی اگر داده‌ها 
بارگذاری شود، ســامانه همچنان برای 
عموم شــهروندان خوانــا و قابل فهم 

نیست.

به‌عنوان نمونه، در بخش شهرســازی، 
اطلاعات پروانه‌های صــادره در باغات 
خالی اســت. برخــی صفحــات مثل 
کمیســیون ماده ۵ اصلًا باز نمی‌شوند 
 Your connection is« و پیــام
not private« نشان می‌دهد سایت 
در نگهداری و امنیت هم مشــکل دارد. 
اطلاعات موجود نیز اغلب ناقص است: 
داده‌های مربوط به تخریب و نوســازی 
تنها با شــماره پرونده منتشــر شــده 
و مشــخص نیســت متقاضی شخص 
حقیقی اســت یا حقوقی. نشانی دقیق 
پروژه‌ها هم در دســترس نیست و فقط 
محدوده منطقه درج می‌شود؛ موضوعی 
که نظارت عمومــی را تقریباً غیرممکن 

کرده است.

   اطلاعاتی که حذف می‌شوند
یکــی از مهم‌تریــن موارد، فهرســت 
ســاختمان‌های ناایمن تهــران بود که 
برای مدت کوتاهی در ســامانه منتشر 
شــد اما ناگهان و بی‌توضیح حذف شد. 
رئیس وقــت کمیته شــفافیت در ۲۰ 
مهر ۱۳۹۹ صراحتاً نســبت به دستور 
»خودســرانه و غیرقانونــی« حناچی 
مبنی بر مسدودســازی دسترســی به 
اطلاعات ایمنی ســاختمان‌ها هشدار 

داده بود.

   مبارزه با فســاد، فقط با سامانه 
نیست

با این حال، شــهرداری تهران در دوره 
ششــم تاکید دارد که مبارزه با فســاد 
تنها محدود به سامانه شفافیت نیست. 
علیرضا زاکانی، شــهردار تهــران، در 
نشســت خبری ۲۷ اردیبهشــت گفت 
که شهرداری موفق شده در سال ۱۴۰۲ 
حــدود ۴۶ همــت و در ســال ۱۴۰۳ 
بیش از ۱۰۰ همــت از اموال عمومی را 
به شــهر بازگرداند. او از ســه نوع فساد 
ســخن گفت: فســادهای کلان ناشی 

از مشــارکت‌های نادرســت، دلالی و 
واســطه‌گری و خرده‌فســاد در بدنــه 

شهرداری.
مدیران شــهری همچنین از راه‌اندازی 
خزانــه‌داری واحــد به‌عنــوان یکــی 
از مهم‌تریــن ابزارهای مقابله با فســاد 
نام می‌برند؛ سیســتمی کــه با تجمیع 
حساب‌های مالی مناطق و سازمان‌های 
شــهرداری، مانع گــردش منابع مالی 
در مســیرهای غیرشفاف شــده است 
و امکان رصد لحظــه‌ای تراکنش‌ها را 

فراهم می‌کند.

   قوانینی که خود شهرداری هم 
از آن‌ها سردرنمی‌آورد

در کنار شفاف‌سازی داده‌ها، شهرداری 
نیازمند ساماندهی قانونی و ساختاری 
نیز هســت. در حال حاضــر، انبوهی از 
آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها در شهرداری 
وجــود دارد که بعضــا بــا یکدیگر در 
تضادنــد یا منســوخ شــده‌اند. تنقیح 
قوانین و مقررات - یعنی پاک‌ســازی، 
پالایش و دســته‌بندی قوانین اجرایی-  
باید مدت‌ها پیش در شــهرداری اجرا 

می‌شد.
با اینکه شورای شهر بارها شهرداری را 
مکلف به اجرای تنقیح کــرده، این کار 
یا انجام نشده یا بسیار ناقص بوده است. 
هنوز ســامانه‌ای برای جســت‌وجوی 
قوانیــن وجود ندارد، لیســت مصوبات 
معتبر و منسوخ در دســترس نیست و 
بسیاری از کارکنان و مدیران نمی‌دانند 
دقیقاً باید به کدام بخشــنامه اســتناد 

کنند.
در چنین شرایطی، فساد، اعمال سلیقه 
و تضییع حقــوق شــهروندان همواره 
در کمیــن اســت. شــفافیت فقط در 
انتشــار اعداد و فایل‌های PDF خلاصه 
نمی‌شــود؛ بایــد در رفتار، ســاختار، 
 قانون‌گــذاری و نظــارت هم ریشــه 

بدواند.

سیمین برادران  
             هفت صبح

کدام نقاط شهرداری فسادخیزند؟
رد فساد در شهرداری را گرفتیم

یک مسئول شهرداری: اختلال در سامانه شفافیت به 
علت انتقال داده‌ها به سامانه جدید »شهرزاد« است

بنا براعلام دبیرخانه ستاد ارتقای ســامت اداری و مقابله با فساد، تاکنون 
۱۱۳ گلوگاه فساد در ساختارهای شهرداری شناسایی شده و برای بررسی 
تخصصی آن‌ها، هشــت کارگروه ویژه تشکیل شده اســت. این کارگروه‌ها 
بر حوزه‌هایــی از جمله شهرســازی، خدمات شــهری، مقــررات زدایی، 
هوشمندسازی، اصلاح نظام اداری، شفافیت و تعارض منافع و انضباط مالی 
تمرکز دارند. بر اســاس این گزارش، هدف اصلی از تشکیل این کارگروه‌ها، 
صرفاً تهیه گزارش‌های موردی نبوده، بلکه طراحی ساختاری ضدفساد برای 

مسدودسازی عملی مسیرهای نفوذ فساد در شهرداری تهران است. 
یک مقام مســئول بلندپایه در حوزه مبارزه با فساد در شــهرداری تهران 
که نخواســت نامش در گزارش آورده شــود به خبرنگار هفت صبح گفت: 
شهرداری تهران از سال ۱۴۰۰ با تشکیل »ســتاد ارتقای سلامت اداری و 
مقابله با فساد« گام‌های موثری در شناســایی گلوگاه‌های فساد و طراحی 
سازوکارهای پیشگیرانه برداشته اســت. او تاکید کرد: »شهرداری با توجه 
به حجم بالای قراردادها و فرآیندهــای اداری، نیازمند چارچوبی کارآمد و 
نظام‌مند برای مقابله با فساد است که به‌صورت مرحله‌ای در حال پیاده‌سازی 
است. در همین راســتا، مجموعه‌ای از اقدامات فرآیندمحور در دستور کار 
قرار گرفته که از طراحی شاخص‌های ارزیابی سلامت اداری و فسادپذیری 
آغاز شده است. این شاخص‌ها قرار است مبنای سنجش عملکرد واحدهای 
مختلف شــهرداری قرار گیرند تا فرآیند ارزیابی از حالت ســلیقه‌ای خارج 
شده و به الگوی اســتاندارد و قابل سنجش تبدیل شــود. بر همین اساس 
همزمان، ۱۴ خدمت کلیدی شــهرداری به‌صورت کامل الکترونیکی شده 
و ۲۲ عنوان مجوز شــهری نیز به ســامانه ملی مجوزها متصل شده‌اند که 
گامی مؤثر در جهت کاهش مراجعات حضوری، حذف رانت‌های احتمالی 
و تسهیل امور شــهروندان است.« این مقام مســئول توضیح می‌دهد: »در 
حوزه نظارت مالی و املاک، توســعه و به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند از 
دیگر اقدامات شهرداری است. سامانه‌هایی همچون سامانه یکپارچه مالی، 
سامانه املاک و سامانه کمیسیون ماده ۳۸ با هدف افزایش شفافیت و رصد 
دقیق‌تر تراکنش‌ها و تصمیمات اجرایی فعال شده‌اند. همچنین دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر، به عنوان یکی از نقاط کلیدی تعامل مردم با شهرداری، مورد 
بازبینی قرار گرفته‌اند و لایحه‌ای برای آسیب‌شناسی این دفاتر تدوین شده 
 است. اصلاح آیین‌نامه‌های مرتبط با این دفاتر نیز در دستور کار قرار دارد.«

بازتنظیــم ســاختارهای تصمیم‌ســاز شــهرداری شــامل شــوراها، 
کمیســیون‌ها و کارگروه‌هــای داخلی، از دیگــر اقدامات اعلام‌شــده در 
این حوزه اســت. هدف از ایــن بازنگــری، ارتقای شــفافیت، کارآمدی و 
 نظارت‌پذیری بیشــتر در تصمیم‌گیری‌های داخلی عنوان شــده اســت.
این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به پورتال شفافیت شهرداری 
تهران به نشانی shafaf.tehran.ir گفته است که این سامانه  به عنوان 
مرجع عمومی انتشــار اطلاعــات در حوزه‌های منابع انســانی، معاملات، 
شهرسازی، مطالعات و قوانین توسعه یافته است. این پورتال نقش مهمی در 

ارتقای شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات ایفا می‌کند.
او در پاســخ به برخی انتقــادات درخصــوص محدودیت دسترســی به 
برخی بخش‌هــای ســامانه شــفافیت، توضیــح دادکه برای مشــاهده 
پروانه‌هــای صــادره در باغــات، کاربــر ابتــدا بایــد منطقه مــورد نظر 
را انتخــاب کنــد و ایــن بخــش هم‌اکنــون فعــال و قابل دسترســی 
 اســت. همچنین مصوبات کمیســیون ماده ۵ به‌روزرســانی شده است.
در خصوص برخی از بخش‌های شهرسازی نیز اعلام شده که به دلیل انتقال 
داده‌ها به سامانه جدید »شهرزاد«، برخی اختلالات موقت به وجود آمده که 
گزارش آن توسط کارگروه شفافیت شهرداری به سازمان فناوری اطلاعات 

)فاوا( ارائه شده و فرآیند رفع مشکل در حال پیگیری است.

مجوز نگیرند، جمع‌آوری می‌کنیم!
۵۵۰ ون کافه تهران فاقد مجوزهستند و شهرداری قصد 

دارد با آنها برخورد کند

یکی از پاتوق‌های پرمخاطب و جذاب تهرانی‌ها، به‌ویژه در ساعات پایانی شب‌ 
حضور در خیابان‌های غذاست.در برخی ازمعابر شهر، ون‌ کافه‌های رنگارنگ، 
انواع مختلف غذاها و فست‌فودهای خوشــمزه وانواع نوشیدنی‌های سرد و 
گرم را به مشتریان عرضه می‌کنند. کافی است به این پاتوق‌های خوشمزه 
سر بزنید تامشتری دائمی‌شان شــوید. اما این طور که مدیرعامل شرکت 
ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفته حدود ۶۰۰ ون کافه‌ در شهر تهران 

فعالیت می‌کنند که ۵۵۰ تا از آنها فاقد مجوز هستند.
مجتبی اقوامــی پناه دربــاره فعالیت ون کافه‌ها در شــهر تهــران گفت: 
»ساماندهی بسیار مهم است، ولی آن چیزی که اولویت اصلی ماست، بحث‌ 
مجوزهای قانونی است. اگر این عزیزان مجوزهای قانونی را نداشته باشند، ما 
مجبوریم برخورد کنیم و آن‌ها را جمع‌آوری کنیم؛ هرچند واقعاً نمی‌خواهیم 
وارد کارهای سلبی بشویم.« وی با تاکید بر رویکرد ایجابی شهرداری برای 
حل این موضوع توضیح داد: »ابتدا دنبال کارهای ایجابی هســتیم، کمک 
می‌کنیم و راهنمایــی می‌کنیم که این عزیزان برونــد از طریق درگاه ملی 
مجوزها، مجوزهای قانونی خودشان را دریافت کنند و همچنین مجوزهای 
بهداشتی‌شان را اخذ کنند.وقتی مردم خرید می‌کنند، باید خاطرشان آسوده 
باشد. ما هم در شهرداری اینجا نشسته‌ایم که خیال‌مان جمع باشد که نظارت 
بهداشت، نظارت اماکن و نظارت اصناف بر این فعالیت‌ها وجود دارد تا مردم 
خرید مطمئنی داشته باشــند.« به گفته اقوامی پناه از ۶۰۰ ون کافه‌ای که 
در شهر تهران فعالیت می‌کنند، تنها ۵۰ مورد مجوز دارند:»یعنی ۵۵۰ ون 
کافه بدون مجوز هســتند. البته ما به دنبال برخورد نیستیم، بلکه به دنبال 

این هستیم که کمک کنیم این عزیزان بروند و مجوزهای خود را بگیرند.«
مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشــاغل شهر تهران با اشاره به نقش 
مناطق شــهرداری در این فرآیند می‌گوید: »از مناطق هم خواســته‌ایم که 
آن‌هایی که این شرایط را دارند، راهنمایی‌شان کنند تا از طریق درگاه ملی 
مجوزها اقدام به دریافت مجوز کنند.در رابطه با محل استقرارشان هم بحث 
داریم. این‌طور نیســت که در هر جایی بتوانند حضور داشته باشند. باید در 
جاهایی باشند که منطقه معرفی می‌کند تا مشکلاتی برای مردم ایجاد نشود.«

   ذره‌بین

   جنجالی روز

سامانه شفافیت شهرداری‌تهران با وعده اعتمادسازی، پس از‌سال‌ها 
با نقص‌های فنی، اطلاعات ناقص و مقاومت در برابر‌شفافیت مواجه است

دنیای تاریک سامانه شفافیت
   در بخش شهرسازی، اطلاعات پروانه‌های صادره در باغات خالی است. 

        برخی صفحات مثل کمیسیون ماده ۵ اصلًا باز نمی‌شوند

ادامه ازصفحه   اول

در این ســاختار پیچیده، قانون چیزی شــبیه 
ققنوس است؛ همیشه هســت، ولی کسی دقیقاً 
نمی‌داند از کجا باید پیدایش کند. مدیر هم رئیس 
دارد، رئیس هم بالادســتی دارد و در این میان، 
سند مظلوم ما، آرام در گوشه‌ای نشسته و با خود 

می‌پرسد: »من واقعاً کی قراره اجرا بشم؟«
متاســفانه در کشورمان واژه »شــورا« ‌تنها یک 
ساختار مشورتی نیســت، بلکه به یک »فرهنگ 
حکمرانی« تبدیل شده است. گویی هر مسئله‌ای 
که گره می‌خورد، راه‌حلش یک شورا یا سندنویسی 
جدید اســت. کدام یک از این شــوراها گره‌گشا 
بودند؟ همه این شوراها بیشــتر به کارخانه‌های 
تولید کاغذ و بیانیه بدل شده‌اند. انواع شوراهای 
فرهنگی، هنری، اجتماعی، عالی، معین، مشورتی، 
نخبگانی و... سال‌هاســت که در کشورمان برای 
مدیریت مســائل مختلف شــکل گرفته‌اند. هر 

کدام نیز ساختار رســمی دارند، آیین‌نامه دارند، 
دبیرخانه دارند، حتی تقویم جلسات و لوگو دارند، 
بودجه‌های کلان دارند، امکانــات فراوان دارند، 
اما کارکردشان چیست؟ شــوراها ذاتاً باید بستر 
گفت‌وگو، همفکری و تصمیم‌ســازی باشند، نه 
آن‌که به جــای دولت، نهاد مجــری یا حتی قوه 
قضائیه عمل کنند. مشــکل اما از جایی شــروع 
می‌شود که همین نهادهای مشورتی در عمل به 
نهادهای تصمیم‌گیر، سلیقه‌ساز و در نهایت ابزار 
توقف بدل شــده‌اند، بدون‌آنکه مسئولیت‌پذیر 

باشند.
به‌عنوان نمونه به همین ســند ملی موسیقی در 
شورای فرهنگ عمومی اشاره می‌کنیم. سندی که 
تصریح دارد مرجع صدور مجوز، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی است و همان‌ مرجع نیز صلاحیت 
لغو مجوز را دارد. اما در عمل هر نهاد یا نهادی در 
شهرســتان‌ها به بهانه »ناهماهنگی با شوراها«، 

می‌تواند کنسرتی را لغو کند. درحالی که شورای 
فرهنگ عمومی یک نهاد اجرایی نیست. نه مجری 
کنسرت اســت، نه برگزارکننده رویداد، نه ناظر 
قضایی. تنهــا کارش باید تنظیم سیاســت‌ها و 
خطوط کلی باشــد. اما در ایران، نقش‌ها جابه‌جا 
شــده‌اند. شــوراها نقش قاضی، مجری و حتی 
پلیس را بازی می‌کنند و مجریان واقعی قانون به 

حاشیه می‌روند.
اینجا مسئله مهمی رخ می‌دهد. قانون وجود دارد، 
اما اجرا نمی‌شود. گویی قانون فقط نوشته می‌شود 
تا در قاب‌ها آویزان شود. اسناد ملی گام‌به‌گام از 
کارگروه به شورای هنر، از آنجا به شورای معین و 
سپس به شورای عالی فرهنگ عمومی می‌روند، 
جایی که سران قوا و مقامات عالی‌رتبه نشسته‌اند. 

اما فایده همه اینها چیست؟
ما در کشور دچار »تورم شــورا« و »تورم سند« 
هستیم. شــورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای 
عالی فضای مجازی، شــورای عالــی آموزش و 
پرورش، شورای اجتماعی کشور، شورای معین، 
شورای هنر، شــورای فرهنگ عمومی، شورای 

موسیقی، شــورای هنرهای نمایشــی، شورای 
معماری و شهرســازی، شــورای عالــی زنان و 
خانواده، شــورای عالی آمــوزش و تربیت فنی و 
حرفه‌ای، شــورای عالی اطلاع‌رســانی، شورای 
عالی هماهنگی اقتصادی ســران قوا، شــورای 
عالی انقلاب اداری، شــورای عالی امنیت ملی، 
شورای عالی قضایی، شورای هماهنگی تبلیغات 
اســامی، شــورای فرهنگ عمومی استان‌ها و 
شهرســتان‌ها، شــورای نظارت بر صداوسیما، 
شورای عالی تدوین و تصویب برنامه‌های درسی، 
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شورای 
راهبردی روابط خارجی، شــورای عالی زکات، 
شــورای سیاســت‌گذاری ائمه جمعه، شورای 

هماهنگی بسیج رسانه و ...
حقیقت این اســت که با نوعی تکثیــر بی‌پایان 
نهادهای مشورتی، سیاســت‌گذار یا تصمیم‌ساز 
مواجه هستیم که عملًا به‌جای حل مسائل، خود 
به مسئله تبدیل شــده‌اند. اما این تکثر، نه‌تنها 
موجب چابک‌ســازی یا انسجام سیاستی نشده، 
بلکه به نوعی آشفتگی و ســردرگمی دامن زده 

اســت. تعدد شوراها باعث هم‌پوشــانی وظایف، 
ناهماهنگی اجرایی، تعــدد تصمیم‌گیران، عدم 
پاسخگویی شفاف و در نهایت، تعلیق اجرا شده 
است. در بسیاری موارد یک ســند پس از عبور 
از چهار، پنج شــورا با عناوین گوناگون همچنان 
خاک می‌خورد یا مجری پیدا نمی‌کند. واقعیت 
آن است که شوراها در ایران اغلب پوششی برای 
فرار از مسئولیت یا تقسیم‌ناپذیری قدرت‌اند. ما در 
شورا، شورا می‌سازیم. بدون آن‌که ضمانت اجرایی 
روشنی برای مصوباتشــان تعریف کنیم. شوراها 
باید نقش تسهیل‌گر داشته باشند، نه مانع. باید 
جمع‌بندی و اجماع‌سازی کنند، نه تولیدکننده 

موازی‌کاری.
تورم شــورا به‌معنــای کثــرت تصمیم‌گیری 
و فقدان تصمیم نهایی اســت. تــا زمانی که هر 
مسئله به‌جای حل شدن، به شورایی دیگر حواله 
شــود، نباید از رکود، بی‌تصمیمــی و ناتوانی در 
اجرای قانون تعجب کنیم. درحالی که کشور به 
نظم تصمیم‌ســازی نیاز دارد متاسفانه با فربهی 

ساختارهای بی‌عمل روبه‌رو هستیم. 

شادی با سند رسمی رسید
  نقد و نظر

 میراث فاجعه‌بار نبود شفافیت

در جوامعی که فســاد کمتری دارند، به موضوعاتی 
مهم چــون شــفافیت و ســامت اداری اهمیت 
بیشتری داده می‌شود. در دوره پنجم شورای شهر 
تهران، قراردادهایی با ارقام بالا در شهرداری وجود 
داشــت و ما راه‌حل را در حرکت به‌سوی شفافیت 
دیدیم. بر این اساس تاکید داشــتیم که قراردادها 
باید از طریق رقابــت و برگــزاری مناقصه منعقد 

شوند و نظارت دقیقی بر آن‌ها اعمال شود.
در آن دوره، گام‌های موثری برداشته شد. از همان 
زمان، همــه قراردادها از بودجه ســالانه گرفته تا 
قراردادهای اجرایی در ســامانه شفافیت بارگذاری 
شــد. ابتدا قراردادهای کلان و سپس قراردادهای 

خرد در سامانه قرار گرفتند.
شهرداری تهران سالانه در حدود ۸۰ همت قرارداد 
منعقد می‌کند. اگــر این فرآیند به شــکل رقابتی 
و درست انجام شــود، می‌تواند تاثیرات مثبتی به 
همراه داشته باشد. ما در شــورای پنجم مصوباتی 
داشــتیم که جنبه ضمانــت اجرایی داشــتند؛ از 
جمله آنکه ذیحسابان مناطق و ســازمان‌ها نباید 
هیچ قراردادی را امضا کنند، مگر آنکه در ســامانه 

شفافیت ثبت شده باشد.
مصوبه مهم دیگری که از این مسیر پشتیبانی کرد، 
ممنوعیت تعارض منافع بود. بر اساس این مصوبه، 
مدیران شهرداری و اعضای شــورا از انجام هرگونه 
معامله با شهرداری منع شــدند و همچنین امکان 
جذب بستگان مدیران در ساختار شهرداری سلب 

شد.
امروز نیز باید همه قراردادها در ســامانه شفافیت 
منتشر شوند. به‌عنوان مثال، از ابتدای سال تاکنون 
باید حدود ۲۰ همت از قراردادهای شــهرداری در 

سامانه قابل مشاهده باشد.
از ســوی دیگــر، گاهی مشــاهده می‌شــود که 
پروژه‌هایی بــه نهادهای نظامی واگذار می‌شــود. 
چون آن‌ها ماشــین‌آلات دارند، هزینه پایین‌تری 
اعلام می‌کنند، در حالی‌که اصل ماجرا این نیست 
و این پروژه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شود. 
فســاد می‌تواند در همه لایه‌های شــهرداری و در 
هر بخشــی که با قرارداد ســروکار دارد رخ دهد. 
قراردادهای شهرداری بسیار متنوعند؛ از نگهداری 
پارک‌ها و جمع‌آوری پســماند گرفته تا ســاخت 
مترو. در ایــن قراردادها، روزانــه مبالغ میلیاردی 
جابه‌جا می‌شــود. بنابراین دریافــت و پرداخت‌ها، 
ساخت‌وسازها و کلیه فرآیندهای مالی باید شفاف، 

قانونی و قابل نظارت باشند.
فساد اداری در کشور یک واقعیت است و هر کسی 
آن را انکار کند، در حال کتمان واقعیت اســت. در 
شــهرداری‌ها، گمرک، وزارت اقتصــاد و دارایی و 
به‌طور کلی در هر نهادی که محــل گردش پول و 

قرارداد است، احتمال بروز فساد وجود دارد.
شفافیت یعنی ساختمان شیشه‌ای؛ یعنی همه چیز 
از هزینه‌ها، درآمدها و استخدام‌ها گرفته تا سوابق 
تحصیلی، حقوق و دســتمزدها باید روشــن و در 
دسترس عموم باشد. شهروندان باید بدانند درون 

شهرداری چه می‌گذرد.
پیش از دوره ما، در حوزه شــفافیت، وضع بســیار 
نامناســبی وجــود داشــت؛ نمونه‌هایــی چون 
هلدینگ یاس، امــاک نجومی و ســایر تخلفات 
مشابه، نمونه‌هایی از فسادهایی بودند که در غیاب 

شفافیت شکل گرفتند.

محمود میرلوحی  
             رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران )دوره پنجم(
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     عکس روز

در اتاقی ساکت در یکی از کلینیک‌های لیزر شهر 
سرینگر، پایتخت منطقه‌ کشمیر تحت کنترل هند، 
»سمیر وانی« با نگاهی خیره به بازویش نشسته؛ 
جایی که واژه »آزادی« ‌ به زبان فارسی روی دستش 
نقش بسته است، در زیر تابش لیزر، آرام‌آرام محو 
می‌شود. این واژه‌ که زمانی نماد پررنگی از اعتراض 
به حاکمیت هند بــود، حالا برای او باری اســت 
ناخواسته. سمیر‌ ۲۸ ســاله، می‌گوید لحظه‌ای که 
مأموران امنیتی او را در یک ایست بازرسی متوقف 
و به خالکوبی‌اش اشاره کردند، فهمید که این نشانه 
می‌تواند برایش دردسرســاز باشد. خوش‌شانس 
بود که مأمور نتوانســت نوشته را بخواند. اما همان 
لحظه تصمیم گرفت که واژه »آزادی«، این نشانه 
خطرناک را از تن و زندگی‌اش پــاک کند. او تنها 
نیست. به گزارش الجزیره، در سال‌های اخیر، هزاران 
جوان کشــمیری خالکوبی‌هایی را که روزگاری با 
افتخار بر تن داشــتند و هر کدام نشانی از هویت، 
افکار و آرزوهای‌شــان داشت، در ترس و سکوت از 
بین می‌برند؛ چه واژه‌ای سیاســی چون »آزادی«، 
چه تصویری از یک اســلحه، چه نامی از یک رهبر 

جدایی‌طلب.
 زخم ترس بر پوست

پس از حملــه‌ مرگبار ماه گذشــته در پهلگام که 
به کشته‌شــدن ۲۶ نفر انجامید و تنش‌ بین هند 
و پاکســتان را تا آســتانه جنگی دیگر پیش برد، 
فضا در کشمیر بیش از پیش امنیتی شد. خانه‌ها 
تفتیش، مظنونان بازداشــت‌ و بیش از ۱۵۰۰ نفر 
طبق قوانین بازداشت پیشگیرانه، دستگیر شدند. 
در چنین شرایطی، بســیاری از جوانان احساس 
می‌کنند که حتی بدن‌شان هم زیر ذره‌بین است و 
نقش یک زخم روی پوست دست، سینه یا پای‌شان 
می‌تواند به قیمت جان‌شــان تمام شود. »رئیس 
وانی«، ۲۶ ساله، با اشاره به خالکوبی نام »سید علی 
گیلانی« رهبر فقید گروه حریت، می‌گوید: »بعد از 
حمله پهلگام، نگاه‌ها در ایست‌‌بازرسی‌ها به شدت 

تغییر کرده و خطرناک شــده اســت. این اتفاقات 
روی زندگی‌ ما سایه انداخته و ما را وادار به تغییر و 
سانسور خودمان کرده است.« »ارسلان«، ۱۹ ساله 
از پلوامه که تصویری از یک مسلسل کلاشینکف 
را که نماد مقاومت مســلحانه اســت، روی دست 
خود خالکوبی کرده نیــز به همین دلیل وقت لیزر 
گرفته‌ اما از گفتن نام خانوادگــی‌اش پرهیز دارد: 
»بسیاری از ما که خالکوبی‌های سیاسی داریم، از 
پرونده‌دار شدن، بازجویی، یا حتی چیزی بدتر از 

آن می‌ترسیم.«
 از نماد اعتراض تا مانعی برای آینده

خالکوبی در کشــمیر هنوز رایج است‌ اما مضامین 
آن تغییر کرده‌اند. به‌جای شــعارهای سیاســی و 
نمادهای مذهبی، حالا جوانان ســراغ طرح‌های 
مینیمال، طبیعت، یا جملات الهام‌بخش می‌روند. 
برای برخی، حذف خالکوبی بخشی از بلوغ شخصی 
اســت. »عرفان یعقوب« کــه در نوجوانی نام یک 
شورشی کشته‌شده را روی بازویش حک کرده بود، 
حالا می‌گوید: »آن زمان او برایم نماد شجاعت بود، 
اما الان مانعی برای صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز 
است. دیگر نمی‌خواهم گذشته‌ من یا گذشته فرد 
دیگری، حال یا آینده‌‌ام را رقم بزند و تعیین کند.« 
در عین حال، فشــارهای خانوادگــی، اعتقادات 
مذهبی‌ و موانع شــغلی هم دلایــل پررنگی برای 
پاک‌ کردن خالکوبی‌ها هســتند. »انس میر«، ۲۵ 
ساله‌ می‌گوید خالکوبی شمشــیر و واژه »آزادی« 
را به‌درخواست خانواده‌اش پاک کرده است. انس 
می‌گوید: »هیچ‌کس حق ندارد ما را بابت خالکوبی 

قضاوت کند. اما متأسفانه اینجا اوضاع فرق دارد.«
 دین و احساس خجالت در برابر خدا

برای برخی، اعتقادات دینــی، وجه تعیین‌کننده 
شخصیت‌شان اســت. »فهیم« ۲۴ ساله، آیه‌ای از 
قرآن را که مبین وظیفه بندگی انسان در برابر خدا 
بود، در ۱۷ سالگی روی بدنش خالکوبی کرده بود‌ 
اما بعدها از این کار پشیمان و دچار عذاب وجدان 

شد. فهیم می‌گوید: »هر بار نماز می‌خواندم، چشمم 
به این خالکوبی می‌افتاد و آزارم می‌داد. از یک سو 
خالکوبی در اسلام حرام است و این زخم مایه عذاب 
وجدانم می‌شد و از سوی دیگر هم با دیدن این آیه 
یاد ضعف خود در بندگی می‌افتادم و از خدا خجالت 
می‌کشــیدم. حالا که حذفش کرده‌ام، احســاس 
آرامش و تطهیر دارم.« از سوی دیگر، در منطقه‌ای 
که شــغل دولتی همچنان آرزویی باثبات و قابل 
احترام است، داشتن خالکوبی، به‌ویژه با مضمون 
دینی، می‌تواند مانعی جدی برای استخدام باشد و 
به همین دلیل این دسته از افراد هک در صف پاک 

کردن خالکوبی‌های‌شان ایستاده‌اند.
 پاک‌کردن گذشته، نه از روی شرم، بلکه 

برای رشد
مراکز لیزر در کشمیر این روزها حسابی شلوغ‌اند. 
نوبت‌ها هفته‌ها طول می‌کشد. درد دارد، گران است 
و حتی گاهی به طور کامل هم پاک نمی‌شود و جای 
زخم باقی می‌ماند. اما برای بسیاری، این زخم تازه، 
بهتر از زخمی‌ست که ممکن است آینده‌شان را به 
خطر اندازد. »مبشر بشیر«، تاتوآرتیست سرشناس 
در ســرینگر، می‌گوید از ســال ۲۰۱۹، زمانی که 
وضعیت نیمه‌خودمختار کشمیر لغو شد. تاکنون 
هزاران نفر برای پاک‌کردن خالکوبی‌های سیاسی 
مراجعه کرده‌انــد. ازجمله طرح‌هایی بــا الهام از 
خواننده مشهور »سیدو موســه‌والا« که در سال 
۲۰۲۲ کشته شد و خالکوبی‌های تفنگ کلاشینکف 
را مد کرد. ســمیر، در آخرین جلسه لیزر خود، به 
جای خالی واژه »آزادی« روی پوستش نگاه می‌کند 
و می‌گوید: »وقتی خالکوبی کردم، گریه نکردم. ولی 
وقتی پاکش کردم، اشک ریختم. نه از شرم؛ از حسِ 
ترس و وداع با بخشی از خودم.« برای نسلی که با 
اعتراض و هویت درهم ‌تنیده بزرگ شد، حذف این 
نقش‌ها نه انکار گذشته است، نه تسلیم. بلکه تلاشی 
است برای انتخاب زندگی‌ نو؛ بدون سایه‌های دیروز‌ 

و با امیدی به فردایی آرام‌تر.

در آمریکا، دیگر نمی‌توان مشــاغل جانبی را فقط 
منبعی برای درآمد اضافی دانست؛ برای میلیون‌ها 
نفر، این مشاغل به ستون فقرات ثبات مالی تبدیل 
شده‌اند. گزارش مؤسسه »پی‌منتس اینتلیجنس« 
نشــان می‌دهد که بیش از ۴۱ درصد از آمریکایی‌ها 
از مشاغل جانبی درآمد مکمل دارند. این رقم برای 
اقشــار اقتصادی ضعیف‌تر و کسانی که به‌سختی از 
پس هزینه‌های ماهانه خود برمی‌آیند، به ۵۰ درصد 
می‌رسد. گزارش دیگری از »لندینگ‌تری« نیز تأیید 
می‌کند که ۴۴ درصد آمریکایی‌ها مشغول یک شغل 
جانبی‌اند و اکثر آنها برای پوشش هزینه‌های زندگی 
به این درآمد وابسته‌اند. این موج، نشان از تغییرات 

عمیق در تعریف امروزی »کار« دارد.
  چرا مشاغل جانبی؟

نیاز مالی همچنان محرک اصلی ورود به این عرصه 
است. از میان شاغلان جانبی، ۲۲ درصد برای تأمین 
هزینه‌های ضــروری وارد این حوزه شــده‌اند و این 
عدد برای افرادی که در پرداخت قبوض با مشــکل 
مواجه‌اند، به ۳۴ درصد می‌رسد. انگیزه‌های دیگری 
مانند پس‌انداز برای شــرایط اضطــراری، پرداخت 
بدهی، کســب مهارت جدید یا حتی دنبال کردن 
علاقه‌های شــخصی نیز در میان دلایل رایج دیده 
می‌شــود. داده‌های »پی‌منتس« نشان می‌دهد که 
به‌طور متوســط، ۴۳ درصد از کل درآمد شاغلان 
جانبی از همین مشــاغل به‌دســت می‌آید. این 
نســبت برای کسانی که درآمد ســالانه‌ای کمتر 

از ۵۰ هزار دلار دارنــد، به ۷۶ درصد 
می‌رســد. نســل زد )زیر ۲۸ سال( 
با ۵۷ درصــد وابســتگی، بیش از 
هر گروه دیگری به ایــن درآمدها 

تکیــه دارد. طبق گزارش 
»بنک‌ریت«، ۳۲ درصد از 
شاغلان جانبی معتقدند 

که همیشــه به این درآمد نیاز خواهند داشت و ۱۶ 
درصد امیدوارند شغل جانبی‌شــان روزی به حرفه 

اصلی‌شان تبدیل شود.
  اقتصاد لرزان و هجوم به مشاغل جانبی

اقتصاد ناپایــدار، از تورم تا تعرفه‌هــای تجاری، بر 
شدت این پدیده افزوده اســت. حدود ۶۰ درصد از 
شاغلان جانبی یا در ماه‌های اخیر به این مسیر وارد 
شده‌اند )۳۸ درصد( یا ساعات کاری خود را افزایش 
داده‌اند )۳۶ درصــد(. طبق داده‌هــای وزارت کار 
آمریکا، در اواخر سال ۲۰۲۴، ۴۵ درصد از شاغلان 
جانبی قصد دارند در ماه‌های آینده وقت بیشــتری 
به این فعالیت‌ها اختصاص دهند. این روند در میان 
افرادی که با حقــوق ماهانــه روزگار می‌گذرانند و 
پس‌اندازی ندارند، پررنگ‌تر اســت؛ ۷۳ درصد آنها 
به‌دلیل وضعیت اقتصادی، فعالیــت جانبی خود را 

گسترش داده‌اند.
 محبوب‌ترین مشاغل جانبی

طیف مشاغل جانبی بسیار گسترده است‌ اما مشاغل 
آنلاین در میان پردرآمدترین‌ها قرار دارند، از طراحی 
وب‌سایت و ویرایش ویدئو گرفته تا دراپ‌شیپینگ 
)فروش آنلاین بدون انبــارداری( و ضبط صدا برای 
تبلیغات یا پادکســت و کتاب‌های صوتی. رانندگی 
برای اپلیکیشن‌های اشتراک سفر مثل اوبر، تحویل 
کالا و تدریس خصوصی هــم رایج‌اند. طبق گزارش 
»بنک‌ریت«، ۷۱ درصد شاغلان جانبی و ۸۰ درصد 
از شاغلان نسل زد، ماهیانه ۵۰۰ دلار یا کمتر 
درآمــد دارند؛ ۱۹ درصد بیــن ۵۰۱ تا ۲ 
هزار دلار‌ و ۹ درصد بیش از ۲ هزار دلار. 
توصیه کارشناســان این است که افراد 
از مهارت‌های موجــود خود برای 

افزایــش بازدهی اســتفاده کنند. حتــی در حوزه 
هوش مصنوعی نیز، مشــاغلی چون تولید محتوای 
دیجیتال در پلتفرم‌هایی ماننــد »فیور« رایج‌اند‌ که 

میانگین درآمد روزانه آنها حدود ۴۴.۵ دلار است.
 مشاغل جانبی: ضرورت یا فرصت؟

برخلاف تصور رایج که شــاغلان جانبــی را متعلق 
به اقشــار کم‌درآمد می‌داند، داده‌ها نشــان‌دهنده 
پیچیدگی بیشــتری هستند. نظرســنجی »ساید 
هاستل نیشــن« نشــان می‌دهد که ۴۰ درصد از 
شاغلان جانبی در خانواده‌هایی با درآمد بالای ۱۰۰ 
هزار دلار زندگی می‌کنند. همچنین در نظرسنجی 
»فست کمپانی« از افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله، بسیاری از 
شــرکت‌کنندگان وضعیت مالی »خوب« داشتند. 
با این حــال، برای برخــی، مشــاغل جانبی راهی 
برای مقاومت در برابر مــوج ویران‌کننده بحران‌ها و 

فشارهای اقتصادی هستند.
 درآمد جانبی کجا خرج می‌شود؟

حدود ۷۰ درصد از شاغلان جانبی درآمد خود را جدا 
از درآمد اصلی و در حساب‌های مجزا نگه می‌دارند. 
این پول اغلب صرف پرداخــت بدهی )۱۲ درصد(، 
ســرمایه‌گذاری )۲۴ درصــد( یا تأمیــن نیازهای 
روزمره می‌شــود. کســانی که در مضیقه مالی‌اند، 
بیشــتر درآمد جانبی خود را بــه بازپرداخت بدهی 
اختصاص می‌دهند‌ که نقش حیاتی این مشــاغل 
در کاهش فشــارهای اقتصادی را آشــکار می‌کند. 
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن اســت که تا سال ۲۰۲۷، 
حدود ۲۶ میلیون آمریکایی دیگر به اقتصاد مشاغل 
جانبی خواهند پیوســت. این روند نشانه‌ای است از 
آنکه مشاغل جانبی نه یک موج زودگذر، بلکه بخشی 
پایدار از زندگی مدرن شده‌اند. تحولی که این پدیده 
در تعریف سنتی »کار« ایجاد کرده، انکارناپذیر است. 
دوران کار ثابت و ســاعت اداری به‌ســر آمده؛ حالا 
انعطاف‌پذیری کار آزاد و خلاقیت در کســب درآمد 
حرف اول را می‌زنند. مشــاغل جانبی، با ترکیبی از 
اضطرار و امکان، به آمریکایی‌ها فرصت داده‌اند تا در 

دل این ناپایداری، خود را از نو تعریف کنند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

     
  کیوسک

یواس‌ای تودی، عکس و تیتر اصلی 
خود را به پوشش آثار توفان‌های آخر 
هفته آمریکا در چند ایالت این کشور 
اختصاص داد، توفان‌هایی که تا‌کنون ۲۹ 
کشته بر جای گذاشته‌اند.

نیویورک پست، تیتر و عکس اصلی خود 
را به خبر ابتلای جو بایدن، رئیس‌جمهور 
سابق آمریکا، به نوع وخیمی از سرطان 

پروستات اختصاص داد. این سرطان روی 
استخوان‌های بایدن نیز تاثیر گذاشته 

است.
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روز یکشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ )۱۸ مه ۲۰۲۵(، 
میدان سنت پیتر واتیکان میزبان مراسم تحلیف پاپ 
لئو چهاردهم، نخســتین پاپ آمریکایــی تاریخ‌ بود. 
رابرت فرانسیس پریووســت، ۶۹ ساله و زاده شیکاگو‌ 
که ۸ مه به‌عنوان دویســت و شــصت و هفتمین پاپ 
برگزیده شد، در آیینی سرشار از نمادهای کاتولیک و 
با حضور ۲۰۰ هزار زائر، به طور رسمی سکان کلیسای 
کاتولیک را به دســت گرفت. این رویــداد، با حضور 
رهبرانی چــون جی‌دی ونس، معــاون رئیس‌جمهور 
آمریکا، ولودیمیر زلنســکی، رئیس‌جمهور اوکراین و 
دینا بولوارته، رئیس‌جمهور پرو، نقطه عطفی در تاریخ 

کلیسا بود.
مراسم با سواری پاپ لئو در پاپ‌موبیل سفیدرنگ آغاز 
شد. او در میان شــور جمعیت و فریادهای »ویوا ایل 
پاپا« )زنده‌بــاد پاپ(، با لبخند به زائران دســت تکان 
داد و در دو توقف کوتاه، سه نوزاد را برکت داد. سپس، 
در باســیلیکای ســنت پیتر، به زیارت آرامگاه سنت 
پیتر، نخســتین پاپ، رفت و در لحظــه‌ای معنوی به 
دعا پرداخت. این آیین، با همراهی پدران کلیساهای 
شرقی کاتولیک، پیوند عمیق پاپ جدید با سنت‌های 

کلیسا را نشان داد.
در میدان سنت پیتر، زیر ســایبان برنزی ۴۰۰ ساله، 
مراسم با شــکوه ادامه یافت. پاپ لئو دو نماد پاپی را 
دریافت کرد: پالیم، شال پشــمی سفید با صلیب‌های 
ســیاه که نماد نقش چوپانی پاپ و انگشتر ماهیگیر، 
حلقــه‌ای طلایی با نقش ســنت پیتــر در حال صید 
که نماد اقتــدار رهبــر کاتولیک‌های جهان اســت. 
این اقــام توســط کاردینال‌های ارشــد، دومینیک 
مامبرتی و لوئیــس آنتونیو تاگله، به او اهدا شــد. در 
آیین اطاعت، 12 نماینده از اقشــار کلیســا، از جمله 
یک زوج متأهل، به پاپ ادای احترام کردند و وفاداری 

خود را ابراز داشــتند. ســخنرانی پاپ لئــو، به زبان 
ایتالیایی با بخش‌هایی به انگلیسی و اسپانیایی، بازتاب 
اولویت‌های او بــود. او از »نفاق فزاینــده، زخم‌های 
نفرت، خشــونت، تعصب و ترس از تفاوت« انتقاد کرد 
و نظام اقتصادی‌ای را که »منابــع زمین را نابود و فقرا 
را به حاشــیه می‌راند« نکوهش کرد. پاپ خواســتار 
کلیسایی متحد شــد که »نشــانه وحدت و برادری« 
در جهان باشــد و تأکید کرد که اقتدار کلیسا نباید از 
طریق »تبلیغات دینی یا زور« اعمال شود، بلکه باید از 
»خودکامگی« دوری کند. او به درگیری‌های جهانی، 
از جمله جنگ اوکراین و بحران انسانی در غزه، اشاره و 

برای »صلح عادلانه و پایدار« دعا کرد.
حضور رهبــران جهانــی، از جملــه شــاه فیلیپه و 
ملکه لتیزیا از اســپانیا، اورزولا فــون در لاین، رئیس 
کمیســیون اروپا‌ و پرنــس ادوارد، دوک ادینبورگ، 
اهمیت جهانی این مراسم را برجسته کرد. دیدارهای 
حاشــیه‌ای، مانند گفت‌وگوی زلنســکی بــا پاپ و 
پیشنهاد واتیکان برای میزبانی مذاکرات صلح اوکراین 
و روســیه، نقش دیپلماتیــک واتیکان را نشــان داد. 

زلنسکی در شبکه ایکس، پاپ را »نماد امید به صلح« 
خواند و از حمایت واتیکان برای پایان جنگ سه‌ساله 
قدردانی کرد. امنیت مراســم با حضور تک‌تیراندازها 
و واحدهــای ضدپهپاد در سراســر رم تضمین شــد. 
پاپ لئو‌ که دوتابعیتی آمریکا و پرو اســت، با همراهی 
دو کشــیش از دوران خدمت خــود در چیکلایو پرو، 
ریشــه‌های چندفرهنگی‌اش را به نمایش گذاشت. او 
در پایان، با یادآوری پاپ فرانسیس، از حضور معنوی 
سلف خود ســخن گفت و برای رنج‌دیدگان جنگ‌ها 

دعا کرد.
این مراســم‌ که جایگزین تاج‌گذاری ســنتی شــده، 
با آیین‌های کهــن و پیام‌های امــروزی، نه‌تنها آغاز 
رهبری پاپ لئــو چهاردهــم را رقــم زد، بلکه تعهد 
او به صلح، عدالــت اجتماعی و وحدت کلیســا را به 
جهانیان نشان داد. پاپ لئو‌ که پیش‌تر به دلیل انتقاد 
از سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ شناخته شده 
بود، اکنون با چالش هدایت کلیسایی روبه‌روست که 
همچنان با رسوایی‌های گذشــته و نیاز به سازگاری با 

جهان مدرن دست‌وپنجه نرم می‌کند.

تحلیف پاپ
در سپیده‌دم واتیکان

لئوی چهاردهم در مراسمی باشکوه در 
میدان سنت پیتر، رهبری ۱.۴ میلیارد 

کاتولیک را آغاز کرد

کریس ایوانز، ستاره دنیای سینمایی مارول )MCU(، با حضور در ۱۳ اثر، از اولین نقشش به‌عنوان مشعل انسانی در »چهار شگفت‌انگیز« )۲۰۰۵( 
تا آخرین حضورش در »ددپول و ولورین« )۲۰۲۴(، پرکارترین قهرمان مارول لقب گرفته است. ایوانز با ایفای نقش کاپیتان آمریکا در سه‌گانه 

اختصاصی و دیگر آثار دنیای سینمایی مارول، به نمادی از شجاعت و محبوبیت تبدیل شد. فیلم‌های مارول با داستان‌گویی پویا و شخصیت‌های 
ماندگار، به‌ویژه برای مخاطبان جوان، گیشه را تسخیر کرده و به پویایی سینما کمک کرده‌اند. هرچند ایوانز پس از »انتقام‌جویان: پایان 

بازی« )۲۰۱۹( با استیو راجرز خداحافظی کرد‌ اما شایعه بازگشت او در نقش‌های تازه و آثار جدید این استودیو، می‌تواند او را به ثبت رکوردی 
دست‌نیافتنی برساند.

لینکلیتر خطاب به ترامپ: »سینما زنده می‌ماند!«
ریچارد لینکلیتر، کارگردان برجسته آمریکایی، در کنفرانس مطبوعاتی فیلم 

»موج نو« در جشنواره کن ۲۰۲۵، با طنزی گزنده به تهدید تعرفه‌های دونالد 
ترامپ بر فیلم‌های غیرآمریکایی واکنش نشان داد: »خبر ‌ این است که این مرد 

)دونالد ترامپ( روزی ۵۰ بار حرف و نظرش را عوض می‌کند! تعرفه‌ها؟ بعید است 
عملی شوند.« »موج نو« که درباره پشت‌ صحنه فیلم »از نفس افتاده« ژان‌لوک 

گدار است، در فرانسه ساخته شده و با بازی گیوم مربک )گدار( و زویی دویچ 
)جین سیبرگ( برای نخل طلای کن رقابت می‌کند. این فیلم شنبه ‌شب و پس 

از اکران، بیش ۱۱ دقیقه تشویق شد. لینکلیتر با خوش‌بینی به آینده سینما 
گفت: »هزینه فیلم‌های مستقل ۶۰ سال است ثابت مانده. سینمای مستقل 

همیشه تحت فشار بوده‌ اما عشق به داستانگویی ابدی است.« او فرانسه را برای 
حمایت از صنعت سینما ستود: »از تولید تا پخش، برای همه چیز ارزش قائل‌اند.« 

او افزود: »تهدیدهای جدید مثل تعرفه‌های پیشنهادی نمی‌توانند جلوی 
فیلمسازی را بگیرند. ما با شرایط سازگار می‌شویم و داستان‌های‌مان را روایت 
می‌کنیم. سینما زنده می‌ماند.« فیلم تحسین‌شده »موج نو« به یکی از مدعیان 

اصلی کن ۲۰۲۵ تبدیل شده است.

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سویل و رئال مادرید

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سویل و رئال مادرید

مسابقه فوتبال بین تیم‌های سویل و رئال مادرید

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم‌های اینترناسیونال و میراسول

ابتلای جو بایدن به سرطان وخیم پروستات

درآمد دوم آمریکایی ها برای بقا
بیش از ۴۴ درصد آمریکایی‌ها به مشاغل جانبی برای تأمین زندگی و مقابله با ناپایداری اقتصادی وابسته‌اند

 در سایه فشارهای امنیتی و اجتماعی،  هزاران جوان کشمیری 
 در حال پاک ‌کردن خالکوبی‌هایی هستند که زمانی نشانی 

از مقاومت سیاسی یا هویت فردی‌شان بود

ون
و ز

یل

رامتین لطیفی  
             دبیر سرویس بین‌الملل

ترس همانند آزادی،
 واقعی است
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نوشتن این مطلب را در اوج ناامیدی‌ بعد از شکست ناباورانه 
صنعت‌نفت مقابل شهرراز شیراز شــروع کردم. دیداری که 
البته به نظرم با ناداوری یا نبود وار یا اشتباه سهوی داور و هر 
چیزی که اســم آن را بگذارید، می‌توانستیم برنده شویم و با 
استرس و دلهره به پیشــواز بازی حساس با پیکان سیروس 
دین‌محمدی نرویم. القصه... بعد با پیروزی شیرین و دلچسب 
مقابل همین پیکانی ‌ ادامه دادم که کلی استرس برای تقابل با  
آن داشتیم‌؛ آخر پیکان عنوان بهترین خط حمله لیگ یک را 
یدک می‌کشد؛ با 43 گل زده. البته که ما هم با 15 گل خورده 
بهترین خط دفاع لیگ آزادگان هستیم. حالا روی ابرها بودم... 

یک قدم تا لیگ‌برتر با پیروزی مقابل آریو.

 پیش خــودم گفتم مــا آبادانی‌ها 
به امیــد زنده‌ایم. ایــن را در چند 
ســال جنگ و ســختی‌ در آبادان 
از پدران‌مــان بــه ارث برده‌ایم که 
همیشــه می‌گفتند »خــدا کریم 
اســت«. چرا راه دور برویم؛ نمونه 
متاخر آن ‌دو فصل پیش در آخرین 
بازی مقابل گل‌گهر ســیرجان را 
به یاد بیاریــم؛ در روز پایانی لیگ 
بیست‌ودوم برزیلی‌ها موفق شدند 

در سیرجان جشن بقا بگیرند. ‌

طالب بازیکن محبوب و وفادار آبادانی‌ها پیش 
از این هم یک بــار در بزنگاه‌ها جای اینکه 
از تجربه خود استفاده کند و به یاری تیم 
بیاید و قوت قلب طرفــداران صنعت‌نفت 
باشد، در هفته بیســت و نهم لیگ‌برتر ‌در 

آبادان و بازی ماقبل آخر، میزبان 
تیم ذوب‌آهن بودیم و به شدت 
به 3 امتیاز بازی نیاز داشتیم. 
در ثانیه‌هــای ابتدایی این 
بازی، اشــکان خورشیدی 
داور مســابقه برای صنعت 
یک ضربه پنالتــی اعلام 
کــرد و طالب ریکانی ‌در 
دقیقه ۳ ‌ نفــت را پیش 
انداخــت. ریکانی اما در 
دقیقه ۱۰ بــا انجام یک 
خطای خطرناک و حرکت 
شبه رزمی آن‌ هم نه در 
یک موقعیت حســاس 
روی بازیکن ذوب‌آهن، 

با دریافــت کارت قرمز از 
زمین اخراج شد. به این ترتیب 

صنعت‌نفت کــه برای بقا در لیگ‌‌ 
روی 3 امتیاز بازی بــا ذوب‌آهن و 

دیدار حســاس هفته بعد مقابــل گل‌گهر 
حســاب کرده بود، ریکانی را از دست داد.‌با 
10نفره شــدن صنعت، ذوب‌آهن از فرصت 
اخراج ریکانی در همان نیمه اول اســتفاده 

کرد و در دقیقه ۲۷ گل تساوی را به ثمر رساند 
و بازی به دیدار مرگ و زندگی گل‌گهر رسید که 

صنعت با برد در این دیدار در لیگ ماند و اشتباه 
مرگبار ریکانی به فراموشی سپرده شد.

چه تصویر دلگرم‌کننده‌ای! استرس را در چهره 
این دختر‌ خردســال می‌بینید که تحت تاثیر 
بازی و شــرایط ‌صعود صنعت به لیگ‌برتر قرار 
گرفته. آخــر این کودک از تفاضــل گل و بازی 
رودررو چه می‌فهمد؟ لابد بزرگ‌ترهایش را دیده که 
چه خون دلی می‌خورند تا صنعت‌نفت پیروز میدان 
دیدار با پیکان باشــد؛ او هم این شکلی با استرس 
بازی را نگاه می‌کند. اینکه هواداران خردســال با 
عشــق به تیم صنعت‌نفت آبادان بزرگ می‌شوند، 
نشانه ریشــه‌دار بودن این تیم در فرهنگ و هویت 
آبادانی‌هاست. کسی حالا از حال روز این دخترک 
و پدرش بعد از عدم صعود صنعت به لیگ‌برتر خبر 
دارد؟ باید آبادانی باشــید تا بفهمید چه می‌گویم. 
عکس را از صفحه هــواداران صنعت‌نفت 
به امانت برداشته‌ام. ببینید خودش 

گویاست...

طالب که می‌توانست با گل کردن پنالتی مقابل پیکان حکم 
صعود صنعت‌نفت به لیگ‌برتــر را امضا و قلب برزیلی‌های 
متعصب را تســخیر کند، با خراب‌ کــردن پنالتی ‌باجووار 
)‌پنالتی روبرتو باجو در مقابل برزیل در فینال جام‌جهانی 
1994( ‌رویاهای هزاران آبادانی را بربــاد داد و خودش از 
شــدت ناراحتی‌ در رختکن خودزنی می‌کنــد و به دلیل 
جراحات شدید با آمبولانس به بیمارستان منتقل می‌شود. 
‌طالب پس از انتقال به بیمارستان و ‌پانسمان دستش، شبانه 
تصمیم به ترک تهران گرفت و غریبانه به آبادان برگشت.

طالب طی سالیان اخیر فقط یک‌بار در هفته هفدهم فصل 
02-1401 پنالتی از دســت داده بود کــه ضربه او مقابل 
آلومینیوم اراک را حسین پورحمیدی مهار کرد ولی پس از 
آن همه پنالتی‌هایش را گل کرده بود تا اینکه یکشنبه شب 
‌مقابل آریو اسلامشــهر ضربه‌اش به تیر‌ دروازه اصابت کرد 
و به بیرون رفت. آخر این چــه کاری بود طالب جان! با این 
تجربه بالا، زدن پنالتی به این شکل و بدتر از آن خودزنی! از 

تو انتظار نداشتیم...

حالا که صنعت‌نفت از صعود به لیگ‌برتر بازمانده، ‌آلاچیق کانــون هواداران صنعت‌نفت در 
پارک شاپور که به رنگ زرد ‌‌مزین شده، دیدن دارد؛ آلاچیقی با پرچم برزیل که آن را با دیگر 
آلاچیق‌ها که خانواده‌ها تا پاسی از نیمه شب را در آن به تفریح می‌گذرانند، متمایز می‌کند. 
فقط کافی‌ست وارد این پارک شوید؛ قطعا صدای بلند این هواداران متعصب را از دور خواهید 
شنید که حتی در تابستان و گرما و شــرجی نفسگیر ‌هر شب این جلسات را برگزار می‌کنند. 
کانون هوادارانی که مطمئنم از امشــب با شــور و هیجان و البته با ناراحتی‌ وضعیت تیم را 
آنالیز می‌کنند و از بازی محتاطانه و خنثی صنعت مقابل آریــو درد‌دل‌ها دارند. آنها قطعا از 
بازی ‌‌جام‌حذفی و تقابل با استقلال می‌گویند‌. ترکیب مورد نظر خود را ارنج می‌کنند‌. شاید 
به تغییر ســرمربی هم فکر کنند‌... حتما از طالب و پنالتی‌اش هم می‌گویند... فقط امیدوارم 
جانب انصاف را درباره او رعایت کنند. بازیکن وفاداری که چند فصل پیش بی‌خیال پیشنهاد 
نجومی استقلالی‌ها شد و در صنعت‌نفت با همه مصائبش ماند. می‌دانید... کاش این بازی را 
برده بودیم... دلمان برای لیگ‌برتر تنگ شــده‌؛ برای رقص و پایکوبی‌های بیرون ورزشگاه با 
نوای نی‌همبون و ضرب و تیمپو که تا ساعت‌ها بعد از پایان بازی هم ادامه دارد و هلل‌یوس‌های 
عدنان لیدر صنعت‌نفت‌‌. برای بی‌بی‌هایی که بعد از بازگشت از استادیوم، در کواترهای کارگری 
نتیجه را از تماشاگران‌ در حال بازگشت از استادیوم می‌پرسند که؛ »ننه بازی چندچند شد؟« 

صنعت هفته پیــش با مهم‌ترین پیــروزی فصل خود در 
‌مقابل پیکان حریف مستقیمش برای صعود به لیگ‌برتر، 
در ورزشــگاه تختی آبادان‌‌ از ســد تیم خوب ســیروس 
دین‌محمدی گذشت و با توجه به پیروزی در بازی رودررو ‌ 
از شــانس بالایی برای صعود برخوردار بود اما ‌نتوانست از 
این فرصت خوب اســتفاده کند و در مقابل آریو نشانی از 
جنگندگی و موقعیت گل برای صعود ندیدیم. حالا باید از 
کادر فنی پرسید وقتی تیم مدعی فجر را رفت و برگشت 
و همچنین باقی مدعیان صعود را می‌بریم،‌ علت شکست 
در 5مســابقه از تیم‌های ته جدولی چیست که حالا باید 
حســرت تک‌ امتیازها را بخوریم! و از صعود باز بمانیم تا 
غیبت‌مان در لیگ‌برتر دوساله شــود.‌‌ ‌برزیلی‌ها ‌از اولین 
دوره لیگ‌برتر که غایب بودند و ‌از همان سال ۸۱ که صعود 
کردند،‌ شــرایط متزلزلی را تجربه می‌کنند و چندین بار 
بین لیگ‌برتر و لیگ یک در رفــت آمد بودند. در مجموع 
24 فصل لیگ‌برتر، آبادانی‌ها 13 فصل در لیگ‌برتر حضور 

داشته‌اند و ۱۱ فصل در لیگ یک بازی کرده‌اند.‌

امیدمان در دروازه به کلین‌شیت ‌‌ملکی 
دروازه‌بان باتجربه فوتبال صنعت بود 
که طی سال‌های گذشته در رقابت‌های 
لیگ دسته اول توانست‌ عملکرد خوبی 
از خود به‌جا بگذارد، امســال هم در 
ترکیب صنعت‌نفت آبادان درخشش 
خوبی داشــت‌ و یک رکــورد ویژه را 
ثبت کرد. این دروازه‌بان 33 ساله در 
34 بازی اخیر نفت‌آبادان در ترکیب 
تیمش به میدان رفــت‌ و در 23 بازی 

موفق به حفظ دروازه خود شد‌ ‌. ‌ ‌

امیدمان در ‌ خط دفاعی صنعت‌نفت به مجتبی لطفی 
و فرشاد محمدی‌مهر بود. فرشادی که گل حساسی 
در مقابل پیکان زد. امید ما در خط هافبک به طالب 
ریکانی و مهران امیری ۲ بازیکن تکنیکی، قدرتی و 
خلاق بود. به شوت‌های پای چپ و مهلک طالب که 
مثل آرپی‌جی شلیک می‌شــوند. طالب حتی کلمه 
»RPG« را هم روی پــای چپش تتو کرده. امیدمان 
به حسین شنانی و خشایار زبرجد ۲ وینگر سرعتی 
و تکنیکی و فانتزی‌باز  صنعت‌نفت در کنار مرتضی 
خراسانی ‌ برای گلزنی بود.)چه تعریفی کردم از آنها؛‌ 

بی‌چاره طالب( 

ژه
 وی

  

بی‌بی‌سی روز دوشنبه رسماً اعلام کرد که گری لینه‌کر، 
چهره شاخص پوشــش فوتبال این شبکه طی چند دهه 
اخیر، به‌طور زودهنگام از این مجموعه جدا خواهد شد. 
این تصمیم پس از جنجالی پیرامون یکی از پست‌های او در 
شبکه‌های اجتماعی که توهین‌آمیز تلقی شد، گرفته شد. 
طبق اعلام بی‌بی‌سی، لینه‌کر دیگر مسابقات جام‌جهانی 
2026 یا بازی‌های جام حذفی انگلیس در فصل آینده را 
 Match« پوشش نخواهد داد و آخرین حضور او در برنامه
of the Day« روز یکشنبه آینده خواهد بود؛ پایانی برای 

همکاری‌ای که بیش از ۲۵ سال طول کشید.
   منشور جنجالی و پیامدهای آن

بی‌بی‌ســی اعلام کرد تصمیم به جدایی، پس از بازنشر 

ویدیویی از سوی لینه‌کر در اینستاگرام اتخاذ شد که در 
آن رژیم صهیونیسمی مورد انتقاد قرار گرفته بود و شامل 
تصویری از یک موش بود؛ نمادی که در تبلیغات نازی 
علیه یهودیان استفاده می‌شد. اگرچه لینه‌کر بعداً این 
پست را حذف کرد اما آسیب به نظر تاثیرش را گذاشت.

   زمینه‌سازی‌های قبلی برای جدایی
این جدایــی بــدون پیش‌زمینــه نبــود. در مارس 
2023، لینه‌کر به‌طــور موقت تعلیق شــده بود؛ پس 
از آنکه سیاســت دولت بریتانیا درباره پناهجویان را با 
سیاست‌های آلمان نازی در دهه 1930 مقایسه کرده 
بود. این امر باعث بحران و بازنگری در سیاســت‌های 
بی‌بی‌سی در خصوص اســتفاده کارکنان از شبکه‌های 

اجتماعی شد.
همچنین لینه‌کر در مصاحبه‌ای با »تلگراف« عملکرد 
مدیر جدید بخش ورزش بی‌بی‌ســی را زیر سؤال برد 
و گفته بود او تجربه کافی ندارد. او همچنین خواســتار 
حفظ ساختار برنامه Match of the Day شده بود. 
این اظهارات، تنش‌ها را تشدید کرد. در فوریه گذشته 
نیز لینه‌کر در بیانیه‌ای همراه بــا ۵۰۰ چهره فرهنگی 
از بی‌بی‌سی خواست تا مســتندی با موضوع »غزه« را 
که حذف کرده بود، بازنشــر کنــد. او در مصاحبه‌ای با 
رادیو BBC  گفت که در مذاکرات اخیرش حس کرده 

بی‌بی‌سی دیگر خواهان ادامه همکاری با او نیست.
   واکنش‌ها و تأثیر رسانه‌ای

الکس کای-گیلسکی، مدیر بخش ورزش بی‌بی‌سی، در 
نامه‌ای به کارکنان نوشت: »وداع با چهره‌ای درخشان 
مانند گری تأسف‌بار است، ولی چاره‌ای نیست. بیایید 
فصل را با قدرت به پایان برســانیم و بــه آینده امیدوار 

باشــیم.« در فضای مجازی نیز جدل گسترده‌ای به راه 
افتاد. عده‌ای او را صدایی مستقل و آزاد توصیف کردند 
و برخی دیگر رفتن او را برای حفظ بی‌طرفی بی‌بی‌سی 

ضروری دانستند.
   آینده لینه‌کر پس از بی‌بی‌سی

با وجود خروجش از بی‌بی‌سی، لینه‌کر از صحنه رسانه‌ای 
حذف نمی‌شود. او مالک بخشــی از یک شرکت تولید 
پادکست  است که برنامه‌هایی محبوبی را تولید می‌کند. 
احتمال حضور او در رسانه‌ای رقیب، حتی در جام‌جهانی 
2026، وجود دارد. گری لینه‌کر در دهه 1980 و اوایل 
1990 با تیم‌های لسترسیتی، اورتون، بارسلونا و تاتنهام 
بازی کرد و تا سال 1992 عضو تیم ملی انگلیس بود و 
در جام‌جهانی 1986 درخشان ظاهر شد. گری لینه‌کر 
یکی از مهم‌ترین ستاره‌های فوتبال انگلیس و جهان در 
دهه‌های 80 و 90 است. او از پردرآمدترین چهره‌های 

بی‌بی‌سی در سال‌های اخیر بوده است.

از استقلال و تیم امید تا فوتبال زنان اروپا

ماجراجویی یک ایرانی در کالچوی ایتالیا
یک مربی جوان ایرانی توانسته به‌عنوان آنالیزور در بالاترین سطح 

فوتبال کشور ایتالیا حضور پیدا کند اما در بخش فوتبال زنان‌
ایلیا بهزاداول - نویسنده | در سال‌های اخیر، شاهد حضور بازیکنان ایرانی در 
کشورهای مختلف خارجی بوده‌ایم اما شاید یکی از نقاط ضعف فوتبال‌، نداشتن 
مربی در سطوح بالای فوتبال اروپا باشد‌. با وجود عدم حضور مربیان ایرانی در 
بالاترین سطح فوتبال اروپا، افرادی هســتند که با تحصیل آکادمیک فوتبال و 
مربیگری در خارج از کشور و کار در رده‌های مختلف، موفق به حضور در لیگ‌های 
معتبر فوتبال دنیا شده‌اند. صادق غفاریان، آنالیزور ایرانی باشگاه کوموی ایتالیا 
در لیگ سری A زنان یکی از معدود مربیان ایرانی حاضر در کشورهای مطرح 
اروپایی است که توانسته در سطح اول فوتبال زنان اروپا، حضور داشته باشد. او 
در گفت‌وگو با ما، راجع به دوران حرفــه‌ای خود و چالش‌های حضور یک مربی 

ایرانی در فوتبال اروپا و رشد فوتبال زنان در کشور ایتالیا صحبت کرده است.
   خودتان را معرفی کنید‌

صادق غفاریان رضوی، ۳۳ ساله متولد مشهد هستم. شروع فعالیت من به عنوان 
آنالیزور، با اولین دوره حضور تیم پدیده مشهد در لیگ برتر همراه بود. بعد به 
استقلال تهران پیوســتم همراه با آقای علی منصوریان در کادر فنی این تیم 
حضور داشتم. پس از یک فصل حضور در استقلال، بار دیگر با آقای مهاجری در 

پدیده کار کردم و مدتی در تیم NK  Krsko اسلوونی بودم.
   با توجه به اینکه هم در ایران و هــم در اروپا دوره‌های مربیگری و 
آنالیز را پشت سر گذاشتید، آیا تفاوت سطح کیفی دوره‌ها مشهود 
است؟  چه چیزهایی باعث می‌شود که آموزش‌ها در کشورهای اروپایی 

جلوتر از کشورهایی مثل ایران باشد؟
در ایران که اصلا دوره تخصصی آنالیز زیر نظر فدراسیون فوتبال ایران برگزار 
نمی‌شــود، همچنین حتی AFC هم در این مورد من ندیدم پوشــش خاصی 
بدهد. لذا اصلا نمی‌شود مقایســه‌ای در مورد دوره آنالیز انجام بدهیم. ولی در 
مورد دوره‌های مربیگری، بزرگ‌ترین تفاوت، به‌روز نبودن داده‌های آموزشی در 
دوره‌های مربیگری در ایران است. همچنین فیلتر‌های لازم برای صدور مدرک 
مربیگری در ایران صورت نمی‌گیرد. مسئله بعدی در مورد پیگیری و ارزیابی 
کسی که در دوره شرکت کرده توسط فدراسیون بعد از پایان دوره هست‌ تا اقدام 
برای شرکت در دوره بعدی، فعالیت‌های شما در آن چارچوبی که مجوز دارید، 

توسط فدراسیون رصد می‌شود. 
   در رسانه‌ها نوشته شده که شاید تعداد افرادی که در یک سال از 
کلاس‌های مربیگری آلمان و ایتالیا فارغ‌التحصیل می‌شوند به ۱۰۰ نفر 
نرسد‌ اما همه آنها به قدری تجربه کسب کردند که بتوانند در بالاترین 

سطح مربیگری کنند. 
دقیقا همینطور است، در هر دوره‌ای که قرار است در اینجا شرکت کنیم، باید 
فرم‌های چند صفحه‌ای ارزیابی تکمیل شوند و سپس این فرم‌ها توسط کمیته 

آموزش فدراسیون مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
   در رابطه با دیدگاه به مربیان ایرانی در فوتبال اروپا، پرســش این 
است که آیا نگرش مثبتی نسبت به حضور افراد از کشورهای آسیایی 
به عنوان مربی در کشورهایی با فوتبال معتبر نظیر ایتالیا وجود دارد؟ 
همچنین، آیا در دوره‌هایی که شرکت کرده‌اید، مربی ایرانی دیگری نیز 

وجود داشته است که در سطح بالا فعالیت کرده باشد؟
اگر بخواهم به‌طور صادقانه صحبت کنم، متأسفانه نگرش مثبتی در این زمینه 
وجود ندارد. حتی کشورهای اروپایی با ســطح بالاتر، مانند اسپانیا، دوره‌های 
برگزار شده در کشوری نظیر فرانسه را به‌طور کامل به رسمیت نمی‌شناسند. 
به این صورت که اگر شما دوره‌های آموزشی را در فرانسه گذرانده باشید و به 
اسپانیا بیایید، برای کســب مجوز کار موظف به گذراندن یکسری کارگاه‌های 
آموزشی به‌منظور معادلســازی مدرک خود خواهید بود. طبیعی است که این 
اختلاف دید نسبت به فوتبال آســیا به‌مراتب بیشتر است. من دوستان ایرانی 
دارم که دوره‌های آموزشی را در کشورهای دیگر اروپایی گذرانده‌اند و در حال 

حاضر مشغول فعالیت هستند.
   توجه به فوتبال زنان در اروپا طی چند ســال اخیر بیشتر شده اما 
ایتالیا، همچنان جزو کشورهای پرافتخار در فوتبال زنان نیست. فوتبال 
زنان در ایتالیا به طور کلی در چه ســطحی است و آیا سرمایه‌گذاری 

مناسبی برای رشد فوتبال زنان در این کشور انجام شده یا خیر؟
فوتبال زنان در ایتالیا به‌طور حرفه‌ای بســیار نوپاست و امسال سومین سالی 
است که لیگ ســری A به‌صورت حرفه‌ای برگزار می‌شود. این موضوع یکی از 
دلایل کمتر دیده شدن این لیگ نسبت به کشورهای انگلستان، آلمان و اسپانیا 
به‌شمار می‌آید. به‌علاوه، با سیاست‌های جدید دولت ایتالیا، زمینه برای ورود 
ســرمایه‌گذاران خارجی به فوتبال زنان، به‌ویژه از امسال فراهم شده است. در 
سال آینده، شکل برگزاری مسابقات و حتی لوگوی مسابقات به‌طور کامل تغییر 
خواهد کرد. با توجه به اینکه تعداد تیم‌های بانــوان در دنیا به مراتب کمتر از 
تیم‌های مردان است، با ورود سری A به شکل حرفه‌ای‌تر، بازیکنان ملی‌پوش 
و مطرح بیشتری، به‌ویژه از لیگ انگلیس و کشورهای حوزه اسکاندیناوی، به 
سمت تیم‌های ایتالیا جذب شده‌اند. به‌عنوان مثال، حضور اسپانسرهایی چون 
تیک‌تاک در باشــگاه یوونتوس موجب جذب بازیکنانی با وجهه تبلیغاتی بالا 
مانند آلیشا لمان در ایتالیا و لیگ سری A شده اســت. نکته جالب این است 
‌‌زمانی که با بازیکنانی که سابقه بازی در کشورهای انگلستان و اسپانیا را دارند، 
گفت‌وگو می‌شود، آنها بر این باورند که هرچند از نظر امکانات باشگاه‌ها هنوز 
اختلافی با سایر کشورهای پیشــرفته وجود دارد‌ اما لیگ سری A را دشوارتر 
و فوق‌العاده تاکتیکی‌تر ارزیابی می‌کنند. با این حال، اختلاف در پرداخت‌ها و 
امکانات باشگاه‌ها قابل مقایسه با قدرت‌های اصلی فوتبال زنان در اروپا نیست 
و زمان و حضور ســرمایه‌گذاران بزرگ‌تر می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک 
کند. به‌عنوان نمونه، در باشگاه Como Women بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار 

سرمایه‌گذاری شده که در فوتبال زنان در دنیا بی‌سابقه است.
   با مرور بر مطالب منتشر شده در صفحات مجازی باشگاه متوجه 
شدیم که این تیم، یکی از باشگاه‌های پیشرو در زمینه اهمیت دادن 
به فوتبال زنان و برابری حقوق زنان و مردان در فوتبال اروپاست؛ این 
فعالیت‌ها تا چه میزان روی بهبود شرایط بازیکنان و تیم‌های فوتبال 

زنان در ایتالیا اثرگذار بوده است.
یکی از مسائل رایج در فوتبال زنان، اختلاف چشمگیر اعداد پرداختی نسبت 
به فوتبال مردان است که موجب می‌شود بسیاری از بازیکنان نتوانند به فوتبال 
به‌عنوان تنها منبع درآمد خود اتکا کنند. به همین دلیل، بسیاری از بازیکنان 
در طول دوران بازی خود در حال تحصیل در سطوح بالای آکادمی هستند یا 
مشاغل دومی نظیر حسابداری، تدریس، یا تخصص در تغذیه را دنبال می‌کنند. 
به‌عنوان مثال، ما بازیکنی در تیم داشتیم که عضو تیم ملی فنلاند بود و همزمان 
به‌عنوان مدیر پروژه در فدراسیون فوتبال سوئد فعالیت می‌کرد. با توجه به اینکه 
جبران این اختلاف مالی به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، باشگاه ما تلاش کرد تا 
با برگزاری دوره‌های مختلف و شناســایی ظرفیت‌های بازیکنان، آنها را برای 

فعالیت در دوران پس از ورزش حرفه‌ای خود آماده کند.

   حاشیه

شلیک طالب ریکانی به قلب آبودانی‌ها
 این چه کاری بود آخر ابو طاها‌؟

‌ اضطراب و دلهره در آلاچیق‌های پارک شاپور آبادان

مجازات برای خشونت دیوانه‌وار 
ضرب و شتم داور در رینگ بوکس 

مرتضی کلیلی  
             هفت صبح

 آبادان یک‌رنگ‌ترین شــهر دنیاست؛ »نه قرمز، 
نه آبی، فقط زرد طلایی« فقط یک شــعار نیست. 
در بازی صنعت‌نفت با ســرخابی‌ها در آبادان یک 
تماشاگر استقلالی یا پرسپولیسی در جایگاه تیم 

مهمان نخواهید دید.
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 سرنوشت شوم طالب و آن خطای مرگبار
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داور بوکس در مســابقه خــروس‌وزن 
در جمهــوری دومینیکن مــورد حمله 
خشونت‌آمیز قرار گرفت و از رینگ اخراج 
شد.  سانتو دومینگو، پایتخت دومینیکن، 
بار دیگر به دلیل حادثه‌ای خشــونت‌آمیز 
در رینگ بوکس خبرساز شد. سال گذشته 
نیز در همین منطقه، یک داور مورد ضرب و 

شتم قرار گرفته بود.   در یک اتفاق دیوانه‌وار 
که به سختی می‌توان باور کرد، یک داور در 
مسابقه‌ای بین نوربرتو خیمنز و مارسلینو 
نیوس در خروس‌وزن ، مــورد حمله قرار 
گرفت. یکــی از اعضای تیــم عصبانی به 
داخل رینگ هجوم آورد و با یک مشــت ‌ 
به داور حمله کرد. داور در حالی که لرزان 

به طناب‌های رینگ چسبیده بود، توسط 
گروهی از اعضای تیم مورد ضرب و شــتم 
قرار گرفت و حتی پس از سقوط از رینگ و 
فرار، مهاجمان به تعقیب او ادامه ‌ و بیرون 
از رینگ نیز به کتــک ‌زدنش ادامه دادند. 
خوشبختانه داور آسیب جدی ندید.   جامعه 
بوکس این حادثه خشونت‌بار و هولناک را به 

شدت محکوم کرد.  هنوز مشخص نیست 
آیا افراد درگیر با اقدامات انضباطی روبه‌رو 
خواهند شــد‌ اما به احتمال زیاد مجازات 
می‌شوند. اگرچه حوادث دیوانه‌وار در دنیای 
بوکس به امری عادی تبدیل شده‌ اما سطح 
خشونت در بسیاری از موارد نگران‌کننده 

است.  

پایان یک همکاری 25 ساله با بی‌بی‌سی

اخراج لینه‌کر به دلیل حمایت  از غزه
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بازنشر مطالب روزنامه هفت صبح صرفا با 
اجازه کتبی مجاز است، در غیر این صورت 

ممنوع و قابل پیگیری قانونی است

 دبیر حوادث: فاطمه شیخ علیزاده ، دبیر جامعه: مهدی علیپور
 دبیر صفحه آخر: زینب کاظم خواه، دبیر سیاسی: بابک نبی 
دبیر بین‌الملل: رامتین لطیفی،  ویراستار: فرزانه اختیاری و 

مرتضی کلیلی

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: شرکت هفت صبح ماندگار
 سردبير: افشین امیرشاهی

مدیر هنری: وحید غفاری، دبیر اقتصادی : مهدی خاکی‌فیروز
دبیر فرهنگ و هنر: عسل آذرپور ، دبیر ورزش: امید ذاکری نیا

مالیــا اوبامــا، دختــر بــاراک اوباما، 
رئیس‌جمهور ســابق آمریکا و میشــل 
اوبامــا، با اتهــام کپی کــردن کار یک 
فیلمساز مســتقل در اولین تبلیغ خود 
برای نایک روبه‌رو است. ناتالی جاسمین 
هریس، ۲۷ ســاله، در شبکه »ایکس« 
ادعا کرد که صحنه‌هــای این تبلیغ، به 
ویــژه صحنه‌ای کــه دو دختــر جوان 
سیاه‌پوست در حال بازی »پاتا-کیک« 
هستند، به طرز چشمگیری شبیه فیلم 
کوتاه اوســت که در جشنواره ساندنس 
۲۰۲۴ با عنوان »بخشش« نمایش داده 
شــد. خانم هریس با ابراز ناامیدی گفت 
که با دیدن این تبلیغ که بــه اعتقاد او 
بدون ذکر منبع، به شدت از کار او الهام 
گرفته شده است، »به شدت متاثر شده 

است«.
خانم هریس همچنین در شــبکه‌های 
اجتماعی مقایســه‌هایی را به اشتراک 
گذاشت و شــباهت‌های زاویه دوربین، 
نماها، قاب‌بندی و پالت رنگ بین فیلم 
خــود و تبلیغ اوباما بــرای اولین کفش 

ورزشــی »ای وان« از اژا ویلســون 
بسکتبالیســت آمریکایی را برجســته 

کرده است.
او نوشت: »مدتی است که به این موضوع 
فکر می‌کنم. فیلم کوتاه من در جشنواره 
ساندنس با نام »بخشش« که به زیبایی 
توسط تهیلا د کاسترو فیلمبرداری شده 
بود، با عشق و دقت زیادی ساخته شد. 
بخش اجتماعی تبلیــغ جدید نایک، به 
کارگردانی مالیا اوباما )که او هم امسال 
در جشنواره ســاندنس حضور داشت(، 

بسیار شبیه کار من است.«
او همچنین اضافه کرده است: »می‌دانم 
کــه هنــر اغلــب همپوشــانی‌هایی 
دارد، اما لحظاتی ماننــد این وقتی که 
تمــام وجودتان را صــرف روایت دقیق 
داســتان‌ها کرده‌اید و به سختی آن‌طور 
که شایسته‌اش هستید، مورد توجه قرار 
می‌گیرید، بســیار دردناک اســت.  اگر 
برندها ســبک خاصی می‌خواهند، چرا 
به جای نام‌های بزرگ، خالقان اصلی را 

استخدام نمی‌کنند؟«
اینترنت به ســرعت بــه ادعاهای خانم 
هریس پاســخ داد و تعدادی از کاربران 
شــباهت‌های بین فیلم تبلیغاتی مالیا 

و فیلــم هریس را بســیار قابــل توجه 
دانســتند، در حالی که دیگران از مالیا 
اوباما دفاع کرده و مطرح کردند که این 
موضوع تصادفی است یا این‌که این نوع 
موضوعات منحصر‌به‌فرد نیســتند که 

فقط یک نفر آن را بسازد. 
یکی از کاربران گفــت: »من هر دو فیلم 
را تماشــا کردم. هیچ کپــی‌ای در کار 
نیســت.« کاربر دیگر نظر داده اســت: 
»جــدی؟ داری می‌گــی دخترهــای 
سیاه‌پوســت که پاتــا کیــک رو بازی 

می‌کنن، تو اختراع کردی؟«
هریس به بیزینس اینســایدر گفت که 
این شباهت در صحنه‌ »پاتا کیک« بود. 
بسیاری از مردم در پاسخ به این اتهام به 
او گفتند که او پاتاکیک را اختراع نکرده 
است. هریس گفت: »و این کاملًا درست 
است. اما مســئله بازی نیست. مسئله 
ابزارهای ســینمایی اســت که برای به 

تصویر کشیدن آن استفاده شده است.«
هریــس همچنیــن گفته اســت: »در 
ابتدا، ناامید و ناراحت شــدم - نه فقط 
برای خودم، بلکه بــرای کل تیمم. من 
این تبلیغ را برای دوستانم فرستادم که 
همان واکنش من را داشتند. یکی از آنها 

سکانس به ســکانس دو فیلم را مقایسه 
کرد.« او گفت. »فیلمبردار من، تهیلا د 
کاسترو، از نظر فنی شباهت‌های زیادی 
را مشاهده کرد، از زاویه دوربین گرفته 
تا نماها، ترکیب‌بندی قاب‌بندی و پالت 

رنگ.«
او در ادامه به ماجرای بزرگ‌تری اشــاره 
کرده اســت: »این موضوع به مســئله 
بزرگ‌تــری اشــاره دارد کــه برندها از 
هنرمندان مســتقل حمایت نمی‌کنند 
و افــرادی را انتخــاب می‌کننــد که از 
قبل شــناخته شــده هســتند و این 
باعــث ســاخت فیلم‌هــای نوآورانه یا 
داستان‌ســرایی اصیل نمی‌شــود. اگر 
آنها این نماها را که شــبیه نماهای من 
هستند می‌خواســتند، چرا من را برای 

کارگردانی استخدام نکردند؟«
هریــس در ابتــدا مــردد بــود که در 
این‌باره افشــاگری کند چون پای دختر 
رئیس‌جمهور ســابق آمریــکا و برندی 
محبوب مانند نایکی در میان بوده است 
اما در نهایت نتوانســت دلش را راضی 

کند نشسته و هیچ‌کاری نکند. 
با این‌که بسیاری از دختر اوباما حمایت 
کرده‌اند اما عده‌ای هم از این کار او انتقاد 

کرده‌اند یکی از کاربران نوشــته است: 
»قطعاً باید ایــن را بپذیــری، این یک 
سرقت ادبی آشکار اســت و تو می‌دانی 
که او فیلم کوتاه تو را دیده، شما دو نفر 
در سال ۲۰۲۴ رقابت می‌کردید! این را 

بی‌جواب نگذار.«
قابل توجه است که مالیا اوباما و ناتالی 
جاســمین هریس سال گذشــته در 
جشنواره فیلم ساندنس، جایی که فیلم 
هر دو در بخش رقابتی حضور داشتند، 
با هــم روبه‌رو شــدند. فیلــم چهارده 
دقیقه‌ای خانم هریس با نام »بخشش« 
در جشنواره به نمایش درآمد، در حالی 
که خانم اوباما نیز اولیــن حضور خود 
را روی فرش قرمز تجربــه کرد و برای 
جلوگیری از اتهامات خویشاوندسالاری، 
به جای نام کامل خود، »مالیا« را به کار 
برده بود.« مالیا اوبامــا که بزرگ‌ترین 
دختر بــاراک و میشــل اوباماســت، 
کارگردان و نویســنده است که در سال 
2021 از دانشــگاه هاروارد در رشــته 
تاریخ هنر فارغ‌التحصیل شده است اما 
علاقه‌ اصلی‌اش فیلمسازی است. مالیا 
اوباما تاکنون درباره‌ این اتهام پاســخی 

نداده است. 
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یک فیلمساز آمریکایی مدعی شد که مالیا اوباما در فیلم تبلیغاتی‌اش برای برند نایک از فیلم او کپی کرده است

دختر اوباما به سرقت ادبی متهم شد

   چهره روز

  عکس روز�

سلام عزیزم. من بابا برقی‌ام که این روزا بهتره خودم رو 
بابابی‌برقی معرفی کنم. از اون روزا که توی تلویزیون 
تیزرم پخش می‌شد و می‌خوندم: هرگز نشه فراموش، 

لامپ اضافی خاموش... 
ما داریم خاموش و خاموش‌تر می‌شــیم. مسئولین 
مملکت هم به جای برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت‌ها، 
حرف‌هایی می‌زنند که برق از سر کنترها می‌پره! یکی 
گفته اگه مردم جای کولر از بادبزن اســتفاده کنند، 
مشکل برق برطرف میشــه! خب اگه عمه ما سبیل 
داشت، عمو می‌شد! یه مریضی به طبیب گفت: مشکل 
هضم غذا دارم. طبیب تجویــز فرمودند: خب غذاتو 
هضم شده بخور! خلاصه از کرامات شیخ ما این است/ 
شیره را خورد و گفت شــیرین است و نهایت هنر این 
دوستان، شــیرین‌کاری و بیان جملات شیرینیه که 
مطرح می‌کنند و موجبات انبساط خاطر ما رو فراهم 

می‌کنند.
چند شب پیش خواب دیدم: برق کل شهر قطع بود. 
یکی از پنجره خونه داد می‌زد: این قطع بی‌رویه، کار 
خیلی بدیه! یک نفر روی پشت بوم فریاد می‌زد: قطع 
این برق پدرســوخته تا کی تا کی؟ سوختم، سوختم 
این درد پیاپی تاکی؟  یک دفعه خورشید به آسمون 
اومد اما نور نداشــت. گفتم پس نورت کو؟ گفت: به 

قول یکی از مدیران کشــورتون، خورشید پشتش به 
ماست. پشت منم نور نداره! گفتم این مسخره‌بازی رو 
تموم کن. یالا برگرد. مردم به نور نیاز دارند. خورشید 
گفت: عمه برقی! من می‌خوام باورامو باورکنم، برگردم 
و لاغر کنم، اما جونش رو ندارم! و مردم همچنان به من 
و خورشید و یَک یَک مسئولین ناسزا می‌گفتند. من 

مونده بودم که...
خواب‌گذار: ســام بابا برقی! دوســتان گفتند شارژ 
گوشیت تموم شده و برق منطقه‌تون قطع بوده احتمالا 
و نتونســتی پیام رو کامل برامون بذاری. اما موضوع 
خواب رو فهمیدم. ای برقی غمگین، تو مثل کوه نوری! 
می‌فهمم چقدر برای تو و عزیزانی که در وزارت نیرو 
کارمند هستند و بی‌برقی و بی‌آبی رو می‌بینند و کاری 
از دستشون برنمیاد، سخته! اما موضوع اینجاست که 
بی‌تدبیری و آینده‌نگر نبودن وزرا و مدیران ارشد، باعث 

شده توسعه لازم اتفاق نیافته. 
استعاره‌‌ خورشــیدی که نا نداره برگرده و جونش رو 
نداره، جالب و دردناک بــود. همون طور که می‌دونی 
بخشی از صنایع ما، بر توســعه زیرساخت‌های برقی 
متمرکزه. یعنی اون واحدهای صنعتی باید دستگاه‌های 
تولید برق و زیرســاختش رو بســازن. اما واحدهای 
صنعتی اشاره شده برق ندارند تا بتونند دستگاه‌های 
برق‌ساز رو بسازن و توســعه بدهند! خلاصه روزگار 
غریبی است نازنین و خدا ما را از دروغ، خشکسالی و 

بی‌برقی نجات دهد.

سیاست رمانتیک

هواداران جنبش رمانتیســم بر این بــاور بودند که دیگر 
نمی‌توان حســاب چندانی روی خِرد و اندیشــه آدمی باز 
کرد. برای این باورشان هم دلایل بســیاری داشتند. این 
بود که نظم شهرنشــینی و دنیای آمیخته بــا مدرنیته به 
مذاق‌شــان خوش نمی‌آمد و راهکار بشــر را بازگشت به 
طبیعت می‌دانستند؛ بازگشت به زیست روستایی و کولی‌وار 
و گریز از سازه‌ها و انگاره‌ها و قوانین زندگی شهری. سخنان 
اخیر رئیس‌جمهــور در مورد روزگاری که وســایل تهویه‌ 
برقی در دسترس نبود و مردم به آسانی سرگرم زندگی‌شان 
بودند، مرا به یاد رمانتیک‌ها انداخت. البته رمانتیک بودن 
در ذات خودش ایرادی ندارد و حتی گاهی نوعی آزادمنشی 
و جســارت مثبت و معنویت به فرد تزریــق می‌کند. اما 
فرد داریم تا فرد. نخســت باید به یاد بیاوریم که ایشــان 
خودش به هر حال از رســته تکنوکرات‌های کشور است و 
در مقامی حضور دارد که باورهــای رمانتیک برایش مضر 
است، چرا که در ذات اندیشــه رمانتیک، گریز از واقعیت 
موجود و ایده‌آلیســمی انتزاعی وجود دارد. همین است 
که تشویق ایشــان به بازگشــت به دوران پیشاصنعتی با 
مقام و خاســتگاهش نمی‌خواند و بخش کثیری از آحاد 
ملت را خشمگین می‌ســازد. این رگه رمانتیک شخصیت 
آقای پزشکیان در شعارهای گاه و بیگاهش نیز هویداست؛ 
وقتی به جای راهکارهــای واقع‌بینانه می‌گوید با وحدت و 
وفاق و همدلی و صرفه‌جویی و توکل و امید و ســایر ابزار 
انتزاعی، می‌توانیم بر تمامی مشکلات غلبه کنیم و کشوری 
سعادتمند داشــته باشــیم یا با دو درجه کم و زیاد کردن 
وسایل گرمایشی بر بحران انرژی غلبه می‌کنیم. این یک 
رویکرد کاملا رمانتیک اســت. امید و وفاق و امثالهم البته 
در صورت وجود و وقوع، بسیار مفید و مثبت هستند، اما به 
خودی خود و بدون سخت‌افزارها و سیاست‌های واقع‌گرایانه 
کاری ازشــان برنمی‌آید. این باور و گاه تظاهرات رمانتیک 
پیش از ایشــان هم البته در میان سیاست‌مداران تراز اول 
ما بسیار رواج داشــته و دارد. یک ایراد دیگر این طرز فکر 
یا طرز بیان هم در تناقض‌های آن است. اگر چنین بهشت 
رمانتیک خیال‌انگیزی در گذشته بوده که ما از تمام قیود 
و بحران‌های مدرن می‌رهانیده، پس دیگر سودای تجارت 
جهانی و دانش‌بنیانی و پیشــرفت تکنولوژیک و توســعه 
به چه کارمان می‌آید؟ خودمان را از شــر تمام این‌ها هم 
خلاص کنیم و دیگر نه گرفتار تحریم شرق و غرب باشیم و 
نه ناترازی برایمان معضل باشد و نه تتمه‌ سرمایه‌ مملکت 
را هزینه کنیم برای این سازه‌ها و ابزارهای دست و پاگیر. 
برگردیم به یک زندگی رویایی و پاســتورال و آرمان‌شهر 
رمانتیک خودمان را در منطقه بر پا داریم. فقط باید ایشان 
و هم‌فکران‌شان به این نکته هم توجه کنند که »گر حکم 
شود که مست گیرند/ در شــهر هر آن که هست گیرند«. 
بسیاری از این معضل‌ها محصول ساختار سیاسی نوین و 
دولت‌-ملت شدن و تبعات آن است. لذا در چنین عقب‌گرد 
رمانتیکی، یک‌جای مهم کار باید گریبان سیستم سیاسی 
را گرفت و آن را واسازی کرد. چون آرمان‌شهرهای رمانتیک 
سیاستی آنارشیک می‌طلبند و دیگر دولت و رئیس‌جمهور و 
مجلس و سایر افزوده‌های مجاز و غیرمجازش را برنمی‌تابند. 
نکته غم‌انگیزش این‌جاست که شــک نداریم شخص اول 
دولت چنین فرموده‌هایی را نه از ســر باور قلبی، که از سر 
استیصال و فقر راهکار واقع‌بینانه بر زبان می‌آورد. ما هم که 
ملت باشیم، آن‌قدر از مرحله پرت نیستیم که باورمان شود. 
چنین است که ممکن است خدای ناکرده تعبیرش کنیم به 
تعارض و تناقض و تظاهر و بسیار چیزهای ناخوشایند دیگر 

در همین باب تفاعل و سایر ابواب. 

نقش دنیل‌کریگ در‌یک درام زندان 
کارگردان خلاق و جسور »ویپلش« و »لالا لند« قصد دارد 
با پروژه‌ای تازه و متفاوت به ســینما بازگردد؛ فیلمی در 
فضای پرتنش زندان که ممکن است با حضور ستاره‌ جیمز 

باند، دنیل کریگ، رنگ واقعیت بگیرد.
به گزارش ورلد آو ریل، دیمین شــزل که پیش‌تر برنامه 
ساخت فیلم »ایول کنیول به تور می‌رود« با بازی لئوناردو 
دی‌کاپریو را داشت، فعلًا پروژه‌اش با دی‌کاپریو را متوقف 
کرده، چرا که هنوز مشخص نیست دی‌کاپریو چه زمانی 

برای این فیلم آماده خواهد بود.
در همین حین، شزل روی ایده‌ای دیگر کار می‌کند:فیلمی 
در فضای زندان بــا حال‌وهوای درام و اکشــن که گفته 
می‌شود نقش اصلی آن به دنیل کریگ پیشنهاد شده است.

کریگ طی سه ســال اخیر با نقش‌آفرینی در فیلم »پیاز 
شیشه‌ای: یک چاقوکشی اسرارآمیز«، بازگشت به صحنه‌ 
برادوی با نمایش »مکبث« و حضــور در فیلم دراماتیک 
»کوئیر« از لوکا گوادانینو، نشــان داده که علاقه‌مند به 
چالش‌های تازه است. او قرار است سال آینده نیز بار دیگر 
در نقش کارآگاه بلان در فیلم »مــرد مرده را بیدار کن« 
ظاهر شود. فیلم زندانیِ شزل که هنوز عنوانی ندارد، ابتدا 
قرار بود در آوریل ۲۰۲۴ وارد مرحله ساخت شود و به‌عنوان 
یک درام اکشن با بودجه‌ای متوسط شناخته می‌شد، اما 
تولید آن تا اطلاع ثانوی به تاخیر افتاده است. شزل اخیراً 
در مصاحبه‌ای گفته بود که بین دو پروژه مردد است و هنوز 
تصمیم نهایی را نگرفته. آخرین فیلمش، »بابل«، با وجود 
نقدهای متفاوت و شکست تجاری در آمریکا، در فرانسه 
با استقبال منتقدان روبه‌رو شد.  با این حال، شزل دست 
از تلاش نکشیده. او اوایل امســال اعلام کرد که نگارش 
فیلمنامه جدیدی را تقریباً به پایان رسانده و به‌زودی آن را 
به استودیوها ارائه خواهد داد، گرچه هنوز مطمئن نیست 
صنعت سینما چگونه به بازگشت او پس از »بابل« واکنش 
نشان خواهد داد. کارگردانی که با »ویپلش« نفس‌ها را در 
سینه حبس کرد و با »لالا لند« جهان را عاشقانه به وجد 
آورد، حالا شاید با یک درام زندانی دیگر بار دیگر بدرخشد-

این بار با دنیل کریگ در مرکز ماجرا.

   یادداشت

   از‌گوشه‌و‌کنار دنیا

  خواب‌گذار 

تخصص و رويه احمد اقتداری در انتخاب 
موضوع خاص، ســرزمين خود و اطراف 
آب‌هــای خليج‌فارس كــه مايه حيات 
قسمت عمده ايران است، ستودنی است.
محمدابراهیم باستانی پاریزی

این‌روزهــا »احمــد اقتــداری« اگــر بود، 
یک‌صدسالگی‌اش را جشن می‌گرفتیم. مردی 
از خطه جنوب فارس و سرزمین لار و گراش، 
از تبار فرهنگ‌مداران و از خیل دانشی‌مردانی 
که در سرتاسر عمر جز به ایران نیندیشیدند. 
در دانشگاه تهران حقوق خوانده و وکیل بود، 
ریاســت اداره فرهنگ لارســتان )١٣٢٧ تا 
١٣٢٩( و شــهرداری لار )۱۹ اردیبهشــت 
۱۳۳۲ تــا ۱۰ بهمــن ١٣٣٣( را در کارنامه 
داشت، اما هرچه رفت و آمد و گفت و خواند و 
نوشت، همه‌اش برای مام وطن و از آن مهم‌تر، 
طنین‌انداز شــدن نام بلنــد خلیج‌فارس بود. 
به‌همین‌دلیل هــم بود کــه در پاییز ١٣٨٧، 
کتابخانه‌اش را به مرکــز دایره‌المعارف بزرگ 
اســامی اهدا و دفتر مطالعات خلیج‌فارس بر 

آن نام نهاد. 
سه‌سال پس از انتشــار کتاب »خلیج فارس« 
در موسسه انتشارات فرانکلین، در ۴۴ سالگی 
سواحل خلیج‌فارس و دریای عمان را با روش 
و منشــی پژوهش‌محورانــه و تحقیق‌نگرانه، 
با پای پیاده طی کرد و در کتابــی با نام »آثار 
شهرهای باستانی سواحل و جزایر خلیج‌فارس 
و دریای عمان« در انجمن آثــار ملی به طبع 
رســاند. چهاردهه بعد، »خلیج‌فارس از دیرباز 

تاکنون؛ دریای پرماجرای ایرانی: یک‌صدسال 
کشمکش پس از پنج‌هزار سال جنگ و ستیز 
در گاهواره تمدن« را در موسســه انتشارات 
امیرکبیر و دســت آخر، »گناه نابخشــودنی؛ 
جدایی بحرین از ایران: رفراندوم دروغین« را 
در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی سامان 
داد که یک‌سال پس از درگذشت‌اش )١٣٩٩( 

نشر یافت.
خلیج‌فارس‌پژوهی‌های او محدود و محصور به 
این نماند و چهار اثر از محمدعلی‌خان مینابی 
بندرعباسی ملقب و معروف به سدیدالسلطنه 
کبابی را تصحیح کرد؛ »سفرنامه«، »بندرعباس 
و خلیج‌فارس«، »تاریخ مسقط و عمان، بحرین 
و قطر و روابط آن‌ها با ایران«، »سرزمین‌های 
شمالی پیرامون خلیج‌فارس و دریای عمان در 
صدسال پیش« و »صید مروارید« و همچنین 
»آیین‌های دریانوردی کهن در اقیانوس هند 
و خلیج‌فارس« اثر احمد بن ماجد، دریانورد و 

نقشه‌نگار اهل بندر کُنگ.
بر این ‌همه فراوان‌فراوان ترجمه و یادداشت و 
مقاله و نامه و سخنرانی در راه ادای دِین به این 
پهنه آبی را باید علاوه کرد که تنها ذکر فهرست 
عناوین آثار او در این‌باب از این مقال و مجال 
برون خواهد بود؛ ازجمله سخنرانی »زبان‌های 
محلی و فولکلور خلیج‌فارس« در نخســتین 
ســمینار خلیج‌فارس به تاریخ مهر ١٣۴١ در 
باشگاه افسران و در حضور کسانی چون سعید 
نفیسی، ســیدمحمدتقی مصطفوی، مسعود 
کیهان، سلطانعلی ســلطانی شیخ‌الاسلامی، 
ســیدمحمد محیــط طباطبایی کــه انتقاد 
تندش به رومن گیرشــمن، باستان‌شــناس 
و ایران‌پــژوه فرانســوی در »خلیج‌«نامیدنِ 
خلیج‌فــارس، او را به عذرخواهــی از دولت و 

ملت ایران واداشت، چنان‌که ٢٩ خرداد ١٣٨٧ 
در نشست »خلیج‌فارس؛ گذشــته، اکنون و 
آینده« بیان کرد؛ »من از شصت‌ســال پيش، 
اين بی‌انصافى و طمــع‌‏ورزى و كوردلى و گره 
دشــمنی كور هزارلاى عرب‌ها بــا ايرانيان را 
كمابيش می‌دانستم و از آن روزگار كه نوجوانى 
پرشــور و شــوق و اميد بودم، ســهل‌‏انگارى 
مسئولين فرهنگى و سياسی مملكت را با نامه، 
ملاقات و گفت‌وگو به ايــن خطر قريب‏‌الوقوع 

آگاه مى‌‏كردم.«
جای او در این روزگار انتساب‌های مجعول به 
نام شکوهمندِ »خلیج‌فارس« خالی‌ست تا داد 

سخن دهد و از حقانیت آن به دفاع برخیزد.

درباره خلیج‌فارس ‌پژوهی‌های »احمد اقتداری« که اگر بود، این‌روزها ١٠٠ ساله می‌شد

پاسبانِ خلیج‌فارس

    یک سامانه ناپایدار آب و هوای بهاری، باعث وقوع گردباد در غرب میانه ایالات متحده و دره رودخانه اوهایو شد که 
منجر به کشته شدن حداقل ۲۵ نفر در کنتاکی و میسوری و خسارات گسترده به خانه‌ها و اموال شد./ رویترز

ای برقی غمگین، تو مثل کوه نوری!
  یک دقیقه زندگی

امروز ستاره نیست. اشــکالی هم ندارد و من 
دیگر باید عادت کنم. مگر می‌شود هر روز بچه 
پیش من باشد؟ اصلا بهتر. بنشینم کار خودم 
را بکنم. یک فایل نصفه‌کاره باز می‌کنم و تازه 
گرم شده‌ام که صدایم می‌زند. بر می‌گردم ولی 
ستاره نبود و کامپیوترش هم نیست و تازه یادم 
می‌آید کــه وقتی از این خانه برگشــت پیش 

مادرش کامپیوترش را هم برد.
ماجرایی بود. یک سال با هم بودیم و بعد دوباره 
فیلش یاد هندوســتان کرد و البته شــرایط 
هندوستان هم مساعد شده و فیل دیگری در 
آن به هم نمی‌رسید و ایشان برگشتند آنجا. چه 
بهتر. اصلا بچه پیش مادرش راحت‌تر اســت. 
مگر نه اینکه من جز مرغ سرخ کردن و غذای 

آماده درست کردن کار دیگری بلد نبودم؟
پس بهتر که اصــا خیالم هم نباشــد و دلم 
راضی که الان جایش گرم و نرم و راحت است. 
هست؟ یک زنگ بزنم! می‌گویم سلام بابایی. 
می‌گوید: »ساکت شــین بابامه! ها؟ چه خبر؟ 
چطــوری؟« می‌گویم که خوبــم و همه‌چیز 
عالی می‌گوید: »چیزی شده؟« می‌گویم نه و 

هیچی نشده و فقط خواستم ببینم مدرسه‌شان 
تعطیل شده؟ می‌گوید: »وا بابا؟ خودت اومدی 
روز آخر دنبالم.« می‌زنم تو ســرم و می‌گویم 
منظورم این بوده که کلاس‌های تابســتان را 
کی می‌رود. می‌گوید: »من که گفته بودم بهت 
به این زودی هیچ کلاسی نمی‌رم. می‌خوام برم 
پیش مامان‌بزرگ خیاطی یاد بگیرم.« می‌گویم 
چطوری و می‌گوید: »باید بــرم بابا. کار دارم. 
خدافظ.« و شپلق قطع می‌کند و من می‌مانم 
وســط خانه‌ خالی و با خودم می‌گویم بهتر که 

بنشینم سر کارم.
عکسش روی صفحه اصلی است که یک چیزی 
باز می‌کنم رویش را بپوشاند و بعد متن خودم را 
دست می‌گیرم و یادم می‌آید که ازش نپرسیدم 
دفعه بعــد کی می‌آید پیشــم. می‌گوید: »بابا 
باز کــه زنگ زدی. مگه نمی‌گفتی از گوشــی 
خوشت نمیاد؟« می‌گویم فقط یک سوال دارم 
و می‌پرسم و می‌گوید: »خودت گفتی کار داری 
زیاد و یه مدتی نیام.« باز می‌زنم توی ســرم و 
می‌گویم اصلا زنگ زدم صدایش را بشــنوم. 
می‌گوید: »آخی. حیوونــی بابایی. دلت تنگ 
شــده؟« می‌گویم نه ولی همینجوری دوست 

داشتم باهاش حرف بزنم.
وقتی قطع می‌کند حــس می‌کنم حالم بهتر 

شــده و چند خطی کار می‌کنم که باز گوشی 
زنگ می‌زند و این از روزنامه است که می‌گویند 
شــاید دیگر این یادداشــت‌ها در نیاید و دلم 
می‌ریزد پایین که همین بهانه‌ ستاره‌بازی هم 
ازم گرفته می‌شــود و کار خودم را می‌بندم و 

می‌نشینم پای نوشتن همین یادداشت.
کاری دیگر ندارم و هیچی به دستم نمی‌چسبد. 
عکس‌هاش روی دیوار هســتند که همه را بر 
می‌گردانم و آن که چســبانده‌ام روی ضبط را 
هم می‌کنم و می‌گذارم توی کشــو. مرد گنده 
که نباید خودش را به 30 کیلو بچه وابسته کند. 
اصلا من محکم‌تر از این‌هــام و از این چیزها 

ککم نمی‌گزد. نه که نمی‌گزد. 
باید سفت بنشــینم و کارهای مهم خودم را 
دست بگیرم و ادبیات ترجمه را متحول کنم 
و خودم بشــوم ذبیح‌الله منصوری یا دستکم 
وصال روحانی که همیشه با شگفتی نگاهش 
می‌کردم و مــی‌روم توی فکــر آن آدم لاغر 
عینکی کــه روزی دســتکم ده برابر الان من 
کار می‌کنــد و آن همــه لاغر ولــی یاد یکی 
دیگــر می‌افتم که او هم لاغر اســت و اگرچه 
از ســر می‌رانمش ولی چه کنم که یک گیله 
از موهاش را ســال‌ها پیش بریده‌ام و به چراغ 

مطالعه آویزان است. با این چه کنم؟

فیلی که یاد هندوستان کرد
علی مجتهدزاده  

             هفت صبح

علی مسعودی‌نیا  
             نویسنده

زینب کاظم‌خواه  
             دبیر صفحه آخر

صابر قدیمی  
             نویسنده و طنزپرداز

حمیدرضا محمدی  
             روزنامه‌نگار
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